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 مصطفی عمرزی 

 ارتجاع و مرتجع -
 )مقدمه( -

 
ماهیت ارتجاعی احزاب سیاسی افغانستان، حتی از نوع چپی که می 
کوشید با الگو های استتالییی، بشتتت سوسیالیستس بستازج، مج توع      

 ،ن ایاند. شاید ایت  را عقب گرا می ما های افراج جرگیر جر سیاست 
حزبتی   کیتیس کته   باید اعترافباشد، اما ناگزیر  انهک ی سخت گیر

کوجتای نیگی  هفت ثور، ماحصل ، به ویژه از زمان جر کتور گری
 نداشته است.  ،خوب

، جرون نظام افغانستتان  تا پایان ریاست ج شوری ششید مح د جاووج
 که نوع جیگتر  به سیست ی میتشی شد پی جر پی، بالاخره با تحولات

مدیریت سیاسی، ش رجه می شوج. ای  واقعیت که برجاشتت از ایت    
نوع سیستس نیز بسیار جرست نبوج، کتور هتای زیتاجی را ملتای متی     
زند که جر جلد نظام های شاهی، بشتری  جی وکراسی ها و مدیریت 
ها را جارند. به پیدار مت ، تلقتی قتتری بعکتی کته نظتام ستل یت،        

ها می باشد، تجربه ی جهته ی جی وکراستی را    میراث قومی پتتون
 )رح(اقتدار شاه مح د ظاهر جر اواخر سالیان ؛ زیرانیز اغ اض کرج

جاخل نظام افغانستان به قدری میقلب شده بوج که نه فقط محدوج به 
یک خانواجه ی مختلط نبوج که از اکلر اقتوام، ختویو و نزجیتک،    

ه یتک سیستتس   ع لاً ب ه کاری و رفیق جاشت، بل با روحیه ی ملی،
 .کلرت گرا مبدی می شد

حستترت متترجم از  تتیاع فر تتت هتتای معقتتوی جوره ی شتتاهی و    
ج شوریت که اگر می ماندند، حداقل شتاهد کتتوری متی بتوجیس     

، بدتر از آن چه غان ها، زنده گیکه جر آرامو های آس ان نیلی اف
   .از هفت ثور، شروع شدپس ن ی شد که 
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حزبی گری های ارتجاعی، به ویژه جر قتر جشاجیست را می تتوان  
عقب گرایی جامعه ی افغانی ش رج. جر ای  بزرگ اولی  نتانه های 

میان، احزاب غیر پتتون هایی که به گرایو هتای استلامی، تظتاهر    
 می کرجند، ماهیت ارتجاعی آن ها را مکتوم کرجه بوج.  

 اقتتدار شتکوه ید   اولی  آسیب حزبتی گتری ارتجتاعی کته ع تلاً     
پتتون ها را نتانه می رفت، طرح حکومت هتای استلامی بتوج کته     
ماهرانه از سوی جشاجیست های غیر پتتون، طرح می شتد. جر ایت    
  یغرض و مرض که سای هتا پتس از تجربته ی جشتاجی و حکتومت     

اخوانی، به مکحکه می ماند، تقسیس جولت اسلامیست ها، هیوز هس 
ذهبی، پتتون ها را ستر ستفره ای نتتاند کته     قدرت به نام ارتجاع م
تاریخ، اکلریتت و ظرفیتت شتان متی     از  بیوحق شان را چید برابر 

خورجند. جر آن سای های جشالتت، اختوانی گتری پتتتونی نیتز بته       
آسیب هایی میجر می شد که توجته بته کلتته ی اختوانی بته جتای       

   را بتته جو متتذهبی  -جییتتیمتتتروعیت تتتاریخی، ارتجتتاع و مرتجتتع  
 گونه ی تخریو سیاسی افغانستان، مبدی می سازج. 

جر برآمد حکومت نیگی  سقوی جوم و تیازع شتدید و گستترجه ی   
جیگ های جاخلی که جار و ندار م لکتت را فتدای خواستته هتای     
احزاب اقلیت های قومی ساخت، ارتجتاع حزبتی بته طیتی جدیتد      

ستت انتداخت  اختوات    ومرتجعان جاخلی میتشی شد که بتا وجتوج پ  
اخوانی، چون جختر ربانی که با فحتا و برهیه گی به حامیان جشانی 

راه ما از طالب و القاعتده جداستت،    م می جهیدجولت افغانستان، پیا
اما ماهیت اجعای قومی شان جر طرح های فرهیگی کته ستتیزه گتر    

اگر از اسلام ببرج، نفع فرقته ی متذهبی    ندمجوس را حیران می ساز
و اگتر اسلامیستت شتوج،     )انبوه مسل ان(دحیفی را از جست می جه
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راستان(  )آریانا و خیهژمونی قومی او با جرازگوش های باستانگویا 
جر کیتار آن،   ، آنان را جرمانتده متی ستازند.   نافی هویت قومی ست

ی ستتیاه هتتا( جر برابتتر نستتخه  نستتخه ی جاعتتتی خراسان)استتلامی 
 چون ابومستلس( عامته ی   راسانی)حرکت های تاریخی  د اسلامخ

مرجم ما را جر هرج و مرج ارتجاع و مرتجتع جر مو تعی قترار متی     
عرق بریزنتد تتا   باید ناگزیر  ی رفاه،جهد که به جای تامی  اولیت ها
 د.  نپلتتی های چید ناقل، پاک شو

، مو ع ما جر برابتر بختتی از بتدتری     «ارتجاع و مرتجع»جر کتاب 
نوشتته هتای    نوع حزبی گری بیگانه گان را تبیی  کرجه ام. مج وعه

ای  کتاب، جر مقاطع مختلی زمانی، نوشته شده اند. بر ای  استاس،  
ستت ت و ستتو متتی جهیتتد کتته بتته  یخوانیتتده ی افغتتان را جر زوایتتای

خصوص جر سالیان اخیر جر افغانستان، چه گونه افتراجی جر تظتاهر   
 به مدنیت، جنبای اغرا ی اند کته جر گذشتته هتای تتاریخی، واقعتاً     

 یاسی(.نداشته اند)فقر س
 انه گان، ششرت فرقه هتای ج عیتت و  جر میان حزبی گری های بیگ

شورای نظار بسیار است. جر واقع ای  فرقته هتا کته حتالا کتاملاً بته       
ن تاج  خل سیاسی، اجت اعی و فرهیگی افغان هتا مبتدی شتده انتد،     مُ

 . می باشیدنیز های عیان ارتجاع و مرتجع 
ی میانته جر  زمتان حکتور گستترجه ی نتاقلی  آستیا      از بخت بتد، از 

افغانستتتان کتته بدبختانتته جر میتتاطق ختتوش آب و هتتوای کتتتور جر 
مستقر شده اند، افزون بر غصب هزاران جریتب زمتی     ،ش ای شرق

کته   غانستان به گونه ای بوجافغانی، نکج آن ها جر مدنیت ششری اف
و خراستتان(  اگتر از رستت یات تتاریخ افغانستتتان)به ا ت لاح آریانتتا   

ذهییت های  احبان بومی را القتا متی کرجنتد، حزبتی گتری هتای       
چپی و راستی که با تجاوز شوروی و حکومت تیظی ی، ع لاً روی 



 4 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

استوار شده اند، گرایو آن هتا   ،ایده های روسی و فارسیسس ایرانی
به نفی ت امیت ار ی افغانستان را به قتدری شتدید و وقتیا ستاخته     

جامعته ی   ل هتای پتتت ستر، حتالا کته     ام پُت است که با تخریب ت 
آنتان  روی میز متذاکره و متتروعیت    ،جشانی با طالبان اکلراً پتتون

د کته نشتان و   ینتسته اند، هیوز هس انواع مرتجعانی را معرفی می کی
از سیاستی بته   یت ت  کجی بر هویت ملی، می خواهیتد ام آشکار با جه
 جست آورند. 

ه انید اکلر کار های روشیگرم، جر ای  مج وعه هس     تفصتیل  
، کوشیده ام وقتی جر تیازع ناقلی « تفسیر سیاسی»هرچه بیتتر روی 

مجوسان، واقع می شویس، بدانیس که خ یرمایه ی آنان از چیتد نتوع   
متی   ا تالت  مواجی تتتکیل شتده کته جر ت تام آن هتا بترای ختوج       

 تراشید. 
نوع تاریخ، چه قدر متی تتوان روی ا تالت     با چیدکه ای  واقعیت 

های قومی تاکید کرج، اگر جر جوانبی که تتواریخ سیاستی وا تا    
بستیار زیتر ستی ره ی جیگتران،      رکان کهجارند، چون پتتون ها و ت
د، جر جوانبی که جر حیتات روستتایی/   برسخس نتده اند، به قیاعت 

حتتی  تتوان   جهقانی از تاریخ سیاسی، ع وماً محروم بوجه انتد، ن تی  
میظورم ای  است که جر تقابل با ناقلی  افغان ستتیز  برسد. به حداقل 

که جر فرقه های ج عیت و شورای نظار، بیتتر شتیاخته متی شتوند،    
حزبی گری تیشا به معیی گرایو هایی نیستت کته بتا آن هتا ظشتور      
کرجه اند. اگر چیی  باشد، حالا باید ج عیت و شورای نظار را بچته  

های سازمان استخبارات پاکستان نامید؛ زیرا هتس ربتانی و   ها یا کره 
هس مسعوج، هر جو زاجه ی طترح هتای ح یتد گتل هتا استتید. فکتر        
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کیید، حتی جر عر ه ی پتتون ستیزی نیز به قدری وابسته انتد کته   
 می رسد.  به طرح های پتتون های پاکستانی نیزا لیت شان 

نوع استقلالیت که جر آن ها می گرفتیتد، متی خورجنتد، چتور متی      
کرجند و می کتتید جر زمییه ای که جیگر مُشره شده بوجند، ساخت 
قامتی را که گویا مستقل است، جر ذهییت هایی نیز وابسته می کیتد  

 فتار می آورجند.  ها که بعداً جر بازی های سیاسی، زیاج روی آن 
ربتانی بترای    -، ا ترار زیتاج مستعوج   ل حاک یتت ستقوی جوم  جر کُ

تتکیل ح ایتت فارسیستتی می قته کته روی تاجکستتان، روستیه و       
به اختیار متی ای کتتاند  را ایران تاکید می کرج، فرقه ی ای  افراج 
 مبدی شده است. ،که حالا کاملاً به جاعیه ی ایدیالوژیک

جر مو ع افغانی هس باعت   و فتار ما ا رار حتی که  فراموش نتوج
    جذب عیا ر ناقل نخواهد شد؛ زیرا نیاز به تبتارز قتومی، اشتد نیتاز     

بتازار مکتاره ی جشتاج و    جیگتر  ناقلییی ست کته متی جانیتد     سیاسی
رخورج متا  جاست که متوجه می شویس بمقاومت، پوی ندارج. ه ی  

با ارتجاع و مرتجع فرقه هایی چون ج عیت و شورای نظار، مشس تر 
 ،امی  ایت  کتتاب، اکلتراً جر حتد تتوبیخ     از آن است که تا نتر مکت 

 .  شعاری باقی مانده بوج
ی  امیدوارم خوانیده ی افغان را متوجته کترجه باشتس کته مج وعته     

ع تل متی کیتد و جر ت تام آن هتا       معاند جلو ما وقتی چید میظتوره 
مخالی است، چه جر چانته جارج؟ اگر فر ت یافتید، پس از یافتت  

آن  هتای فرهیگتی مت  ستر بزنیتد      یگری سوژه های بسیار، به روشت 
جاست که برای تتان هتیش شتکی بتاقی ن تی مانتد کته فرقته هتای          

 شورای نظار، چه قدر ارتجاعی و مرتجع اند.  ج عیت و
از ارتجتاع   یم  جر سالیان اخیر، به خوبی جریافته ام کته گونته هتای   

توجیته متی شتوند، م تد هتایی انتد کته جر         ،که به نام تاریخ و زبان
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   جریان سیاسی بعکتی اقلیتت هتای قتومی، جم متی شتوند. یعیتی بتا         
گرایو های ارتجاعی که باستان گرایی هس خوانتده   گونه ی جیگر

د، سعی می کیید حزبی گری های فرقه هتای بته ا ت لاح    نمی شو
نگته جارنتد تتا بتا      جشاجی را به میظور اخلای جر زمییه ی افغانستتان 

 ام ک  شوج.تکعیی پتتون ها، اعتلای کتور ن
ید؟ آیا ایستاهی جر هر جو سقوی اوی و جوم، چه پی آمد هایی جاشت

یتره ی بتازی هتای بتزرگ،     امتا جر ج  نبوجند  ی ملبتت ام عر ه ها
     جرگیر بازی های می قه یی نیز استیس. م  یقی  جارم که تع یس فساج

ا رهتا  ، ابعاج گسترجه تر جارج. اگر نتوانیس جلتو آن  اقلیت ها فرقه یی
    ختل  عیا تر مُ توستط  بگیریس، نار تایتی جاخلتی از عتدم رفتاه کته      

استتحاله  متا  فرقه یی فرهیگ سازی می شوج، کتور را جر پیرامتون  
ور حقیر و فقیری چون تاجکستتان  می کید. به ای  لحاظ، حتی کت

  جر امور جاخلی ما خواهان مداخله است. نیز
تع تیس متی    ، یانالقای ذهییت های ترجید که از سوی ستت  باه سو 

د، اخلای سیاسی فرقه هتای ج عیتت و شتورای نظتار جر حتالی      ییاب
شتانس هتای بتی ثبتاتی می قته کته       از  ورت متی گیترج کته اگتر     

ابستته بته شتوروی استت،     جامیگیر پاکستان، ایتران و کتتور هتای و   
، تداوم حالت فعلی که جر آن موقعیت کتور متا  مستفید ن ی شدیس

ور های ه سایه، سیر نزولی جارج، حداقل به لحاظ رفاه جر برابر کت
تعتتداجی از اقلیتتت هتتای قتتومی را ع تتلاً بتته هویتتت هتتای سیاستتی   

 .مایل می سازجپاکستانی و ایرانی 
 

 مص فی ع رزی
 ش2/1/1911

 افغانستان -کابل
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 ادبیات شر و فساد، ترس ندارد! -
 )به زوجی جر بحرانی که بسازند، غرق می شوند( -

 
بترای معرفتی جانتب    « شتر و فستاج  »ا ت لاح  پس از ظشور طالبان، 

ثتی  مخالی آنان، تع یس می یابد. فرار جولتت ربتانی از کابتل و میرا   
پایتخت و ت تام افغانستتان بتاقی     که از حاک یت چشارساله ی او جر

ماند، مج وعه ای از ویرانتی هتای گستترجه بتا مرجمتی بتوج کته از        
گتی و   هتک حرمت تا تجاوز بتر نتاموس،  تیاع متالی، بتی چتاره      

آواره گی، اگر ربانی را بته یتاج بیاورنتد، بتدون حاک یتت او ن تی       
 آورند.

ن به حاک یت تیظیس هتا  خوب تری  نامی بوج که طالبا ،«شر و فساج»
چیتتد آنتتان را جر قکتتاوت هتتای تتتاریخی بتته ختتاطر هرجاجه بوجنتتد؛ 

برائتت متی    )ستقوی جوم( سقوط بدتری  حاک یت تتاریخ افغانستان 
، یک وجیعه ی الشی برای ملت شان د تیظی ی د و کارنامه ی یجه

امتارت  سیاستت ختارجی   هتای  ناکتارایی   با ای  وجتوج،  افغان بوج،
،  جولتت له ی حکومتت و  ئفشتس مست   هتا جر و جرمانتده گتی   اسلامی 

اشتباهات و آن چه جر سیاریوی سیاسی ما نوشته بوجند، مرجم را بار 
ا کستان و  که با تغییر نسبی، امتا بت   ندمواجه کرج یجیگر با قواره های
نازی می شوند که جر نوبت تیفس حاک یتت متدنی    بقایایی بر آنان

انستان بتا لبتاس    »کرزی، فقط با تغییر لباس که به قتوی انگلتیس هتا    
جنبای ه ان برنامه ها و سیاست هایی بیافتید کته   ،«شیاخته ن ی شوج

واهی هتا،  خت  اگر روند ه پتذیری آستیب جیتد، بیتتتر بترای زیتاجه      
بتته جتتای ملتتی و انحصتتار قتتدرت بتتا  تح یتل سیاستتت هتتای حزبتتی 

قباله ای بوج ای حذف افغانستان جشت ساخت تبلیغات بی شرمانه بر
بتانی  رقی و جر غیابمریکایی اکه فکر کرجه بوجند جر نوبت حکور 
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بته  ، ت تام ح استه هتای    که جر چید سای حاک یت امتارت استلامی  
 را نقو بترآب کترجه بوجنتد و    شان  د روسی و قشرمانیا  لاح 

د کتتاری جتتز ورزش متتتواتر، پذیرفتتته بوجنتتهتتای عقتتب نتتتییی  بتتا
  مقاومت ندارند، می توانید سوء استفاجه کیید. 

وانتی  امو تع  تد غربتی مخالفتان شتر و فستاج، مواقتع فر       متاسفانه 
برج، انحصتار و چپتاوی   ساخت تا اعکای فر ت طلب،     جستت 

یاورنتد تتا بتا اجترای نقتو  تد       گسترجه، بر جولتت کترزی فتتار ب   
 ،«طالبتان، گتروه قتومی انتد     »طالبانی که آن را بتا شتعار شترم آور    

محتروم   ،تع یس می جاجند، جای جولت را از آن ظرفیت های بتری
هتای   اگتر تتیس کترزی از فر تت     .کیید که جزو تبار کرزی بوجند

، هرگتز کستی را یتارای راه انتدازی     استفاجه می کرج ،تعقل سیاسی
 گفت ان  د افغانی نبوج.

متاسفانه خسک های  د طالبان، حک تیار و ملت افغان، با تح یل  
را بته شتدت   سیاست های حزبتی ختویو، رونتد مصتالحه ی ملتی      

ستالاری  بانی که م لل تفیگنبوج رقی خدشه می زنید. آنان جر خلای
کرجه باشید، تکیوکراتان و اعکتای تحصتیل   و زورسالاری خوجشان

هرازگاهی با اجبیات تشدید  حکومت را فتار می جهید تاا تربیت و ب
  ، به قبوی خواسته هتایی تت  جهیتد   «کییسچیان می شوج و چیان می »

که گذشته از تاوان آن چه جر حاک یت کرزی پرجاختیس، اکیون بتا  
حاک یت جکتور غیی، بار جیگر  یاع فر ت ها، میتابع و امکانتات   

 اهو بحران، خبری نیست. د که از کیابمی ما جر حالی تداوم 
، «مجتاهلی  »گروهک بحران کته اییتک جر لتتکر عبتداط، ع تا و      

ی تشدیدات کوجکانته، ا ترار   ه ی ملیو،     ارائاند مو ع گرفته
د که آن چه از حق تبار خوجشتان و ملتت افغتان، انحصتار     می ورزن
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ست و جولتت  ت   پتذیرش    اند، خوب تری  توزیع سیاسی کرجه 
)حذف افغانیت( باید جر تیتاوی قتدرت،   شانآور خواسته های شرم 

تا پایان عیا ر انگتل، نته فقتط     ه آنان اجازه جهد میراث شوم آنانب
 تک ی  شوج.نیز  ها و زاجه گان شانتداوم یابد که باید برای تخ ه 
تیو و واسته های بی شرمانه، فکا را پُتر اکیون که بار جیگر برای خ

ایی ک ک متی کییتد تتا ریتیس     بحرانی می سازند، تبیی  واقعیت ه
یگر ج شور     مراجعه به افکار عامه با ت ام قدرت، جوانب روش

ه ی چشتتره ی واقعیتتت هتتای را ک تتک و فر تتت جهتتد تتتا بتتا ارائتت 
د جر محکتری کته انتواع    یت افغانستان، به عوامتل بحتران هتتدار جه   

جرس جاجه انتد،   ،سیاست های عدو و مغترض را بترای ملتت افغتان    
 مانید که نصاب واقعیت افغانستان را ن ی خوانید. کسانی ناکام می 

مرجم از اجبیات شر و فساج، هراس ندارند، زیرا می جانید کستانی بتا   
جام  زجن به بحران افغانستان، زیان خواهید جید که زاجه ی بحتران  

 .استید
سرنوشت بسیاری از قدرت های  جر پیوسته گی بهکتور سرنوشت 
ستتان میتزوی زمتان طالبتان،     گتر افغان چیان گره خورجه که ا جشان،

مریکتتا جر یتتازجه ی ستتبتامبر را تشدیتتد کتترج، افغانستتتان حاک یتتت ا
 .  ام می قه و جشان را به آتو می کتاندبحرانی کیونی، ت 

  یتت و زمامتدارانو بیتتتر بته    جر کتتوری کته بقتای حاک   شرایط 
و نفتوذ نظتام بتا پیجتاه جر تد       وابستته استت   ک ک های ختارجی 

 تتد حاک یتتت حاک یتتت جولتتتی جر شتتشر هتتا جر مقابتتل پیجتتاه جر
از ه ه، تیس شر و فساج و عبداط را جش    مخالفان مسلحی که بیو

 که بتدون ک تتری    به  رر طرف هایی ت ام می شوندمی پیدارند، 
جر گترجن ملتت   « مجاهلی » تک ی  جر ساماندهی م لکت، با گروه

کتته جر زمتتان تتترک نظتتام، حتتتی جر انتتد انتتد و بتتی توجتته آویختتته 
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جر انتظتتار را  یگتتروه هتتای جر ک ییتت ،خاستتتگاه مقتتاومتی ختتویو
  ش اری می کیید.روز خواهید جاشت که برای ذبا شان،

سر و  د ها و تبلیغات بیو از حد طرفتداران حکومتت    متاسفانه با
وز ن تی  موازی، ه ه غافل شده اند که شرایط افغانستان، هرگز مجت 

 د که چیی  تجربه ی مسخره، ع لی شوج.  یجه
ی جشانی،  تعی  حاک یت میلانی افغانستان برای احتیاج به جامعه 

یروی بسیار حفظ ت امیت ار ی، وجوج ن های آشکار جولت جشت
کته   جغرافیتای شتشری و روستتایی و ایت      مخالفان مستلا جر ت تام  

بوجند پتس از رج   ، میتظر«جاهلی م» اکلریت قریب به اتفاق موتلفی 
نعتل بته ستوی جکتتور غیتی      شان جر شراکت جولتت، چشار تلاف ائ
یه با ت تام طتوی و تفصتیل    ایید، حاک یت مسخره ی ریاست اجرائبی

انگل های آن بر ملت افغان را تح یل کرج. جر واقتع اجبیتات شتر و    
مجت عی که قرار بتوج فقتط جر شتانس تتیفس      ، موثر واقع شد.فساج

بی توجشی اعکای بتالای  جتیر که مرجم آن با ه ی پیجره ی متروک
واقع شوج، شورای نظار، اکلراً به سایر ولایات و کابل کوچیده اند، 

که ه ته جتا گریختته بوجنتد و بته      گرفت به زوجی نفس کسانی را 
اقوام مقتدر، ا  لاح پاجشاهی لرزان والی بلخ با هاله ی تیظیس ها و 

ی که کرجه بوجنتد، رون تا   تا واقعیت تشدید هیش امیدی ن ی گذارج
 شوج.

جر حالی که نتتان متی    ای کوجکانه تا مرز تجزیه و جداییبح  ه
جهید مخالفان تا چه حد بی آزرم اند کته جر آن چته حتق ندارنتد،     

کته   انستان را جر حالی متبارز می سازندسشس یابید، واقعیت های افغ
خلتتط قتتومی، عوامتتل فرهیگتتی، متتتترکات و آستتیب هتتایی کتته از 

ختورجه بوجنتد،  ت ی ه ی قتدرت      ،ذر گرایو های تیظی تی رهگ
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ت امیت ار تی افغانستتان،    رایهای بیرونی و جامعه ی جشانی که ب
گذاشتته انتد، جر تغافتل جیگتر،      فظ و جغرافیای آن احترام و مایهح

، بتی تتیو و غیتر    مرجم را فریفت تا ه چیان جر راستتای حاک یتت  
 مید ب انید.  سیاسی، نو

، های ناسور تیظی تی، چترکی  شتده انتد    اکیون که بار جیگر، زخس 
عوامل بحران با خط و نتان، اجبیات جاغ، تید و هتاک استع ای متی  

 کیید که گویا مرجم از جرک حقایق، قا ر اند.  
عوامل بحران بدانید که تکعیی نظام جر شرای ی که زنده گی ه ه 

دیگر جارج، بته  خارجی و رعایت حتای ه ت  های بسته گی به ک ک 
برای یک گروهک ناچیز ظرفیت بتتری،   است. بیا بر ای ،سرآمده 

تتا بقتای حیتات طفیلتی و انگلتی او را      جیگر شانس زیتاجی نیستت   
 تک ی  کیید. 

اگر بحران بسازند، به زوجی جر بحرانی غترق خواهیتد    فساجعوامل 
        «شتری بته پتا شتوج کته بته خیتر آنتان باشتد.         »شد که متی پیدارنتد   

استت،  « مجاهلی »تیس  طرفویژه گی وابسته گی عوامل بحران که 
کته اییتان بتر آنتان      اشت های کتور هتای ه ستایه و می قته   جر برج

حساب می کیید و جر واقع خط سرخ شتان، پیوستت  بته جغرافیتای     
کته اگتر جر    جیگران می شوج، چید متزجور، جون و حقیتری نیستتید   

اشتتتراک  چیتتد هفتتته بتتابحتتران افغانستتتان، تاجکستتتانی شتتوند، جر 
ی امتام علتی رح تانوف کته ختوج گرستیه       « قره وانته »خوراک جر 

است، تحریس غذایی می شوند و ه ستایه ی غربتی بتا آن جامیته ی     
ولایت فقیه، اییان را عیا ری می جانید که نه فقط نا تبی انتد، بتل    
جر کتتتوری کتته از بیستتت ستتای متتی شتتوج جتتواز نقتتد فارسیستتس و 

   تتتا واقعیتتت هتتای    )بییان اندیتتتی(جه انتتدایرانیستتس را  تتاجر کتتر 
چیدگانه اش ن ایان شوج، مقوله ی فارسیسس که اییک بترای ه تان   
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ویز و امتیاز است، ا لی ن ی شوج کته چیتد   آ جست ،چیدگانه گان
 بدانید.« خوجی»بی ریخت جرمانده جر عقده ی حقارت را 

اییتان جر  . را زیان می رساند ز ه ه عوامل فساجبحران سازی، پیو ا
سای گذشته، میلیون ها جالر از ک ک های جشتانی را اختتلاس،    16

جر جولتت   وابسته ی شتان  جزجی و انحصار کرجه اند. از طیی های
که سر به هزاران بی کفایتت و بتی ستواج متی زنیتد تتا نزجیکتان و        

جتا و مقتامی رستیدند و جر    خویتانی که از شان جولت افغانستان به 
از ه ته   وس آجمیت اند تا پیووی فراگیری جرمتغ ،مریکااروپا و ا

خویو را محاستبه کییتد، غصتب هتزاران جریتب       انو ماجر انپدر
زمی ، اع ار مراکتز تجتارتی، شتشرک هتا و خانته هتای مجلتل بتا         
سرمایه هایی کته جر تجتارت جاخلتی جرگیتر کترجه انتد، جر زمتان        

گام بحران، از آسیب پذیرتری  میقولات و غیر میقولاتی اند که جر 
نخست از سوی کسانی چور خواهید شد که زمانی بترای جبشته ی   

فرزنتدان ختویو را بته کتتت  جاجه     مقاومت اییان، مفت و مجانی، 
 .  بوجه اند

ولایتت  برج خونی  که میجر به فتا تالقتان)مرکز  طالبان جر آخری  ن
بته قتوی شت ار زیتاج اشتتراک کییتده گتان جبشته ی بته           تخار شد(

مسلحی را کته   دوج بیست هزار ت  از افراجا  لاح مقاومت، جر ح
و بستیج کترجه   های قتومی و موتلفتان  گروهک قوماندان مسعوج از 

بوج، مجروح، اسیر و به قتل می رسانید. آسیب ناشی از ای  جیتگ،  
به اندازه ای شدید بوج کته جر کیتار گذاشتت  اکلریتت قربانیتان جر      

کستتان  تاج مقاومت به کولاببه ا  لاح ، قوماندانی میدان جیگ
رفت و خوف و مرگ با ت ام قتدرت، مقاومتچیتانی را جربرگرفتت    
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گرفته از مزایای سوراخ ها و کوه های افغانستان، به عیوان  که کوما
 سیگر های طبیعی، جر برابر طالبان، کار می گرفتید. 

  امتتروزه بستتیاری از میتتاطقی کتته جر شتت ای شتترقی، ظرفیتتت بتتتری 
س مخالفتان  مشت های جبشه ی مقاومت را می ساختید، نه تیشا جایگاه 

با تیفر شدید، کستانی را  ها مرجم آن ، بل جولت و تیس عبداط هستید
ان خوج بترای آنتان ایلتار    می آورند که تا سرحد قربانی عزیز به یاج

سای گذشته، نه فقتط چیتزی نیافتیتد، بتل بتا       16اما جر  کرجه بوجند،
ی کته ه ته چیتز را    متاهده کرجند گروهک کوچکطرج و توهی ، 

جر زمتان جرمانتده گتی، شترایط را بحرانتی متی        انحصار کرجه انتد 
تکدر اندیته ها و ایدیالوژی های ختویو را   ،د و بدتر از ه هنساز

نته ی آن چته   بر روابط انسانی گسترجه و متانع متی شتوند تتا بته بشا     
قومی، زبانی، ( تیو های هرگز جر شان شان نیست)جاعیه ی فوقیت

 می قه یی و حزبی بیتتر شوند.
از بحتران ستازی، آستیب    زاجه گان بحران، نخستی  کسانی اند کته  

ج و شاهد مرجمانی خواهیس بوج که با چپاوی، تارازوج  خواهید جید.
، محاک ه ای را مجتای متی جهیتد    غصب جارایی های نامتروع شان

پتس از  ملتی  ی  شتورای  که برای تتامی  عتدالت اجت تاعی، جر اولت    
   طالبان، رج کرجه بوجند.

گیتر بحتران ستازان خواهتد شتد و جر متیلان بته        بحران سازی، جامی
خواهید جاج آن چه از » عی اقتصاج و آن آرایو جیگی مخالفان، 

 «  حرام، گرفته بوجند.
تح یتل   ،جر شرایط فعلی، پیتیشاج ما به عوامل بحران کته بتر ملتت   

ی رفتع آلامتی باشتید کته جر     ، پت اند، ای  است تا     پوزش شده
 لکت و مترجم را عتذاب جاجه بوجنتد/    ساله ی سیاسی، م 41حکور 

  می جهید. 
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ه ملت رییس ج شور غیی و روسای نزجیک اوست تا با مراجعه ب به
تلافی، عذاب الیس متی  حاک یت های ائ و تبیی  نارسایی هایی که با

ا مشس اند، جارند، ام د سفارش ما را که هرچید ظاهر شوخشوند، چی
 گیرند:بجشت رفع متکلات، روی جست 

مدت و جراز مدت برای اعکای تتیس  برپایی کورس های کوتاه  -1
که اکلراً فاقد تحصیلات ابتدایی اند. با ایت  کتار، رونتد    « مجاهلی »

جتتای تبتتارز متتی یابیتتد کتته  قانون یتتدی جامعتته تستتریع و کستتانی م 
 کرجه و شایسته ی وظیفه باشید. تحصیل

برپتتایی  تتیوف جرستتی شتتبانه و روزانتته بتترای اعکتتای تتتیس      -2
که با چسپیدن به قدرت، ن ی خواهید با رفت  به بیترون،  « مجاهلی »

 فر ت کسب جانو و م العه بیابید.  
فرانس م بوعاتی بترای ع تا و   تدویر کورس حُس  خ ابه و کی -9

 د.یتا به جرستی سخ  بگوی املالو
 و افراج آن. یه کاهو تتکیلات ریاست اجرائ -4

)کتاهو  بتاور بفرماییتد اگتر بته ایت  ماموی      جیاب ریتیس ج شتور   
تتکیلات تیظی ی و افراج آن( موفق شوید، بقیه ی عوایتدی را کته   
از کارکرج آییده ی وزیر مالیه، انتظار جارید، جر چید هفته ی آییده 

یعیی با کتاهو تتتکیلات و نفترات تیظی تی،      ید.به جست می آور
جر د افتزایو متی    01کتور فقیر ما، به زوجی به عواید بوججه ی 

 د.ییاب
بخواهیتد  عکای بحران، سفارش شوج تا از ملت معتذرت  برای ا -0

لیتون هتای جالتر و پتولی کته      ی، از مو برای جرمتان جرج هتای مترجم   
اختتتلاس، جزجی و انحصتتار کتترجه انتتد، جر یتتک حستتاب ویتتژه ی  

باشتد، نته فقتط بته     بانکی که به نام ملت افغان یا م لکت افغانستتان  
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مرجم ناجار و کسانی که کتته و تاراج کرجه اند، ک ک کییتد، بتل   
ی خاییتان چشتل   هاجر ای  اولی  اقدام که زمییه ی بازکرجن جوسیه 

ساله خواهد بوج، به جبتران خستاراتی بپرجازنتد کته جر چشتار ستای       
ع رانتی،  سیاستی،  ورج هتای  آ  د سای جستت سه حکومت ربانی، 
   باج جاجه بوجند.، ملی، آموزشی و تربیتی را براجیفرهیگی، اقتص

پایه گتان حاک یتت نیگتی  ربتانی زنتده انتد و از شتان        کلریت بلیدا
جولت باید با یک  افغانستان و افغانان، میلیون ها جالر اندوخته جارند.

 ا متی رونتد.  بفش اند که به زوجی به آن جنیت آنان به  برنامه ی رس ی
ای  پیو از ای  که جر آن جا فقط نظاره گر جیایات و پلته ی   بر بیا

د، بشتتر استت بترای توشته ی     باشتی ختوج  خالی اع الیامه ی ختوب  
خوش نکیید که  -آن عباجات و طاعات ساخته گی، جی آخرت، به

 قاتل و مجرم، امید می بیدند.
جولت، طی اقساط کوتاه مدت و جراز متدت، از عوامتل حاک یتت    

لا ربانی، پوی بگیرج و آن را جر حساب بانکی ملتت  چشار ساله ی م
اخت، احیا و اع ار آن جارایتی  افغان، پس انداز کید تا جوباره جر س

 د ساله ی ملت که جر چشار سای بربتاج رفتیتد و هتزاران    سه  های
سید ویدیویی و تصویری جارند، بته مصترف برستید. ایت  پتوی هتا       

کتاهو یافتته انتد، متی     خیلی بشتر از ک ک هایی که اکیون بستیار  
 اندازند.  بید روند احیا و اع ار را جلو یتوان

بتلا را  »خلا ه، عوامل بحران با رجوع به عقتل و وجتدان ختویو    
 « ندیده، جعا را شروع کیید 
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 از سنگ، کلوخ می ماند! -
 

از ستیگ، کلتوخ   »ایس کته   ای  ملل قدی ی زبان جری را زیاج شییده
مرجم ماست، به ایت    معیی ای  ج له که از اجبیات شفاهی «می ماند 

 ا تل خوا تی متی شتوج کته از یتک        معیی که ک یت)نه کیفیت(
ایت ، بتار    بتر  بیتا  زرگ، سوا شوج. ایت  ملتل، کیتایی ستت.    بدنه ی ب

 انتقاجی جارج. 
بتاری بته   جر جنیای پُر از تیوع سوژه، جر نگرش روتتی  بته مستایل،    
ی جر شتبکه  مج وعه ای خیره شدم که اکیون از باب جنیتای مجتاز  

را « کلتوخی »ه ته گیتری بی تاری شتاید      های اجت اعی، نوع جیگر
 نتان می جهید.

شتیر و  »گتویی عتوام بزلته گتو     پسرک های سرخ و سفید، به رُگ 
گوشتی  -جر حالی که جر احاطه ی یک مج وعه ی کلوخی «پراته

ند، جر ن ایو های بیتتر فل تی، بته ه ته جتای     )محافظان( قرار جار
ای  کتور جاغان شده از جیگ، انداخت متی کییتد. جاذبته ی ایت      
تصاویر، برای بی کارانی که جر رکاب آنان از جور و نزجیک، نتان  
می خورند، نوعی از اجبیاتی شده است که با بلید رفت  ارقام لایک 

 شوج.  « یانواع اجب» و شی یر فیس بوک، شاید باب جیگر
م  شک ندارم که بتا حکتور و تتداخل بلیدرتبته گتان جر جولتت،       
آقازاجه گان با کارنامته ی پتدری، جتزو نصتاب رست ی مکاتتب و       
پوهیتتتون هتتا خواهیتتد شتتد. تیتتدیس هتتای جیایتکتتاران تتتاریخی از  
ارتجاع اوی تا ارتجاع زمان حای جاری، ششر هتای متا را بته جعلتی     

 . ، مبدی ساخته اند«اقعیت برعکسو»اب تری  ششر های جنیا جر بازت
با گذشته ی کستانی کته    «از سیگ، کلوخ می ماند »ل کیایی جر مل

جر کلیت عام، وزنی جاشتید، ملای آن بتر کستانی کته جر سلستله ی     
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زاج و ولد، کلوخ می گذارند، شتاید جرستت باشتد. بلیدرتبته گتان      
تیظی ی با ستای هتا ح ایتت و سترمایه ی ختارجی، بتا ستیگییی جر        

رسی های جولتی، راستی سیگی می ن اییتد، امتا ایت  حقیقتت تتا      ک
 بییتیس پتای ختارجی جر کتار و زور آنتان      زمانی ثقیل است که متی 

 پتتوانه می سازج. 
را برای « از سیگ، کلوخ می ماند »جر ای  جا از باب ناچاری، ملل 

برجاشت راحت، انتخاب کرجم. جر واقع، سیگی که جر ای  ملل، بته  
ره می کید، متعلق به کسانی ست که از میتته ی ا تلی   سیگییی اشا

 و مورج احترام ذات، باری جر یاجگار خوج، کس آورجه اند.   
فرزندان سرخ و سفید تیظی ی جر زمان اجعای مدنی، با قل ک ها و 
کتابچه ها جر مراس ی سلفی می شتوند کته جر ا تل، بیتتتر بترای      

ه هتای کلتوخی ایت     تقدس بانیتان ارتجتاع و تتداوم ایت  راه، ن ونت     
جوجمان را وارج بازار جلالی کرجه اند. ای  ارز هتای کلتوخی، امیتد    
های کسانی اند که امیدوار اند جر سلسله ی ابقای تح یلات، نام ها 
و آجرس های کذایی، سفره ی سلسله ی خاییان را ه چیان رنگتی   

 . بسازند
تصتتاویر پیتتروی از پیتتته ی پتتدری، کلتتوخ هتتای تیظی تتی را جر     

و اعی معرفی می کیید که جر اجعای جوری از جهتت و وحتت ا
 جیگ، ه یته به مخالفان مسلا، ح له کرجه اند.

ت اشای فرزندان ع ا مح د نور و اح د شتاه مستعوج بتا استلحه ی     
گرم، اگر واقعاً جدی نباشد، شاید بختی از تبلیغاتی به شت ار بتروج   

 16توری که جر که جر سایه ی تربیت پدری، تفشیس می کیید جر ک
شایستته ستالاری را بته     سای اخیر، س ا معامله و معاجله ی سیاسی،

ی می کتاند، ه آغوشی با تفیگ، عاجت به جیتگ و  ا ل حاشیه ی
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تیظی یتتان، آنتتان را تتترمیس گذشتتته ای کتته جر زمتتان حتتای جتتاری  
تربیت یافته گتان تکیتوکرات را بیتتتر بترستانید      تحریک می کیید

      ر زمییتتته ی بتتته ا تتت لاح متتتدنی کیتتتونی، )جر واقتتتع بفریبیتتتد( ج
فشس مسایلی را نیز بیتتر ساخته انتد کته بتالاخره    جرمانده گی ما جر 

 «سفید است یا سیاه؟  شیر اییان»
فرزندان والی بلخ، با مل وسیت های بیتتتر، چیتانی کته برمتی آیتد      

ب، ع داً استفاجه )به جای نس«نصب»قرار است جر سلسله ی ا ل و 
نه با گذشته ای که از تاریخ تصویری پتدر شتان     انید،شد( نصب ب

بتتاقی مانتتده استتت. آنتتان بتتا لبتتاس هتتای بتته ا تت لاح خوجشتتان     
مش تات متورج  ترورت    »، به قوی قکاوت مرجمی کته  «پلوخوری»

، اما جر پرتگاه ه ان نیستی، قترار گرفتته   «جبشات را  ایع می کیید
یچگاه کسی را اند که جر ت اس و م اس جشواری های افغانستان، ه

 ن ی بختد:
جش یی میلیونی با مرجمی که جر برابتر چتت ان آنتان، جر برابتر فقتر      

 توجه های گسترجه، از راه ناثواب، تج ل می کیید.
و فستاج   یگانه پسر اح دشاه مسعوج، بسیار پیدا نیست. گروهک شر

تبلیغات و اعتقاجات جیوانه وار، پتدر او   جر کاریزمای سیاسی  که با
ه لیدن نتییی ست را جر راس خیانت های بزرگ، ستر می کیید، گا

متی گتذارج   « پکوی کج»گاه رهروی ست که  که جرس می خواند.
و اما زمانی با اه یت کسب پدری، جر تصاویری جیده می شوج کته  

ت هتا فیتر   جر سلسله ی ت رییات برباجی افغانستان، به کوه ها و جشت 
می کیید و از ای  میظر، لایک ها و شی یر های فیس بتوکی او نیتز   

 افزایو می یابید.  
سیگ ها یا سیگپاره های قبلی، هرچه بوجند، از آشتیایی بتا گترج و    
خاک ای  م لکت، حداقل به خوجشان رسیده اند، اما بازمانده گان 
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سی، کلوخی جر بستر مدنی کیونی که به شدت زیر فتار خیجر سیا
پاره می شوج، ن ی توانید  ام  ابقتایی شتوند کته بازمانتده      -یدهج

گان زاجه ی بحران چشتل ستای اخیتر، حتداقل گترم و سترج ستیگر        
 هایو را جیده اند.  

بشتر است به جای ن ایتات کسب پدری، بقایایی کلوخی تیظی تی  
را با مسایلی سرگرم و تربیت کیید که جر نوبت نو، جر تیور آتتتی   

تان، کسانی پُخته خواهید شد کته جر میتدان سیاستت و بیتان،     افغانس
 عقب هیش خارجی ای پیشان ن ی شوند.  

تیظی ی را بتا نقتد و انتقتاج ستازنده      -خوب تر است بقایای کلوخی
گتر وارج میتدان هتای    مجوز ندهیس جر کسوت پدرپیته گان، بار جی

 .  )هرج و مرج، تیازع، خیانت، تاراج و...( شوندسگ جیگی سیاسی
از گریبان مخالفتان   «کور خوج، بییای مرجم»تیظی یان  اکیون که نقد

مسلا گرفته است، ژست و اجای بقایای آنان، جر می تق مستوولیت   
 هایی که باید به مسوولان نظامی محوی شوج، خوش نیست.  

بقایای کلوخی تیظی ی با سلاح ها و تجشیزاتی که بیتتر از متارک  
نو خارجی، حکایت می کییتد، فتتار   و ساخت، به وابسته گی های 

مکاعی برای جلوگیری از تداعی خاطرات تلخ اند که با نام و یتاج  
 پدران شان، ما را به جهه ی هفتاج می برند.    

 شرح تصاویر:
شتاه  طارق نور)پسر ع تا مح تد نتور( و اح تد مسعوج)پستر اح تد       

 مسعوج(.
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 انتقادک -
 

، تبیی  کرجه بوجم «آیا ویرانگری ها ع دی نبوجند؟»م  جر مقاله ی 
که یکی از عوامل تخریتب گستترجه ی کتتور جر ستقوی جوم، بته      
بییو عصبیت قومی عاملان تخریب برمی گترجج. اگتر بته ختوانو     
سیاسی ست ی گری مراجعه کیید، ای  جا را کتوری می جانید کته  

 .ویا ثبوت مای آنان هستید، گبا مخروبه های قدی ی
ای  کته میتراث عتیقته ی گذشتته را چته گونته تقستیس متی کییتد،          

کجتایی   متکلی ست که بسیاری از کتور ها حل کرجه اند. جر هر
، به نام کتوری یاج متی شتوج کته جر    که از ای  میراث رسیده باشد

آن جا قرار جارج. افزون بر ای ، توارج تاریخی باع  شده تا کاستت  
تاریخی، روی ه دیگر قترار بگیترج. متللاً جر افغانستتان کیتونی جر      
کاست تاریخی، از بوجییسس و هیدوییسس کته هریتک بتا مرجمتان و     
متخصه های میحصر به وجوج آمده اند تا کیون، جه ها قوم گذشته 
اند. به ای  جلیل، اگر جعوای ا الت راه بیاندازیس، باید جنبای بقایای 

زار ستس جر ست یگان   پیجاه هزار ستای قبتل جر هت   مرجمانی باشیس که 
با ای  ه ه فراز و فروج تاریخی، یافت انتستاب   سوراخ کیده اند؛ اما

به آن مرجم جر میان اقوام کیتونی افغانستتان، یتک ح اقتت محت       
 است. 

جر افغانستان ما جر کیار حکور پُر رنگ، اکلریت و سرنوشتت ستاز   
ت تاعی و متدنی آن هتا بته     پتتون ها، میراث ع رانی، فرهیگتی، اج 

اندازه ای ست که هرگز قابتل اغ تاض ن تی باشتد. جر واقتع ت تام       
مج وعه ی قابل جسترس، مستع ل و مل وس کارآمد متا، بته ویتژه    

شده اند. ای  مج وعه ی  جر بیو از یک و نیس قرن گذشته، ساخته
اثر اه یت معا ر آن، از مج وعه ای تفکیک می شتوج   تاریخی به
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ه های جورتر بتاقی مانتده انتد و بته استتلیای معتدوجی،       که از گذشت
، چون استوپه ها و مجست ه هتای جوران بتوجایی، چیتد قلعته، میتاره      

و مساجد جوران اسلامی و قرون وس ی، اکلراً کاملاً معدوم  زیارت
 و از میان رفته اند. 

ست ی گری، افزون بتر عتداوت اح قانته بتا پتتتون هتا، از میتراث        
اب استتت. متت  یقتتی  جارم کتته رو آورجن بتته   تتتاریخی آن جر عتتذ

تخریب گسترجه ی جست آورج های جولت ستازی، حکومتتداری،   
ع رانی و رفاهی کتور جر سقوی جوم، کاملاً ع دی بوج؛ زیرا ای  
مج وعتته نیتتز حکتتور مرجمتتی را ثابتتت متتی ستتازج کتته جر ایتت  جتتا 

 اکلریت جارند و خدمت کرجه اند. 
ییی و جتا افتتاجه گتی مرجمتی را     برپایی رونق تاریخی معا ر، ستیگ 

محرز می کید کته جر ایت  جتا جاعیته جارنتد. بیتا بتر ایت ، تخریتب          
خاییانه ی جست آورج های تاریخی معا ر، به بیتیو ستت ی گتری    
برمی گرجج که از گسترجه گی آن ها جر عذاب است و ن تی توانتد   

 با شکوه ها آن ها اجعا کید. 
دانه، احیای شکوه تاریخی اح د ولی مسعوج، جر یک بیان عقده می

خوانتد. ایت  تعریتی تتوهی      « قصترک »جارالامان را بازسازی یک 
    انیتد اح تد ولتی مستعوج کته بتا       هآمیز از ستوی آجم مع تولی ای   

و  ر کتور را معرفی کترج اجاره ی بییاج مسعوج، بدتری  نوع اجاری ج
جر برآمد سیاسی نیز اگر سایه ی مسعوج نباشد، هتیش استت، خیلتی    

بوج. ای  ها باید بدانید که مرجم، ویرانگران کتور و م لکتت   زشت
را می شیاسید، امتا جروج بته شترف آقتای ریگستتانی کته جر یتک        

مستعوج جر   -جولت ربتانی  مصاحبه با راجیو آزاجی اعتراف می کید
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خیانت تخریب آثار تاریخی نقو جاشت و ای  ع ل باعت   تدمه   
   بوج. رستیژ حکومت به ا لاح مجاهدی  شدهبه پ

م  کار های سیاسی آقتای اح تد ولتی مستعوج را جنبتای کترجه ام.       
مت رکز بوج کته  « اجیدای ملی»نشایت  عی آن ها جر کتابی به نام 

 . هس ندارججز توهی  به گذشته ی تاریخی ما زیاجی چیزی 
استی، شتشرتی بته جستت     ای  شخص بار ها سعی کرج بتا برآمتد سی  

جتایی نرستیده استت. متیلان     کلوخ سیگ، بته هتیش    آورج، اما جزو
ستای جر سیستتس    18آنان به ست ی گری که بتا استتعانت ختارجی،    

، بار ها به ای  بیان رستانه یتی متی رستد کته ه تی        ه اندتح یل شد
جر د جولت توسط یک گروهتک مربتوط یتک     01گونه)انحصار

 اقلیت قومی( جرست است و باید اجامه یابد.  
بدالرح   ختان، حبیتب اط   هیگام بازسازی آبدات پُرشکوه عصر ع

 متی  خان و شاه امان اط، حرف و حتدی  هتای ستخیفی رج و بتدی    
 شدند که حتی جختر شاه امان اط نیز جر آن ها سشس گرفت.

ا ولاً پوی بوججه ی احیای آثار تتاریخی ای کته افتزون بتر رونتق      
ع رانی، به  یعت توریستس ک تک متی کییتد و باعت  تستشیل جر       

      فرهیگتتی متتی شتتوند، ک تتتر از پتتوی  بوججتته    برنامتته هتتای ملتتی و 
هایی ستت کته مخالفتان وان توج متی کییتد بته جتای احیتای آثتار           
تتتاریخی، کارخانتته و فابریکتته متتی ستتاختید  متتللاً اگتتر فابریکتته ی 
نساجی گلبشار را احیا کییس، به کار اندازیس و جر یک رقابت تولیتد  

م ج عیتی ها، شورای امتعه ی با کیفیت تداوم ببختیس، باید پوی ت ا
ه کیتیس کته آن هتا را ختراب کترجه      نظاری ها و خاییانی را مصتاجر 

 .  بوجند
، پیو از ای  که بتوانتد  «قصرک»آقای اح د ولی مسعوج با و ی 

عقده ی ست ی خویو  را ن ایو جهد، کوچک بوجن خوجشتان را  
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حتتی بتا چشتل یتا      اج. آنان جر می قه ی کوچک پیجتتیر، ن ایو ج
نفر جر جاتیگی مح ، عاجت جارند. بیا بر ای  ه ه چیز پیجاه هزار 

تصغیر یافته است. جشتک، جیگلک، قر ک و حتالا بتا   « ک»شان 
، جشتتاجک، مقاومتتتک و سیاستتی توجتته بتته تتتاریخ ستتیاه حکتتور  

قشرمانک را جدی ن ی گیتریس و متی گتویس و تی تتو نیتز یتک        
د، انتقاجک است؛ اما ش ا که ای  ه ه مایل به مدیریت کتور استتی 

حتتداقل نزاکتتت هتتا را جرک کییتتد  جر ایتت  کتتتور، یتتک جر تتد 
ج عیت اکلریت)مخالفان مسلا( جر میز متذاکره بتا امریکتا نتستته     

رجه است. ای  واقعیت، اند و زور نظامی شان، نفیر ت ام تان را جرآو
 نیز جارج که شامل بزرگان و تاریخ ما می شوج.     ایس جیگر

   افتزون بتر گذشتته ی نیگتی      ما بته کستانی لبیتک ن تی گتویس کته       
 18سقوی گری، جر ویرانی های م لکتت، نقتو اوی جاشتتید و جر    

سای گذشته، ت ام سعی شتان، وارج کترجن زیتان بته مترجم ماستت.       
بخو بزرگ تراژیدی زنده گی ما وابسته بته اع تای افتراجی ستت     
که با بییو حزبی، حتتی حرمتت پیونتد هتا و وطیتداری را زیتر پتا        

بیتتر از ای  ن ی گویس، به حرمت روابط اجت اعی با گذاشتید. اگر 
ش است که به نام وطیداری، خویتاندوی و ه سایه گی جاریس. متا  
خوج حافظ میافع، تاریخ و مرجم خویو استیس. فقط خدا کیتد مترز   

 های چپی و راستی ما زوجتر بتکیید 
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 انحصارگرایان در حصار دشواری -
 

ی ارجوی گذر از پتذیرش مستوولیت قتو   انصراف قوماندان امان اط 
ونی افغانستتان  جر مراحل حاک یتت کیت   پامیر جر ش ای، فصل جیگر

نگذشتته   ،از تقرری فرمانتده پیتتی  ج عیتتی    است. هیوز چید روز
بوج که انتتار تصاویر وی با پتلون چترک ختورجه و ک ربیتد تتاب     

له ی ئزجه، جر تفستتیر و تاویتتل مخالفتتان جولتتت، جر جتتایی کتته مستت
ت و طرف م رح است، به  د ها نوع می رستد. حامیتان امتان    س 

اط گذر، جر ت ام جوانب مدنی و جهاتی، جر الفبای نوع مترض زجه  
پارستی( شتروع بته پتارس متی کییتد کته ایت  ست ت،           -)خراسانی

هرچید طوی و تفصیل، امکانات و جلوه ها جارج، اما جامی ست کته  
ه اند و ه انیتد گذشتته،   به ا  لاح قبیله گرایان ارگ نتی  گذاشت

جر حالی که اعکای جبشه ی به ا  لاح مقاومت، هتزاران جشت     
می باشید جاخلی و خارجی جارند، خار چت ان آن مسوولان جولتی 

حامتدکرزی، بته هتزاران بتی      کارنامته ی مکتتوب هتای    که فقط با
کفایتی می رسید که     لوث اجارات جولتی، امکا گرفته بوجنتد  

ی های جولت را با حیی و میل، انحصار، تعصب و پُست ها و کرس
 ستیز قومی و حزبی، به تاراج ببرند.  

از چاقوکتتتان و بدماشتتان جر ختتلای حکتتور   ،قومانتتدان ج عیتتتی
نبترج بتا جامعته ی     طالبان و آن مخالفانی شده است که جر جرگیری

جرس اجب جاجه  ،تا سواحل آمتو، بته شتر و فستاج     جشانی، چید سای
   باشتتید کتته از  زمتتان ابتتراز احساستتات، ه تتان قتتدر جر بوجنتتد کتته 

 د. نمحاسبه ی احصاییه ی گروهک ها، واقعاً وجوج جار



 28 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

امتا بترای    را با هیاهوی زیاج خبرساز کرجنتد، انصراف امان اط گذر 
اولی  بار جر بیو از یک جهه ای که گذشت، لق ه ای از جه  متی  

 ماند که هراس آور شده بوج.  
جر  لب، احزاب و سازمان های  تد افغتان  گروهک های انحصارط

فر تی کته  متی جانستتید تکیوکراتتان ارگ، ن اییتده ی هرکستی       
باشید، از تبار خوج ن ی شتوند، جر فر تت هتای متدنی خوجشتان،      

ویتتز طالتتب و آ  تت   ح ایتتت از جیایتتات ختتارجی کتته بتتا جستتت
، تاراج و انحصار تاریخی ، شامل حای پتتون ها می ساختیدالقاعده
 ج بح  سیاسی ما می کیید. را وار

از ای  که از فر ت های جامعه ی جشانی، چه گونه استفاجه شتد و  
چه کسانی مستفید شدند، گلایه ن ی کییس، اما آن چه می توانستت  
از ای  میل، استتحقاق حتق را جتدا کیتد، جر ستلوک غیتر انستانی،        
پخو اکذیب، توهی  و بشتان به جانبی که گویا ن اییتده ی طالبتان   

ان را جر معا دتی پیچیده می سازج است، قکایای جشواری افغانست
که نوع امان اط گذر نتان جهتد، جیگتر روزی کته بتا فرمتان هتای       
کرزی جر سلستله مراتتب اجارات معاملته و ائتتلاف، بته ویتژه نظتام        

 امییتی را کتور را میحصر کرجه بوجند، گذشته است. 
هتتراس از ح تتلات ختتت ، انتحتتاری، انتقتتامی و هجتتومی مخالفتتان 

ری از شیرک های گروهک ها و احزاب را جربرگرفتته  مسلا، بسیا
با انحصار قتوای مستلا کته جاویتد      ی خراب شدهاست. خواب ها

جر تتد غیتتر پتتتتون متتی جانیتتد، جر ناکتتامی    01هتتای کوهستتتانی 
مدیریتی که چید قوماندان ک ییچی را رسوا کرج، زیرا ناکارآمتدی  

س، چته جر  و عدم توان نیرو های مسلا، چه جر سکتور ارجو و پولی
بخو امییت ملی، جرز های آشکار بترای نفتوذ مخالفتانی شتد کته      
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نتان جاجند جر تتار و متار کترجن واحتد هتا و گروهتک هتایی کته         
روزی نوج جر د افغانستان را از وجوج آنان پاک کاری کرجه انتد،  

حکتور   ه ه، جر بی کفتایتی کستانی محترز هستتید کته بتا      بیو از 
شتاجی ختویو را فرامتوش کترجه     مریکایی، اجعتا هتای ج  سربازان ا

پرچ ی از حکور نیرو هتای اتحتاج    -بوجند و با شوق اعکای ست ی
شتتوروی، روحیتته متتی گرفتیتتد تتتا رویتته ی آنتتان بتترای خیانتتت بتته 
افغانستان، اجرای اجعای به ا  لاح ستس ملی را با چتتس پوشتی از   
گسترجه گی اقوامی گسترش جهید که بتا رژیتس هتای کوجتتایی، از     

 محروم می شوند.   ،ت قومی لاح زعام
جغرافیای کیتونی  جر د  01تا  91بر اساس آن چه پخو می شوج، 

حکور مخالفان مسلا، به شتدت نتاام  استت و جولتت      افغانستان با
هزار پُستت ختالی جولتتی، قتاجر نیستت       01111افغانستان از رهگذر

خدمات را موازی به نیاز های مرجم، به ویژه جر میاطقی بستط جهتد   
بترای   شدت نیاز هتای مترجم، بستتر هتای ختوب     که روستایی اند و 

 . کیار و جذب قوای بتری  د جولتی می باشدکتت کو
انحصارگرایان که بیتترییه جر برابر طالبتان، م ترح متی شتوند، جر     
جانب خیانت به میافع ملی، نتوانسته اند شانس های چتور و چپتاوی   

مبدی کیید که جر جرازمدت می توانستید با قبوی  یرا به فر ت های
واقعیت های جامعه ی ما، آنان را جر کسوت مدافعان هویتت ملتی،   

معتته، بتته ویتتژه جر ستت وح کستتانی کتته بتتا ارزش هتتای فرهیگتتی جا
بلید شده بوجند، جر جایگتاه میاستب، نته     ،جرثقیل جامعه ی جشانی

ه انی کید که امروزه با معلق ماندن جر فکتای سیاستی افغانستتان،    
جر گذشته ای که بیو از یک جهه شد، بر هرچه باع  قانون یدی، 

وهس حفظ میافع ملی و اتحتاج فکتری متی شتد، گیتد زجنتد و جر تت       
فرهیگی که گذشته ی تاریخی آنان را نتتان متی جهتد، جر فکتای     
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بیرون از رسوبات شاهیامه یی، جر عوض افغان ستیزی و جشت یی بتا   
واقعیت های خورج و کلان م لکت، به عقل می آمدنتد و جتوانبی   
را از چتس ن ی انداختید که اگر کس یا کسانی خیای متی کییتد بتا    

رسانه یی، می توانیتد افغانستتان و   پارس کرجن های نوع فرهیگی و 
خیای استت، محتای استت و    »واقعیت های افغانی اش را محو کیید، 

مریکتایی از  جتدی تتا تترخیص ستربازان ا     6وهس، از ای  تت « .جیون
افغانستان، به سیگییی واقعیتی می ماند که یک جاهل پس از تصاجم 

ستتیزی،   با آن، وقتی از پا افتید و مجروح شد، می پذیرج کته افغتان  
 راهی ست که به ترکستان می رسد. 

ترس از قبوی مسوولیت های امییتی، حتی برای به ا ت لاح گترجن   
سیاستی افغانستتان را جر   کلفتان حکومت ائتلاف و معاملته، مبحت    

کتته مستتتلزم نگتترش جامعتته شتتیاختی، نتتوع   مستتیر جیگتتر قتترار جاج
 ت ایلات و مفاج ناشی از بقای حاک یت می شوج.  

 ،چید سای قبل با شوق و ذوق زیاج جر پُست های امییتتی  کسانی که
لس جاجه بوجند، از هراس کتته شدن و معلولیتت، جر جامعته ای کته    
جر بی ثبتاتی سیاستی آن، جر جاختل شتشر هتا نیتز التشتاب جارج، بته         

انرژی ای می مانید که اگر جر مسیر رویارویی هزییه نتوج، جر متت       
آنتان جر قامتت    شوج کته طیتی جیگتر    نی، نباید ه انیجامعه ی مد

 ، اجارات افغانستان را به گید کتیده اند. «ملکی»
ذکره هتای الکترونیکتی،   خبرساز شدن تصاجم جر اجاره ی توزیع تت 

از کسانی ست که نظامیان آنان جر میدان های جیتگ   ن ایو جیگر
  ،با س ت بختیدن به رنگ قومی، جیایات هولیاک بتری کرجه اند

ن ملکی آنان با ت رکز جر جاخل نظتام، ستتیزی قتومی را    اما ه فکرا
 جر تتدید گسست فکری باع  می شوند.  
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جر حالی که سی ای ناچیز ای یی ها، هر لحظه ای بته آرامتو هتای    
هتای انحصتار طلتب     کقبل از طوفان می رسد، پتت کرجن گروه

به میدان های جیگ، نتتان متی جهتد کته رونتد تتداخل افتراج بتی         
ستای   ی فرهیگ شایسته سالاری، جولت افغانستتان جر کفایت، جر نف

ید کته افتراج وابستته و    مواجه می ک های پیو رو را با معکل جیگر
با ایجاج موانع بر امتور ملتی و عر ته ی ختدمات عامته،       افغان ستیز

    حرص برای حیی و میل، تقرر و انحصار، پاتکسالاری زمان 
   حاک یت تیظیس ها را وارج سیستس کرجه اند.

اخبار ای  که عدم توازن جر ساخت نظام نو، با متیلان بته گروهتک    
اجاری هتتای شرپستتید، از ارجو تتتا ه تته امتتور م لکتتت، جستتتگاه     

، اگتر فقتط ن ونته هتای نظتامی آن مانیتد       حکومت را از پا انداختته 
هل ید است که چید ستای قبتل مستوولان ایت  ولایتت را واجاشتت       

ه اکلراً پتتتون نیستتید، نته    اعتراض کیید آن سربازان ارجوی ملی ک
فقط میلی برای جیگیدن و تیظیس امور ندارند، بل با کتیدن حصتار  

 د و معاش بگیرند.  یبر جور خوج، میتظر اند ماه ها به سرآی
فقتتط »)نویستتیده ی معتتروف استتکاتلیدی( متتی گویتتد استتکارو ایلد

شاید نبوغ و هوشیاری ای  نویسیده، او « اح ق ها نیازمید تجربه اند.
را جر عدم پرجاخت قی ت تجربیات، وقایه کرجه بوج، اما جر جنیتایی  

جر د بر اساس تجربیتات، ارقتام جانتو را بلیتد متی برنتد،        11که 
جربته ی  آموزه های متا بتا هزییته هتای گتزاف متالی و بتتری از ت       

و معترف انتد یتک هفتته بتدون ک تک      حاک یتی که بلیدپایه گان
ه از مفاج تجربیتات رستیده   نام ک  است، به کجای استفاج ،خارجی

است؟ چرا ه چیان جر جای پای مدیریت ناکتام پتا متی گذارنتد و     
 ،ن ی پذیرند تداوم حاک یتی که بترای بقتای چیتد اوبتاش سیاستی     
امتیاز می جهید جر انفعای مح  جر برابر زیتان هتای وارجه ی نتوع    
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 زنیتد جاخلی و مخالفتان، کستانی را کته جم از تفکتر و اندیتته متی       
صتی   ی کید جر بیداری وجدان بیاندیتید اگر میفعتت شخ مجاب ن

اجازه ن ی جهد سر از خط غتب    گره خورجه جر نفس اماره ی شان
و سوج جرآورند، حداقل جر زمان شکس گرسیه گی به حای مرجمتی  

را رکت  بتزرگ رفتاه و ر تایت متی      « عتدی »به خدا بیاندیتید که 
 جاند.  

کته جر یتک جهته ی    جلخوری های مخالفان جست بته ستلاح نظتام    
گذشته خورجند و خیانت کرجند، اخبار جیگری ست کته جر خلتط   
واقعیت های اوباش کوچه و بازار، ظرفیت های بتری شتر و فستاج   
را بلید می برج تا توجیته کییتده گتان بتی شترم خراستانی و پارستی        
آنان، پوتانسیل هایی بدانید که نقتو بته ا ت لاح ستتس ملتی را جر      

 کیید.  حفظ بحران بازی می
فوران انرژی میفی مخالفان سشیس جر حکومت، تجربه ای ستت کته   

پخو شوج، ندانس کاری  ،حاک یت کیونی« سُست سالاری»اگر جر 
ستر   رای اجاره ی امور، به معکتل جیگتری  مسوولان جست و پاچه ب

و چه کسانی جر رنج جم می کید که می جانیس از تاوانجرگریبان مر
 می شوند. 

ها و تح ل مرجم، ستوج متی برنتد و متی خورنتد،       اگر از مجبوریت
، قبوی مسوولیت نبایتد جر حتدی ب انتد کته بتا فترار از واقعیتت هتا        

        بگوییتتد گیتتدی کتته  شتتک باره شتتوند، امتتا جر زمتتان پتتاک کتتاری 
 زجه ایس، از ما نیست. 

کسی تک ی  نکرجه و ن ی کیتد کته مفتختواران میتراث جرج هتا و      
ند که جامعه ی جشانی، اگر برنامته ی  عذاب مرجم، آن قدر می ارز
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نیتز بستازج، روزی جر قبتوی مستوولیت هتا و      « خیرات استراتیژیک»
 بخورند.  باید هس از کسب روزی جشوار، اما حلای  ،واقعیت ها
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 بازنده گان راه گم کرده -
 

ر جما به ای  حقیقت روانی واقفیس که کیار رفت  از نقو پشلون پیبه 
، عتوارض نتاگوار  تحی جارج.    شتده « چُتت »حاشیه ی حریفی که 

متکل والی بلخ، بازیگری جر نقو کسانی بتوج کته ستوء استتفاجه     
ستوج برجنتد.    ،کرجند و جر ای  میان از سوء مدیریت مجریتان قبلتی  

سخیرانی های  د ملی، توهی  آمیتز و اجحتاف گستترجه جر برابتر     
از آن کته روی واقعیتت، تتوان و نیترو      یوواقعیت های تاریخی، ب

استوار باشید، شباهت به استتفاجه ی اپورچونیستتانی جاشتتید کته از     
 استفاجه کرجه اند. ،مزایای آزاجی بیان و رسانه

استاج یون جر پُستی جر فیس بوک نوشته بوج که بقایای تیظی ی جر  
 ارنتد. نظام، ه انید ماهیانی اند که اگر از آب بیرون کییتد، ع تر ند  

 تیظی ی را که حتالا اهلتی شتده انتد     هراس از مرُجن، آن گروه های
به ویژه جر تیس عبداط آشکار می کید که اگر با نظام و ا تل ثبتات   

سرسازگاری نتان متی جهیتد، بیتتتر بته ختاطر حفتظ و        ،اجت اعی
 وقایه ی خوجشان است.

ماهیتتاً  سای اخیر، آموزش تعلیس و تربیه ای نیز بوج که اگتر   16اما  و
تاثیرنگذاشتته باشتد، ظتاهراً     ،روی عوامل بی فرهیگ کوه و جشتت 

را آجم می سازج کته جر رقابتت بترای زعامتت جر افغانستتان،       یآنان
د باشید که حتالا  مستلزم حداقل جاشت  خصو یات ششری بوجن بای

زنتده گتی پُتر تج تل و تغییتر لبتاس، ه تواره جنبتای         فقط با اختیار 
ه چون تکیوکراتان، ریته جر واقعیت ها، جر خارجی راه می افتید ک

واقع مصایب و بحران ندارند، به مجریتان بتدبختی و ذلتت، بته نتام      
 شوج.  می اه یت جاجه  ،بازیگران جاخل  حیه
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  انکتورجاری کیونی، اگر از حداقل های علتس و حیلیتت جالرختور   
   جو تابعیته نیتز بتی بشتره متی مانتد، معلتوم نبتوج تیظی یتان ختای  بتا           

جیگر نیز تجربه ی ستگ جیگتی    ، چید سایتوانه ی ه سایه گانپت
 )حکومت ربانی( را بر مرجم تح یل می کرجند.  های جاخلی

گزافه گویی ها و اجرای نقو بته نتام پشلتوان، قشرمتان، امپراتتور و      
کته حتالا بتتا   املتای  تفات کتذایی سیاستتی، متتکل کستانی ستتت      

     اتی، جارایتی هتا و   تشدیتد نظتام بته بتی ثبت      سرافگیده گی متی بیییتد  
تاییتد و مُشتر    بتا  هایی را تشدید می کید کته پتوی هتایو   زنده گی 

د و بقتای جارایتی هتای حترام و     یت متی یاب سکانداران جولت جریتان  
انحصاری اش جر گرو بقتای مج وعته ای ستت کته هرچیتد ختوج       

 متکل جارند، اما تیظی ی نیستید و نبوجند.  
، متی توانتد جرمانتده گتی     توهس والی پیتی  بلتخ تتا سترحد جیتون    

تتازی   کسانی را نتان جهد که جوستان تیظی ی شان می جانیتد تتک  
جر حالی که از آرای ناچیز شان می کاهد، بل محوری بوج بته   آنان

چیتزی ن انتده بتوج بته تتیس       ،نام معامله کته فقتط طتی ستای جتاری     
 حکومت بپیوندند.  

یتر جر حتد   از ای  که جر ماجرا هتای اخ  «تریبون آلوجه گی  وتی»
سقوط کرجه استت، بیتتتر آزرجه بته نظتر      ،یک مامور برطرف شده

    متتی رستتد. جر حتتالی کتته چیتتزی بتتیو از ایتت  ن تتی توانتتد باشتتد،   
گذشته ی او با سخیرانی های هیجانی، تحریک کییده و اما کاذب، 
ه، حالا به عذاب روانی ای مبدی می شوج که آن هیولای خوجساخت

اجعتای شخصتیت ه ته     که به جتای  آن قدر کوچک و ناچیز است
یی که با مرگ گیر و به ا  لاح مرجمی، ه ه روزه از مجرای بقایا

تجربه ی سیاه تیظی ی جر بستر مرگ افتیده و  روتی  نتان می جهید
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کاری ساخته نیست، به هر نام می کوشتید   واز بقایای لیگ و لاش
 ا رار شان به مرجم برسد.  

س از برکیاری اش پختو شتد،   جر مصاحبه ی اختصا ی نور که پ
تاکید روی عبارات گویا پیجتیری ستتیزی ریتیس ج شتور، نتتان     

، عه ی تح یلتی، وقتتی جچتار متتکل شتوند     می جهد که ای  مج و
فرقی ن ی گذارند که چه عوار ی از کرجار ناجرست شان حا تل  

 د. نمی شو
پیجتیریان یا جر واقع شورای نظاریانی که به ل ی امریکتا جر نظتام   

تحلیل رفته اند که اگتر از  ن می خورند، آن قدر جر جاخل سیتسس نا
ملامت می شوند، از سوی جیگر حفتظ   ،شیوه ی کار سویی به جلیل

ای  موقعیت که بدون شک بته حیلیتت و اعتبتار افغتان و افغانستتان      
بسته گی جارج، نتان می جهد، رو آورجن به گذشته ی تیظی ی پس 

کلوخ گذشته را موم سیاسی کرجه از ای  ه ه خوی و خا یتی که 
 است، به معیی پُل های شکسته ای ست که جر عقب جارند. 

امپراتور کذایی، اگر به عقل معتقد باشد، بشتری  راه نجتات از ایت    
میگیه، جسارت بیان جر قبوی رسک به خاطر میافع مترجم استت. بتا    
بتا  ه ان زبانی که از لوحه ی جاسوسان ایرانی جر مزار جفتاع کترج،   

زبانی که به ا  لاح افتخارات کتذایی فرهیتگ تستاما و تستاهل     
آستانی شت رجه متی شتد، بتا زبتانی کته افغتان ستتیزی          -آریایی خر

 ، روستیه، هیتد و ایتران جفتاع متی      کرجند، با زبانی که از میافع چتی 
، بتا  ه از رسانه هتای مبتتذی، میتتتر ستاخته انتد     و با امواجی ک کیید

کته بلتی، بتا کیتار رفتت  و اجتیتاب از جرگیتری،         بگوییتد  راحت 
 م لکت و مرجم را ترجیا می جهید.
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خط و نتان کتتیدن بته جولتت، جر آستیب هتای جتدی ناشتی از         
عوارض مداخلته ی بیگانته، چته جر جانتب جولتت، چته جر جانتب        
مخالفان مسلا که بیو از ه ه به خون تیظی یتان تتتیه انتد، میتدان     

ایای رو به موت و لیگ و لاش تیظی تی  میاسب رقابتی نیست که بق
مرجم، ه ان مرجمی که شتاهد زنتده گتی پُتر تج تل       دفکر کرجه ان

از کستانی متی شتوند     خوج اند، چیزی بیوشان به زور آی و اولاج 
متی  که جر اجت اعات اعتراض آمیتز، ختاطرات رفقتایی را تتداعی     
د کرجه کیید که به نام مارش و میتیگ، نظام تعلیس و تربیه را ریتخی

 بوجند.
تکرع والی بلخ که گویا به جرم اتحاج با غرب، مجرم استت، قبتوی   
ای  حقیقت است که  جو سوم میلیون ها جالر سرمایه ی شخصی او، 

 یان از پوی ه ان غربی ست که روزی اخبتار مو تع او بترای جشت    
   غرب را بسیار میتتر کرجه بوجند.

ه گتی متی کییتد؟    جر میان حصار های س یتی ششر ها، کی ها زنتد 
   چرا زنده گی متی کییتد و از کتدام تترس، هتوی و هتراس، چیتی         

پاستخ   ،را اختیار کرجه اند؟ امیدوارم به ستوالات بتالا  ای زنده گی 
 بدهید  
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 بازی های گروهک موذی -
 

اعلام آزاجی  د ها ت  از زندانیان طالبان که ظاهراً با تعجیتل تتوام   
 -)ج عیتت فکتری گروهتک موذی   را واجاشت جر خطشد، بعکی 

 شورای نظار( آن را نکوهو کیید.  
یاج ما نروج که از آغاز حکومت حامد کرزی، تحریتی متتی ملتی    
افغانستان، از ا وی تیظیس هتای بته ا ت لاح جشتاجی بتوج. جر ایت        

شتورای نظتار کته از تاجکستتان برگتتته       -میان، گروهک ج عیت
ل للی، جر چید جشت فعتای  بوج، با اط ییان از حکور نیرو های بی  ا

متتی شتتوج. افتتزون بتتر انحصتتاری ستتاخت  سیستتتس، میحتترف کتترجن 
جبشته ی بته ا ت لاح    ت های جولتت کته گتاه تتا حتد متتی       سیاس

مقاومت یا جر واقع عقب نتییی، م لکت را سقوط متی جاج، طیفتی   
را جر جاخل حکومت به وجوج آورج که به اط ییان می شوج گفتت  

 .جولت های افغانستان شده اند جی برباع  بحران بی اعت ا
بازیگری های اح د  یاء مسعوج جر حد سبوتاژکییده ی پروسه ی 

 تورت   ، لا با طالبان که بلافا له پس از هتر ستخیرانی کترزی   
 می گرفتید، طالبان را جر حد تیفر از جولت، جور کرجند.

تداخل بیو از حد جر سیستس، ت شیر قوه ی اجرائیته کته    متاسفانه با
بتواند با  دای واحد جر برابر قکایا ع تل کیتد، حتالا بته ک تتری       
حد رسیده است. انتخاب امراط  الا به عیوان معاون اشرف غیتی،  
نه فقط متک   جه رای هس نیست، بل مج وعه ی ای  افراج جر ت ام 

 یظور وقایه ی انحصارات یک جانبه وتیس های انتخاباتی، بیتتر به م
 . نگه جاشت  جولت جر موقی غیر ملی)وابسته گی تیظی ی( می باشد



 39 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

م  با متاهده ی گزارش جیدار عبدال الک با اشترف غیتی کته جر    
ت، مقالته ای نوشتته بتوجم    آن جریان، امراط  الا نیز حکتور جاشت  

ن تغییتر  ویر ها( کته تبیتی  نگرانتی هتا پیرامتون وارج کترج      )پیام تص
 ع دی جر متی ملی جولت بوج.  

با خبر اعلام آزاجی  د ها ت  از افراج طالبان که اکلراً به ه تبتاران  
ما تعلق جارند، بر مسرت متا افتزوجه شتد، زیترا بستیاری از آنتان بته        
جلایل اجت اعی و افتراء نیز زندانی شده بوجند. سیاست های حذف 

شرق کتور، هرجا  ع دی که به خصوص جر میاطق ش ای و ش ای
پتتون یافتید جر تیرس و جسترس نیرو های خارجی قرار جاجند تا به 
نام طالب، ناگزیر به ترک موط  شوند، بخو بزرگی از مرجم ما را 

ر جانب ستس رسیده گتانی قترار   نه به نام موافقان ایدیالوژیک، بل ج
 که قربانی سیاست های تیظی ی شده بوجند.  جاج

ری  جیایتکاران تیظی ی تقدس می شوند، اما جر جر شرای ی که بدت
فا له ی کوتاه پس از جومی  حکومت ارتجتاعی، تکیوکراتتان متا    

بته ویرانگتران    عذاب وجدان متی شتوند کته چترا بایتد      ک تر جچار
کتتتور و قتتاتلان متترجم، بتته میظتتور کستتب آرای ستتیاه، وجاهتتت   

 ببختید، ن ی توان بسیار به ختونت های طالبان، گیر جاج.
سای اخیتر، از مستعوج تتا ربتانی، جیایتکتارانی بته ه ته چیتز          18ر ج

تصویری سقوی جوم، هزاران مستتید   -رسیدند که جر تاریخ  وتی
  «تحریتک ختوج جتوش طالبتان    »جارند که چته گونته باعت  ایجتاج     

 )ج له ی ملا برهان الدی  ربانی( شده بوجند.  
جار و متاسفانه آقای کرزی، بزرگ تری  قربتانی سیاستت هتای کتژ    

مریز تیظی ی بوج. او با آن که برای رسیدن به  لا،  تلاح ملتی را   
بتا   شبا اجبیات تساما و تساهل، یاجآوری می کرج، امتا جرگیتری ا  
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سیست ی که به نام موتلفان تیظی ی، خوج جر فربشی آن نیز جستت و  
 را از رسیدن به  لا، نومید کرج.   ینقو جاشت، تا پایان و
 وطیانی که مزایای واکیو های به موقع را متی  با تایید جوستان و ه

جاجند، یقی  کرجیس که ریتیس ج شتور غیتی، زوج متوجته نگرانتی      
هایی شده است که تبیی  کرجه بوجیس. اعلام آزاجی طالبتان، بیتتتر   
پس از بازی هایی  ورت گرفت که جر ن ونته ی  تورت ترتیتب    

ج بتا  ملاقات جکتور غیی با جیرای مالک، گروهک موذی سعی کتر 
ایجاج خط سرخ، ه چیان بتالای پروسته ی  تلا و جلتب اعت تاج      
طالبان بر جولت، سایه بیافگیتد. بته یتاج جارم کته مقالته ی روشتیگر       

را رسانه هایی طالبان نیتز نتتر کرجنتد؛ زیترا تبیتی       « پیام تصویر ها»
را از جولت، جور  واقعیت های آن، ن ایانگر حقایقی بوجند که آنان

 .  نگه می جاشتید
رییس ج شور غیی با جریافت سریع پیام آن مقای، جر یک ن ونه ی 

تحسی ، یک توطئه ی تیظی ی را خیلی ساخت. او بتا   خوب و قابل
، زوج های گروهتک متوذی، استتع ای شتده     مشارت فشس ای  که با

بر ای ،  ن ایان کرج که قابلیت و ظرفیت واکیو به موقع را جارج. بیا
 بتر کتاهو کوتتاه متدت ختتونت هتا      اثرات اخلاقی آن، حتداقل  

)ملاقات بتا مالتک(، پیتام حُست      انجامید. به جای پیام خون و آتو
  اجر شد. نیز نیت 

متاسفانه کتاله جار شدن بحران که بختتی از جاختل سیستتس راکتد     
، ن ی تواند به تداوم امیتد هتایی بیانجامتد کته     ، میته می یابدجولتی
. تتداخل بتیو از حتد    ستتید جلب اعت اج طالبان، بسیار مشتس ه برای 

ها تیظیس ها جر جولت و ایجاج التشاب و رعب کاذب که روی نباید 
متی چرخیتد، جر زمییته ای کته حکومتت آقتای        و نتاید های زیاج
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هیوز جر کار طرج افغان هتای ملیگترا استت و از جتذب بقیته       ،غیی
نیز می کیتد کته جر ه ته،     مده، ما را قربانی بازی های جیگرعاجز آ
افراج و گروهک ها لحاظ می شوند. بتا وجتوج ایت ، رستالت     میافع 

افغان های فعای جر امور ملت و م لکت ای  است که جر حتد تتوان   
خویو اجازه ندهید سرنوشت ما ملعبه ی افراج و گروه هتایی شتوج   

 که افغانستان را جر بحران می خواهید. 
یجابات م  بار ها خاطر نتان کرجه ام، اگر به ثبات سیاسی برسیس، ا

یک سیستس م شر سیاسی، افراج و گروهک هایی را جرو متی کییتد   
که جر چشل سای اخیر به نتام حزبتی، تیظی تی، مجاهتد و ک ییچتی      

عر ته ی کتتور، ظشتور کترجه انتد.      هر )به ا  لاح مقاومتی( جر 
خیلتتی عتتذاب آور استتت کتته جر زمییتته ی چشتتل ستتای خیانتتت،     

ستی ستیاه، بته امتر     ویرانگری و عقب مانی های وا ا، تقتدس سیا 
ایت  ستوای بایتد تع تیس یابتد کته       بیا بر ایت ،  مع وی مبدی می شوج. 

عوامل بحران و بدبختی که اکلراً حزبی و تیظی ی اند، تا چته وقتت   
 باید محترم ب انید؟

و تجزیته ی  یکی از راه های جست یافت  به طشارت سیاسی، تحلیل 
ریک متی  تب ،ست. م  به رییس ج شوررفتار گروهک های موذی 

گویس که می ق ما را زوج گرفت و زوج ع ل کرج. مواظبتت از ایت    
 حی  که نباید جر جام گروهک ها و افراج، ست ا بتی اعت تاجی هتا    

 ندارج.   افرایو یابد، مشارتی ست که هرکس
مُشتر   انبه نام مخالفت  ،افزوجن به بحرانی که جر یک سوی آن طالبان
 ی  متی کیتد کته اگتر     بخورند، بقای سیاسی طفیلتی هتایی را تکت   

مخالفت طالبتان نباشتد، بتدتر از مرتجعتان جو ستقوی، م تروج متی        
شوند؛ زیرا برای ابراز وجوج، نه نخبته انتد، نته مع تار و نته ظرفیتت       

 های لازم جولتداری جارند. 
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مصیبت افغانستان از زمانی حاج شد که یک سوی تیازع که چیتزی  
امتور م لکتت را   جز تجربه ی جیگ های ویرانگر جاخلی نداشت، 

کتتور،   به جست گرفت. ارتزاق سیاستی از حیت  بحرانتی ستاخت     
 ست. جزو بازی های گروهک موذی 
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 پایان کار آخرین نمونه -
 

شاید بیتتری  ستوژه هتای سیاستی، ستخافت بیتان و ع تل کستانی        
د کته جر آختری  ن ونته، بتار جیگتر اهتل خبتره را بته زح تت          یباش

انداخته اند. سُست سالاری حاک یتت قبلتی جر ج توج قصتدی، تتا      
برای حکتومتی ستت    و معامله زیان نبیید، میراث جیگرمجلس سوج 

 )ک ک های باجآورجه( بی نصیب می ماند.  آنان که از اکلر مزایای
از ایت  کته جر جتواز    مشارگسیخته گی با افسارگسیخته گی، پتیو  

توجیه شوند، مصالا خام سیاستگرانی وان وج می شدند که  ،قانونی
برای میافع غیر تعریی شتده، جلتو نقتد متی ایستتاجند و جلیتل متی        
. آورجند که مج وعه ی آویخته از گریبان آنان، زح ت می کتید

گتروه هتای حتاکس جر مقتدرات      تقریباً جر چشل ستای اخیتر، ت تام   
ب ستتتوج سیاستتی و انحصتتتار، بتتا توجیشتتتات   متترجم، بتتترای کستت  

 ایدیالوژیک، جییی، مصلحتی و معامله یی، استفاجه کرجه اند. 
مخالفان طالبان با ختالی مانتدن جتای رقیتب، حکومتت کترزی را       
مسخره می کرجند. نقو ک یتدی سیاستی اح تد  تیاء مستعوج جر      

تتا اعکتای یتک     پرستیژ کرزی، راه را ه وار می ستاخت تکعیی 
ه تدیگر باشتید.   « تتابع »ه به متارکت جر قدرت، بیتتر حزب با تکی

ای  حکومت موازی جر حکومت، با آستیب هتای فتراوان ناشتی از     
مسوولیت ها و فتتار مخالفتان مستلا، جر جاختل نظتام تاجیتب متی        
شوج، اما عدم ت رکتز قتدرت جر پایتختت، بتی عتدالتی محت  جر       

ه های چید برابر مخالفان مسلا و مدیریت مج وعه ای که جر ویران
بترای قشرمانتان   جهه، ژست نخبه و تعلیس یافته می گرفتید، میدان را 

 . کذایی بازتر می سازج
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گسترجه شتدند و از طریتق تعشتد تح یلتی بته       ،فر ت های استفاجه
ک ک کییده گان، فکای کتور را نقتد و مکتحکاتی اشتغای متی     

ر ند بتا عتدم جستارت ج   ید که گاه به نام آزاجی بیان، می کوشیدیک
 فرار کیید.   کیتروی آن ها

نیاز ها، فتار ها و ن ای حاک یت متکل جار، آهسته آهسته بسیاری 
جر ایتت   ، متغیتتر متتی ستتازج. از اوبتتاش سیاستتی را جر قالتتب البستته 

ظاهرسازی، ش اری ناگزیر می شوند بپذیرند که تجربه ی کتار جر  
کوه و جشت بتا تجربته ی کتار جر شتشر هتا، تفتاوت جارج. ریختت        

ت هزاران وابسته جر حکومتت، فقتط   مسخره ی ای  ک یدی با فعالی
تفسیر می شد که از هیش کرجه بشتر استت  جر ایت     ،ای  جلخوشی با

اجی  یاع فر ت ها، حکومتت را بته   ن ایو سیاسی، فر ت ها مع
برای خوجش، اما به حستاب   می سازج که هرکس جسترخوانی شبیه

 مرجم می خورجند. 
قبوی ای  که گذشته ی فر ت هتای طلایتی برن تی گترجج، متدت      

م یتوع شتوج. بتر ایت       ،هاست ایجاب می کیتد جکانتداری سیاستی   
ت نفتی  ت با تکیه به میابع جاخلی،  رورکاساس، آییده ی ای  م ل

محور هایی را بیتتر می کید که جر مسخره تری  ن ونه، امپراتتوری  
 تریبون گستاخی و سوء استفاجه شد.  

والی بلخ با آخری  ن ایو سیاست های سخیی، بتا هتتک حرمتت    
عبتتداط، چشتتره ای را بتته ن تتایو گذاشتتت کتته از زمتتان کستتب     

 مسوولیت جر مقام جفاع از کتور های می قه، لوحه زجه بوج.  
جر سیست ی که از مصالا محور غربتی متی خورنتد و جر مقولته ی     
جیوپولتیک آن، محاسبات کلان می کیید، اگر نق ه ای باقی مانده 
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 بوج، جر حساب سُست سالارانی محاسبه می شتوج کته جر فکتر پتی    
 مد نبوجند.آ
آخری  ستخیرانی مشتیج و گستتاخ مُشتره هتای تیظی تی، جر واقتع         

ک حرمت عبداط، نتان متی جهتد عتدم    تکرعی بیو نبوج که با هت
جرایت سیاسی، چه گونه به تعریی ماهیت کسانی می پرجازج که نه 

از گروه های ارتجاعی می  جر تجربه، به مفاهیس بیو جر تاریخ و نه
 رسید.

واقعیت عزی، جیگتر بته   « عدم پذیرش»حاک ان جدید می جانید که 
، بیتتتر  «ی کیتیس قبتوی ن ت  »معیی تداوم خوجاختیاری نیست. اجبیات 

با یک جستت ختط بته جتان مترجم متی       مای جورانی ست که کسی 
با چیی  تجربه ای شتروع شتده    ای  که آغاز کار املای ع ا هاج. افتا

است، مکتوم ن ی ماند، اما جر ظاهر ت دن یک بار مصرف کیتونی،  
حداقل برای تظاهر نیز مکتوم نخواهتد مانتد کته رست یت کتار، بته       

 بسته است.تایید جر سیستس وا
که نتوانتد از جارایتی هتای    ای والی محصور جر چشارجیواری اجاره 
کاغتد روی هتوا باشتید، جر     وباجآورجه استفاجه کید، مکتوب هتای 

حاک یت، شبیه جزیره ای می شوج کته زیتر   های احاطه ی واقعیت 
فتار تامی  اولویت ها، چشره ی ختوب تتر از ک یتدی ای نخواهتد     

 یافت که حالا جارج. 
سالان کوجک ن تا، فکتر کترجه انتد بتا ختاطرات غارنتتییی،        ن کلا

ح ل سلاح و یاجبوج از نسلی که پس از فی ستبیل اط، بتلای جتان    
، می توانید نیاز های مرجمی را پاسخ بگوییتد کته جر   ندخلق اط شد

هر فصل نسل نتو، مستببان بتدبختی را کستانی متی جانیتد کته جم از        
 جشاج و مقاومت می زنید. 
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قع خیلی وقت است که نیازی به نسخه های جی آزار تیظی تی  جر وا
کته   رستیده نداریس. توقع مرجم با حقیقت نیازمیدی ها به ایت  تبیتی    

بته هتیش کجتایی ن تی      ،جامعه ی محتاج جر تکاج و تیاق  سیاسی
 رسد.

جر حاشتتیه فر تتت هتتایی کتته از جستتت رفتیتتد، یافتتت متترجم از      
جامعته را بتا التشتاب    خوجمحوری بته معیتی حاک یتت مرجمستالار،     

عی با قایتل  است.  عوج شعور ج  ، بیگانه ساختهقشرمان و قوماندان
 یتد، محتور هتای فکتری بته معیتی کتیو        شدن بته جامعته ی قانون  

شخصیت را که هیگام هرج و مرج اجت اعی، گویا سکاندار کتتی 
 نوح تلقی شوند، از رواج می اندازج. 
به زاری، جنبای آن فر تت   اما امپراتور کذایی تیظی ی با گستاخی،

خدایی ست که خدا کید جر قبوی ایت  حقیقتت، حاک یتت را     های
مجاب تر کرجه باشید که نوبت گرفتته گتان قبلتی نیتز کیفترانس و      
سخیرانی جاجند، اما ای ، بتا طبیعتت واقعیتت هتای کیتونی ستازگار       

 نبوج.  
خوب است آخری  سسُت فروشتی سیاستی را مستدوج کییتد تتا بتا       

  حلقه ی سخیفه، پیو از ه ه، الگوبرجاری و ن ونه ستازی  پایان ای
شتروع نتو و    ،های کاذب سیاسی، اوقات مرجم را  ایع نکیید. ایت  

بستتیار مشتتس استتت. واقعیتتت هتتای افغانستتتان مت رکتتز کتته از طریتتق 
متتدیریت میتتابع و جرآمتتد هتتای جاخلتتی، وارج مرحلتته ی کامتتل      

را به ایده لیت قانون یدی شوند، باور های ج عی برای کسب مسوو
تا علاقه میتدان بته متدیریت، بتی نیتاز از       و آرمانی مبدی می سازند

گرایو های نا واب، آزمتون ظرفیتت و کیفیتت را ستپری کییتد.      
هرچید اثرات چشل سای سیاسی ساخت  و بیو از حد ایدیالوژیک 
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که باع   یاع سرمایه های بتری  های تلخی هستیدبوجن، واقعیت 
به یک مرکز قدرت، با تع یس مفاهیس هویت ملی  می شوند، اما باور

   که جر امر ستشس جهتی، مترز هتای قتومی و ست تی را متی شتکیید،         
که حکومت کیتونی جر قبتای    ای را روش  کرجه اندآییده ی متی 

 خوجمختاری های تیظی ی جر پیو می گیرج.  
اجبیات تید و تیز آخری  ن ونه ی خوجمختاری تیظی تی، نتتان متی    

 یتدی را جربتر متی    حصتار واقعیتت هتایی کته ا تل قانون     ر جهد ج
گیرند، جتایی بترای تتداوم تجربیتات شخصتی کستانی نیستت کته         

از چید چشار راه اسپک جار و یک جیتوار   بار بیوا رار شان هزار 
 خاطرات رفته گان خدابیامرز، اما اکلراً جعلی می شوج.    

ن مشتتار جر واقتتع، جستتارت بیتتان او، استتتفاجه از ه تتان آزاجی بیتتا  
گسیخته بوج که توجیه می کرجند و کسب جارایتی هتای نامتتروع،    
حقیقت تلخ گذشته ای ست که بعکی برای استتفاجه هتای کتلان،    

را ندیده می گرفتید. نه قشرمتانی  « ناجیده»خسک خواری زیرجستان 
 جر کار بوج و نه افسانه یی. جاستان، جاستان لحاف ملانصرالدی  بوج.

بتته معیتتی قبتتوی خیانتتت هتتای بیتتتتر استتت.  و امتتا قبتتوی متتتروط، 
ه فکران ای  گروهک با انحصتار کامتل قتومی، ست تی، حزبتی و      
زبانی، به اندازه ی نوک ستوزن، حتق ندارنتد. بترعکس میکانیستس      
ا لاح مفاسد سیاسی، می باید حساب هایی را تصتفیه کیتد کته بتا     
انحصار کامتل یتک تجربته ی تلتخ تتاریخی، حتتی بترای ختای  و         

 وجیه جارند.   خیانت، ت
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 تریبون آلوده گی صوتی -
 

تیشا نصب لوحه ها و نامگذاری جاجه ای جر بلخ بته نتام جاسوستان    
ایرانی، می توانید حکس اعدام کسی را  اجر کییتد کته جر هترج و    

، بی خیای تعقل، ابتراز  رج چید سای اخیر، پیتگام بوج جر هر مورجم
ای  بیان جر مجتامع  تد افغانستتان، بته ا ت لاح وحتی       نظر کید و 

 زمییی تلقی شوج.
از کارنامه ی نیگی  نامگذاری جتاجه ای جر بلتخ بته نتام جاسوستان      
ایرانی تا خ اب جزج به جوستس، اتشتام جاستوس انگلتیس بته ات تر،      
اعتراض بر عبداط، تاسیس تلویزیون بدنام میتترا، برپتایی محافتل و    

آریتایی   -هیگی، اما بر محور اباطیتل خراستانی  انج   های گویا فر
)زرجشتتیان( جاخلتی را جر   از مجوسانکه گفته متی شتوج حلقته ای    

خوج جارج، سوء استفاجه از قدرت، تاراج سرمایه های ملتی، غصتب   
اره گان و پتذیرایی از نتاقلی  تاجتک جر میتاطق غیتر      زمی  های هز

یه، ک جر بلتتخ، سخیستترایی بتته نفتتع میتتافع ایتتران و روستت      تاجتت
مرکزگریزی با تتویق ملیته های تیظی ی و جه ها جوسیه ی جیتایی  

آریایی والتی   -جیگر که بالاخره فرهیگ تساما و تساهل خراسانی
ر ش ار جشواری هتای  بلخ جر قبای آ ی مش ید را محرز کرجند، ج

می کیید که بقتای  فرا راه قانون یدی، خوجمختاری کسی را معرفی 
ک باعت  الگتوبرجاری و وارج کترجن    او جر چیی  حالی، بتدون شت  

 آسیب های جدی به طبیعت افغانستان است. 
کته گفتته متی    « رج پتای فرعتون  »رزاق مامون با نوشت  کتاب عبدال

، ، تشیه کترجه بتوج  شوج مستیدات آن را شبکه ی استخباراتی مسعوج
پرجه از خیانت هتایی برجاشتت کته جر کیتار حقیقتت ا تلیت متلا        

قیه جر میتاطق مرکتزی، ستعی ایتران بتا تتیس       ربانی، حامیان ولایت ف
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جیپلومات هایی که بالاخره کتته می شوند، می توانید نتتان جهیتد   
والی بلخ جر سلسله ی خیانت ها، با نامگذاری جاجه و نصتب لوحته   
ها برای آن مج وعه ی جواسیس بیگانه، اگر ن تی جانتد، چته قتدر     

 ت می باشد. مستعد خیان است و اگر می جاند، به چه میزان، خام
، به تریبون مدتی که جر ای  ولایت، ابقا شدهبلیدگوی والی بلخ جر 

آلوجه گی  وتی ای می مانتد کته ه انیتد بدنته ی جیگتر اعکتای       
متی  جبشه ی به ا  لاح مقاومت، جاخل نظتام را بتا تقستیس قتدرت     

آجرس جیگران، انتقاج می کییتد،   خورند و بدون توجه به آن چه بر
 ج، به کتور و میافع ملی، خط و نتان می کتید.  جر رسوایی ع لکر

هرازگاهی که میافع یک گروهتک تح یلتی و بته ا ت لاح بتوت      
   پتتاک ستتربازان ختتارجی بتته خ تتر متتی افتیتتد، اخبتتار افغانستتتان جر  
سلسله ی بروجکاست رسانه های میان تشی، سوژه می شوند که چته  

گذشتته  گونه یک گروه جوسیه جار، بتا آرایتو لبتاس و چشتره، از     
بُریده اند و جر حالی که تحت ح ایت خارجی، حساب بتاز کترجه   

 . های افغانستان را وارونه می سازند اند، جر پیاه آن، واقعیت
شتشرت   موارج زیای بوجه اند که والی بلخ، بی محابتا، بترای کستب   

اما ن ی جانتد طتی طریتق شتشرت،      کاذب، جرات بیان کرجه است،
اشد، به ه تان زوجی ای کته بتالا متی     اگر بدون زح ت پله به پله ب

 برج، پایی  می اندازج. او جر هاله ی ششرت کاذب، به جایی رستیده  
 و هیش جیاحی، حکور او را تح ل ن ی کیید. که هیچکس

رج کتتلان کتتاری هتتای حزبتتی، جر حزبتتی کتته بتته فستتاج شتتشرت جا 
متی  )ج عیت( اعکایی را ناراحت می ستازند کته وقتتی یتک جتا      

  سپید و  عی های ناشی از پیری، آنتان را بته   شوند، جیدن محاس
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یتد والتی بلتخ، حتالا     نفری  کوچک تر هایی تتویق می کید که مان
 نائب مقام ملا ربانی شوند.   بی میل نیستید

ای باز رسانه یی، س ت و جر فک تریبون آلوجه گی  وتی والی بلخ
یافته است. بی اران قومی که جر شبکه هتای اجت تاعی،    سوی زیاج،

استتفاجه کییتد، بتا آورجن اجبیتات      ،رات ندارند از آی جی واقعیج
والی بلخ، ه یته ی ریفرنس می جهید که میابع آنتان بترای اجعتای    

سرچتتت ه گرفتتته استتت کتته حتتتی جر  عتتدالت قتتومی، از نابغتته ای
 تتویق می شوج.   تاجکستان

خوجمختتتاری ع تتا مح تتد نتتور، ستتای هتتا پتتس از ستتقوط ملتتوک   
رستی از جریافتت میتابع پتولی و محلتی بترای       ال وایفی تیظی ی، آج

که چید ستای پتیو بتا ت کتی ، آستتان       یق خاییانی نیز شده بوجتتو
بوسی و چاپلوسی به ا  لاح فکلای پارسی، مانیتد پرتتو نتاجری،    
زریتتاب و بقایتتای انج تت  بتته ا تت لاح نویستتیده گتتان حتتزب        

نترات می کرجنتد و   کراتیک خلق که جر فر ت های آن جاجی و
کرجن مت  و محتوا، اهل تکاهر می شدند تا سای ها پس از  با سرخ

 6آن تجربه، جروغ بتوجن و کتذب عیا تری کته جر هفتت ثتور و       
جدی، به پیتواز ک ونیسس اجعایی رفته بوجند، جر ن ونته ی تریبتون   

راست و چت  ایت     -یسآلوجه گی  وتی چید سای اخیر، شاهد باش
حقیری نیستتید کته جر   از عقده میدان قوم پرست و  ها، چیزی بیو

ناپیتتدایی تتتاریخ واقعتتی، وقتتتی جر نتتاگزیری هتتای یتتک حقیقتتت   
، بته ه ته   «گدا را خدا روز ندهد»)افغانستان( تح یل شدند، ه انید 

 شتان  چیگ و جندان نتان می جهید تا مانع ناروا و حرامخوری های 
د واقعیت هایی ست کته  نتوند. حربه ی مع وی جر ای  متی، تشدی

جر استتحاله و   و با تکعیی آن هتا )افغانستان و افغان( تیدپوشیده نیس
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پیچیده گی های عجیب جامعه ی افغانی، مرز های احترام ما تا حد 
 خانه و خانواجه می شکیید.  

هرچید بیان آزاج و آن چته جر ع تل کرجنتد، میجتر بته شتیاخت و       
تتخص بیتتر جش یان شده است، اما ای  مزایتا، جر  تیاع فر تت    
هایی تتداوم متی یابیتد کته مستوولان راس حکومتت جر جرگیتری        

نتوانستته انتد از خیانتت هتای     معاملات و خ ا هایی که کترجه انتد،   
ر کستانی راحتت شتوند    جوسیه بسازند و از ای  طریق، از شت  آشکار

کتتور متی    که حتی خوب تری  هتای آنتان، اگتر جر مقتام تشدیتد     
داری و ملتت محتوری، باعت  نفترت     ایستید، جر خصو تیات جییت  
 نزجیک تری  ها می شوند.  

به نام جواسیسی که جر کتتاب  ای نصب لوحه ها و نامگذاری جاجه 
جته  به بشتری  وجه معرفی شتده انتد و متاموران جر   « رج پای فرعون»

اوی ولایت فقیه برای تجزیه ی افغانستان بوجند، فر ت مغتی ی بوج 
که می توانست جوسیه ی خیانت های والی بلخ را از حجتس بیتتتر،   

 نجات جهد. 
متا جر اعت تاج بته مج وعتته ی    افستوس و ستوگ یدانه کته شتیاخت     

کرجه نیز بسیار س حی بوج. اییتان بتا  تعی هتای آشتکار و      تحصیل
پوی و بزنس خارجی، به ستشامدارانی مانیتده    عاجت کار جر سیستس

شتتدند کتته تتتا هیتتوز هتتس بتترای میتتافع شخصتتی، حا تتر انتتد بتتا هتتر 
جیایتکاری معامله کیید. اگر ای  سیر اجامه ن ی یافت، مج وعته ی  
جست و پا شکسته ای که از نام طالبان نیز خواب راحت ندارند، بته  

    بته ی نتو   راحتی بتا سرنوشتت مترجم بتازی ن تی کرجنتد تتا جر تجر       
زنده گی جر افغانستان، قشرمانان جیگری ظاهر شوند کته جر تتاریخ   
قشرمانان جروغی  و کاذب چشل سای اخیر، چید سلاح به جست بی 
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مقدار اند که اکلراً جر جیگ های جاخلی، مترجم را کتتته انتد و جر    
تتدید تفرقه، ملوک ال وایفی و  یاع سرمایه هتای ملتی، فقتط جر    

مت ربتانی، ارجو و تجشیزاتتی از جستت رفتیتد کته      چشار سای حکو
هتیش   ستای اخیتر،   16برای فتا چید کتور کفایت می کرجند و جر 

 و را ک ک کید.  ابر قدرتی حا ر نیست حداقل
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 تولدی دیگر -
 )بررسی اجعای نبوت برای یک تیظی ی( -
 

جاوید اهور را به یاج جارید؟ آن تازه زرجشتی، از حلقات مجوستی  
پسترک   جر بتیو از یتک جهته ی اخیتر بتوج. آن     گرای ولایت بلخ 

هتاک، پس از آن که به نام آزاجی بیان به میلیون ها مسل ان توهی  
 کرج، به ه ی  نام آزاج می شوج.  

فرهیگی سیاست های ناشیانه ی  مجوسی گرا جر افغانستان با جریان
جر بیو از یک قرن اخیتر، رشتد یافتته استت. از جستت آویتز ایت         

استتفاجه هتای کتلان متی     جشت افغتان ستتیزی هتا    سیاست، نه فقط 
شوج، بل حامیان ای  فرهیگ می کوشتید بتر استاس پتتتوانه ی آن     
)جر واقع جعلیتات تتاریخی( جر رقابتت هتای سیاستی و اجت تاعی،       

 ذشته های پُر افتخار جارند. گویا با ای  وزنه شیاخته شوند که گ
جر حالی که تاریخ افتکاحات سقوی بته چیتدم رستیده و حتای زار     
مدعیان فرهیگ از بی فرهیگی های ه ه جانبه به ت ام جوانتب فقتر   
فرهیگی، سیاسی و اتکا به بیگانه می رسد، باور های رایج، ه چیان 

 از کارایی های زیاجی برای سوء استفاجه برخورجار اند.  
می جانس که حامیان فرهیگ مجوسی، ه ان هایی که جور والتی   م 

پیتی  بلتخ، جر مجتالس خصو تی، استلام را بته نتام جیت  اعتراب         
سوس ار خور جر نتخوار ابیات زشت فرجوسی، تباجله می کرجنتد،  
خوب می جانید که جر جامعه ی سیتی متا، جستت آویتز جیت ، اگتر      

 اسلامی باشد، چه قدر موثر است. 
جست و پیجه نرم می کید و  ی جر حالی که با بی اری مزم قبل والی

 عی جس ی او، شخص نحیی و لاغتری را نتتان متی جهتد کته      
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  آختری  نفتتس هتایو را متتی کتتد، جر آختتری  بیانتات از تریبتتون     
آلوجه گی  وتی، به رییس ج شور غیی چلیج جاج که اگتر آیته ی   

کیتار متی    را به جرستتی خوانتد، از قتدرت   « الس ترکیی»مبارکه ی 
فا تله بتا   روج، اما جر کل  ویدیویی که از ای  بیان وجوج جارج، بلا

یی( ما را به حقیقت بی تاری  )الس تراکتلفظ ناجرست آیه ی شریی
. ه زمان با ایت  ک یتدی، یکتی از جیتره     مزمیو آگاه تر می سازج

خواران بی سواج و جاهل او، اجعا کرج که اگر نبوت، پس از پیامبر 
می یافتت، پتس از مستعوج، حت تاً بته ع تا متی رستید.          اسلام اجامه

ویدیوی ای  سخیان شییع و شترم آور، از روز هاستت کته مترجم را     
 و کرجه است. و لع  والی پیتی  بلخ و پیروان مصروف طع 

تجربه ی تاریخی چشل سای اخیر جر بازی های سیاسی، پیوسته گی 
های عجیبی جارج. نیس قرن قبل از کوجتای ثور، جاهلی به نام جیت ،  
آسایو مترجم را گرفتت. جر حتدوج نتوج ستای پتس از آن متاجرا،        
 جست آویز جییی به میظور تخویی و تشدید، ه چیان برجاست. 

ی کاملاً قلابی کته باعت    تعوی  قدرت ک ونیست ها جر بازی ها
، جر حالی که روی ت ام اغراض و گرایو هتای  ندسقاوی جوم شد

یان حکومت تیظی ی را متوجه می استوار بوج، اما ظاهراً مجر ،قومی
 ،که جر سایه ی باور های اسلامی، ه چیان بته چتتس مترجم    ساخت

 خاک بزنید.
از سقوط حکومت نحس ربتانی تتا تجربته ی حاک یتت کترزی و       
ی، جست آویز جییی برای سوء استفاجه بته گستترجه گتی کتاربرج     غی

جارج. پس از فاز جدید تقابل های جرونی جر جولتت، ستوء استتفاجه    
از حربه ی کتیده ی جییی، اما جر ظاهری رسانه یتی متی شتوج کته     

فرهیتگ هتای قبتل از استتلام،     ختوب متی جانتیس جر جیتاح حامیتتان    
 ست. سیاسی 
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مخالفتان   ش1919است ج شوری ستای  جر ت ام جریان انتخابات ری
بتتا او اشترف غیتتی، بتتا بتی شتترمی و هتتتاکی، روابتط ختتانواجه گتتی    

ه سرش را تعبیتر جییتی و متذهبی متی کرجنتد. جر آن زمتان، کتار        
ا جر رقابتتت هتتای بتته تبلیغتتاتی بتترای ازهتتس پاشتتی اتحتتاج پتتتتون هتت

غلجتی و  »قبیله یتی، جم و جستتگاه مخالفتان را بتا اجبیتات      ا  لاح 
مذهبی بتوجن بتیو از حتد     پُر می کرج و جر جانب جیگر، با« یجران

 مرجم، ذهییت می ساختید که اشرف غیی، متکل جارج.  
پس از پایان انتخابات که پرستیژ ای  پروسه را بسیار آسیب زج، امتا  
متترجم بتتا اشتتراف بتتر کارنامتته ی زشتتت تیظتتیس هتتا و بتته ا تت لاح  

 01بتتا مجاهتتدی ، هرچیتتد جر نار تتایتی یتتک حکومتتت تح یلتتی  
جر د از بدتری  عیا ر، قربانی شتدند، امتا ستایه ی ستوء تعریتی      

 تدمه   ،نتوانست وجاهت رییس جولت را به نام ارتباطات غیر جییی
بزند. جر واقع وقوف مرجم از ایت  حقیقتت کته ستلوک چته گونته       
خواهد بوج، ملاک قکاوت جر باره ی کسانی شد کته بته ویتژه جر    

 تیس غیی، فر ت یافتید.  
جون بتوجن  و تاز والی معزوی که به شدت از سرخورجه گتی  تاخت 

، آنان را به سوی اراجیفی می کتاند که با هتر  به تعب و رنج افتیده
طرح آن، اگر از جیره خواران جچار فقر فرهیگی بگتذریس، جشتوار   
است کستی از یتک آجمتک مع تولی جر مو تعی جفتاع کیتد کته         

 عبارت از تقدس جر س ا پیامبران می شوج.
ایل شدن نبوت به فرجی ه انید ع ا، نشایت گستاخی و بی شرمی ق 

کسانی را نتان می جهد کته متی جانتیس جر خلتوت هتای مجوستی،       
 اسلام را جر وزنه های نقد، جی  اعراب سوس ار خور می جانید.   
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، ش ه ای از کار های فرهیگتی  «سیگ های آس انی»جر نقد کتاب 
معرفی کترجه بتوجم.   « تکاح جیگرافتای اف»باند شر و فاسد را به نام 

یاج ما نروج، استفاجه ی ابزاری از جیت ، اگتر از ستوی جیت  ستتیزان      
م رح می شوج، بشتر است با ای  فتوای جییی پاسخ بیابتد کته طترح    
مسایل، اگر اجعا نیز باشد، وقتی به گستاخی، بی شترمی، روستیاهی   

از خیتر  و خباثت می رسد، جر حدوج و ثغور جی ، به لع  برستد تتا   
آن، ساحه ی فکر و ع ل به روی خاییانی بسته شوج که برای سوج، 

 باور های اکلریت یک جامعه را به ریتخید می گیرند.  
چلیج خیده جار و ریتخید والی بلخ، به ای  می ق وابستته متی شتوج    
که گویا حتل مستایل کتلان جولتتی، بته  ترف بیتان یتک آیته ی          

جولت، از ای  آختری    شریی بسته است. خوب است جر گستره ی
ن ونه ی تیظی تی امتحتان بگیرنتد کته آیتا فقتط از الفبتای اقتصتاج،         
مدیریت، قانون و مج وعه ای می جاند که جر کار مدیریت جولتت  
است؟ اگر چیلجتر تیظی تی، فقتط یتک حترف جرستت از قتانون،        
اقتصاج، مدیریت، اجاره و آگاهی های آن آورج، آن وقت متا بترای   

، «تولدی جیگتر »باشد، قوی می جهیس که او را جر ظاهر هس که شده 
 فرآورجه ای بدانیس که به ن اییده گی از جاهلان، پیام رسان باشد. 

 تو یا:
لدی  شفا جر نقتد اجیتان   ، نام یک اثر سخیی شجاع ا«تولدی جیگر»

ی شتفا، از مترج تان بتزرگ ایتران متی      هرچیتد آقتا   آس انی ست؛
تکانتته ی شتتدید انقتتلاب  بتتاباشتتد، امتتا تعصتتب آنتتان علیتته استتلام، 

را که غافلگیر شده بوجند، اسلام ستیز می  یاسلامی، بسیاری از آنان
 .سازج
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خوانو ناجرست از  جر ایران قبل از اسلام، بیتتر با جریان جی  ستیز
تاریخ باستانی، جعلیتات و فرهیتگ ستازی هتای  تد استلامی، بته        

 ت. میظور گویا مدییه ی فا له ی قبل از اسلام، بوجه اس
ها جر راه انتداخت   فرآورجه های فرهیگی نیس قرن حاک یت پشلوی 

اسلامی، بسیار موثر انتد. جر واقتع ریفترنس افغتان     جریان های  د 
ستیزان و مجوسی گرایان افغانستان نیز بیتتر به میابع ایرانی، به ویژه 
قبل از انقلاب است. طرح اجعای فوقیت های اجت اعی و فرهیگتی  

اثیرات یک قرن جعلیات تاریخی و فرهیگتی بته ویتژه    نیز ناشی از ت
ش رجه متی شتوج. متی تتوان تصتور کترج کته چته گونته           ،جر ایران

جر تعتاملات   شاجر که جر  د ستای اخیتر، نتام شتان    سقازاجه گان م
گره خورجه است، وقتتی جر   ،سیاسی افغانستان، فقط با فقر فرهیگی

یده، ظتاهر متی   حد چید مدعی نی ه با ستواج، بته نتام شتاعر و نویست     
، شیاخته شتوند،  شوند، پیو از ای  که جر واقعیت های زار و مستید

فرهیگ سازی های غلط، تعریی متی شتوند و جر ایت  ختوانو،      با
وجوج  عی های آشکار و فقتر فرهیگتی    کسانی را می بیییس که با

متشوج، اما ه چیان اجعتا متی کییتد کته بتر استاس ایت  اثتر یتا آن          
 .  ن می شوندت بومی و ا یل، مخصوص آنابرجاشت تاریخی،  فا

 تد افغتان و   ی جر واقع نقد افتختارات کتذایی، متوثرتری  برنامته     
 اسلام ستیزان است.    
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 جمعیت ناچیز -
 

اعلامیه ی ج عیت به ا  لاح اسلامی که بلافا له پس از ستخیان  
بتوج کته      ربانی،  اجر شد، خبط بزرگ جیگرسخیی  لاح الدی

 از ای  تجربه ی ناکام تاریخی، انتظار می رفت. 
ج عیت به ا  لاح استلامی یتا یکتی از هفتت تیظتیس جشتاجی جر       

شده است  ،پاکستان، با شانس هایی وارج زمییه ی تاریخی افغانستان
که به نام ملت افغان و هویتت استلامی افغانستتان، تحفتظ سیاستی،      

ا استفاجه از ایت  مولفته هتا،    فرهیگی و اجت اعی، و ع می کرجند. ب
یکی از بدتری  جریان های افغان ستیز، حتی به ارگ رسید، امتا جر  
ایفای نقو، تجربه ای شد که جر تاریخ، نتامی بشتتر از ستقوی جوم    

 ندارج. 
افغانستتتان، بتته ویتتژه جر میتتاطق از شتت ای تتتا جیتتوب  یخ تتی جراز

 کتتان و پتتتتون هتتا، حتتزب ج عیتتت را بتتا ظتتاهر گتترایو هتتایتاج
اسلامی، نتانه می کرج. اعکای بلیدپایه ی ج عیت جر کیدهار کته  
مرحوم ملا نقیب اط آخیدزاجه، قومانتدان ارشتد آنتان بتوج، جستتان      
باند شر و فساج را جر مشس تری  حوزه ی حیات اجت اعی و تاریخی 

 پتتون ها نیز می رساند.
قبیلتته ی تتتوخی، جاکتتتر را عبتتداط را فر تتت متتی جهتتد بتتر استتاس 

یاخت فامیل او جر کیدهار بزرگ، سشس ج عیت از آرای مرجمتی  ش
نیز تک ی  شوج که جزو آرای اثرگذار و قوم بزرگ پتتون، حتای  

 و آییده ی افغانستان را تک ی  می کیید.  
ی و هستته ی  ج عیتت بته ا ت لاح استلام    بزرگ سقوط اما جومی  

بتا پی تان جبتل    پتس از اتحتاج بتا شتوروی،      فعای آن)شورای نظتار( 
جر ایت  میتان،   السراج و انحصار قتدرت جر کابتل، بته ه تراه بتوج.      



 61 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

جرک اعکای پتتون ج عیت که می جیدند گروه حاکس با هر گام 
حساب شده، پی حذف تاریخ و حکور آنان است، ظاهراً بتا ریتو   

 و لیگی ربانی، مانع اظشار نار ایتی می شدند.
ای بته  ظشور طالبان و نقو کوبیتده ی آنتان جر تکتعیی تیظتیس هت     

ی کتته مستتعوج و ربتتانی جر  ا تت لاح جشتتاجی، جر آختتری  ستتالیان 
کستان، به زور نفس می کتیدند، آنتان را مجبتور متی    کولاب تاج
با قسس ت لیل ملی، بته گونته ای، آن چشتره هتای پتتتون را      ساخت 

جذب کیید که ش اری جر کیار آقتای کترزی و شت اری جر کیتار     
جبشته ی بته ا ت لاح     افراج مختلی تیظی ی، نتاگزیر بوجنتد عکتو   

 مقاومت شوند.  
ن تایی هتایی   سالیان سخت ج عیت و شورای نظتار کته بتا بتزرگ     

از مج وعه ای وان وج می شدند که با نفرات  تبلیغاتی روسان، بیو
می قته ی ش التترق، از   هزار ت ، به ستختی جر چیتد    21ج جر حدو

 البان،مزایای اشتراکات تباری استفاجه می کرجند، جر زمان نبرج با ط
 .  عی های آشکار آنان را رون ا ساخت

سقوط سیست اتیک حکومت ششید جاکتتر نجیتب اط کته بتا تبتانی      
پرچ یتتان، روستتان و جبشتتات مستتعوج و ربتتانی  تتورت گرفتتت،    

پیجتاه جر تد تجشیتزات    بتیو از  ج عیت را بتا انحصتار کامتل بتر     
نظتتامی و جارایتتی هتتای جولتتت، وارج فتتازی کتترج کتته جر زمییتته ی  

گرایتان  و بتراجر مستل ان، امتا واقعیتت قوم     ی، به نام مجاهتد اجت اع
عقب مانده را بته ختوبی جلتو متی برجنتد. جر آن روزگتار جشتوار،        

کستان، بته  ایران و ارتباطات گسترجه با تاج چراغ های سبز ربانی به
بتا نتتر    مفشوم شرکای فرهیگی، روی برنامه هایی استوار بوجند که

ری از خراستان کته جر نخستتی  روز    )عیاکتاب یاوه ی استاج خلیلی
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نخستتی    جر کابل، به گسترجه گی میتتر شد(های حکومت ربانی، 
نتانه های رس ی افغان ستیزی را به نام تیقید و کار فرهیگتی، وارج  

 اذهان عامه می کیید. 
، ختلاء را  متاسفانه جشاجی بوجن های بیو از حد تیظیس های پتتون

ج عیتت و شتورای نظتار بتا ظتاهر      تتا   به گونه ای وسیع می ستازند 
اسلامی، خیلی بشتر از املای حبیب اط ها، به نام خاجم جی ، جر برابر 
خاجمان واقعی ملت، یا املتای امتان اط هتا، ستوء استتفاجه کییتد. جر       
خالی گاه تاریخی آن روزگار، بذری پاشیده شد کته اگتر امتروزه    

فغان ستیزی هتای  حقایق را واژگونه می خوانید، بپذیریس که عقب ا
 کیونی، چه کاشته بوجند؟

حکور نیروی های امریکایی، ارواح فراری را جوباره به کالبتد بتی   
جان ج عیت و شورای نظار می جمد، اما جر ای  نوبت، ایفای نقتو  
قومی، روی  تعی هتایی نیتز اشتکای متی یابیتد کته جر تراژیتدی         

فرهیگ سُست سالاری حکومت قبلی، جر کیار رواج گسترجه برای 
هتای غلتط از تتواریخ جعلتی و چتیات)آریتایی، خراستانی،        سازی
امواج رسانه هتا،  تدای نتاچیز گروهتک هتا را بتا شتدت         فارسی(

بیتتر، پیُ کیید. بزرگ ن ایی هتایی ایت  چیییتی، تتا مترز ستقوط       
که عوامل خارجی و  ندامپراتوری کذایی ع ا مح د نور، نتان جاج
روهکی را شتاخدار ستاخته    عی های آشکار جاخلی، چه گونه گ

اند که برای برپایی بته ا ت لاح ه تایو مرجمتی، بترای شتاگرجان       
 یوف ابتداییه نیز شیرییی متی خرنتد، امتا ن تی جانیتد کته ک یتت        

 فزیکی آنان، رسوایی جیگر است. 
خیلی خوشحای شدم که یکی از بتدتری  جریتان هتای سیاستی جر     

بتا   یتس ها)انتخابتات(  ناکام، جر آستتانه ی تحتوی رژ  بازیگری م لقاً 
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می کیید که هیتوز  ستیزی، آن مرجمان ما را بیدار  اختیار متی افغان
 به نام ریو و لیگی ربانی، بازی می خورند.  

متی افغان ستیزی ج عیت به ا  لاح اسلامی، ت تام شتانس هتای    
وزه ی اثرگذارتری  قتوم افغانستان)پتتتون هتا( نقتو     آنان را جر ح
 د.برآب می کی

ای اختذ رشتوه،   جانیس که جشواری های اقتصاجی، مرجم را بتر ما می 
می کتاند. چاره ی ایت  جرج، رستیده گتی     به پای هرکس و ناکس

سای اخیر  10به غس های چشل ساله ی مرجم است. اگر جر تجربیات 
و سلایق زمامداران، جای خالی ای برای ستوء استتفاجه ی جشت  ،    

سد، جرات ن ی کرجنتد بته   حفر ن ی شد، اعکای بدنام باند شر و فا
 سفر کیدهار بروند.  

 یت به ا  لاح اسلامی را ختبط جیگتر  اعلامیه ی مزرورانه ی ج ع
می جانیس که برای رهایی از مرجم، شگون نیک استت. مترجم متا جر    
حوزه ی تبار اثرگذار، اگر بسیار مذهبی اند، افغان ستیزی را کفری 

 می جانید که کس از شرک جییی نیست.  
ست اعکای پتتون ج عیت به ا  لاح اسلامی با روش هایی بشتر ا

که اعکای احزاب هزاره گان، اوزبیکان، بلوچان، نورستانی ها و... 
 اتخاذ کرجه اند، از فساج حذر کیید. 
استوار است. شترکای   ی ش ارتجرید باند شر و فساج، روی حقایق ب

یتاجی  غیر پتتون آنان با جرک تتاریخی از جو ارتجتاع و شتیاخت بی   
عوامل فساج پیته، می جانید که ریاکاری هتای اعکتای ج عیتت و    
شورای نظار، هرگز به معیی تامی  عدالت اجت اعی برای اقوام غیتر  
پتتون نیست؛ زیرا انحصار کامتل آنتان جر قتدرت کته بتا اغ تاض       

کان را نیتز بتالا کتتیده انتد، جرگیتری      جه، حتی سشس کل تاجگستر
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    زیتتان جیگتتران، وستتعت متتی جهتتد.  بتتا پتتتتون هتتا را بتته ذاتتتی شتتان
جامعه ی مرجم هزاره و شیعه ی ما می جانید که ه یوایی با ج عیت 

. جر خلای ایت   ، التشاب اجت اعی را بیتتر می سازجبرای باج گیری
 عی، آسیب های فراوانی متوجه غیر پتتون هایی می شوج که از 

و از رهگذر ختونت های جاعو، اولویت هجوم به اکلریت شتیعه  
ای  طریق، مدخل عظیس برای بی ثباتی مرجم هزاره ی ما ایجتاج متی   
شوج. کتیده گی های بیو از حد جر حالی کته ایتده هتای مستلط     
   فارسیستتتی، روی ت تتام کلیتتت ج عیتتت، تتتاثیر جارنتتد، ه یتتوایی    
جامعه ی ترکتباران با آنان را نه فقط به قی ت زیتان هتای جوری از   

بل جر ای  متارکت، استحاله ی ارزش  پتتون ها، تک ی  می کید،
 نیتز  های فرهیگی ترکان به نام فارسی، هویت هتا و تتاریخ آنتان را   

استحاله می کید. ای  فورموی، روی ت ام جوانب جرگیر ت بیق متی  
شوج. به ای  لحاظ، عدم ه یوایی اقوام غیر پتتون با سیاستت هتای   

از رهگتذر  هژمونیستی ج عیت، به ای  معیی ست که جامعته ی متا   
جاشته هایی که به جست آورجه و متاستفانه بتا عتدم تتوازن جر ت تام      

غیتر پتتتون نتتی  را     عر ه ها، سشس انکتاف و رشد حتوزه هتای  
، جر تیازع جاخلی، بیتتری  زیان، متوجه کسانی می بیتتر می سازند

ستتای اخیتتر، زیتتاجتری  امکانتتات متتالی، 10شتتوج کتته متتی جانتتیس جر 
رت جر حکومتت را بته جستت آورجنتد و     اقتصتاجی، ع رانتی و قتد   

 سوگ یدانه، سشس بزرگ تری  تبار ای  کتور، ک تری  بوج.  
خت  شدن بستر اجت اعی پتتتون هتا، بتیو از ه ته بته ظلتس و بتی        
عدالتی هایی وابسته است که جر جانبی بته نتام طالتب، ع تداً فتتار      
ی های نظامی جامعه ی جشانی را تقبل کرجند و جر سوی جیگر، برا

می شتوند تتا ستشس آنتان بته نتام        ی  سیاست، جچار فتار های زیاجا
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زیاجه رویی ها و باج گیری های احزاب بتدنام   مخالفان مسلا، جلو
 غیر پتتون را نگیرج.  

لوب رستیده  با ت ام متکلات، روشیگری های فکای نو، به فشس م 
تریبتون   بختانه حوزه های اکلریت ای  کتور)پتتتون هتا(  . خوشاند

لی و موافق را بشتر می شیاسید. اگر  عی های اقتصاجی های مخا
مخالفتان، مترجم را مواظتب متی     نباشید، رستوایی هتایی رستانه یتی     

 جر زمان انتخاب، تتخیص و تفکیک را ا ل بدانید.   سازند
خوشبختانه، ج عیت بدنام با رسوایی های پی جر پتی، جر سراشتیب   

ال للتی و افغتان ستتیزی     زوای قرار جارج. تیازع آنان با جامعه ی بی 
را کوچتک تتر    ساحه ی بیرونی و جاخلی نفوذ شان های مذبوحانه،
ایت  برماستت کته بتا انعکتاس هرچته بیتتتر اخبتار          بر می سازج. بیا

خیانت ها و خاییان، مرجم را وقایه کییس. یقییاً که جر ای  فر ت ها، 
ساحه ی بیتتری از حوزه ی تستلط و آرای احتزاب و گتروه هتای     

 د، حذف می شوج.  مفس
جر یک برجاشت متفاوت، یاوه سرایی هتای افغتان ستتیزان، مو تع     
افغانی ما را میسجس تر می سازج. ه ان گونته کته تعصتب جر برابتر     

، روش هتای میفتی و  تد    ت ملی، مرجم را حستاس تتر ستاخته   هوی
ملی، اعت اج مرجم به خاییان را کاهو می جهد. خدا کید با ح اقت 

اجازه جهید با استتفاجه از ایت  ستوژه هتا، مترجم را       های بیتتر، به ما
 هرچه بیتتر تیویر کییس.

ج عیتتت نتتاچیز بتتا پتتتت سرگذاشتتت  ت تتام مراحتتل تتتاریخی، آب 
رسوایی را برسر می ریزج. اییان، کوچک تر از آن اند که با ت لیتل  
افغان ستیزی، بتوانید جر برابر حامیان ارزش های ملی، تاب بیاورند. 

 که سُست سالاران ما، مار جم آستی  نتوند.    فقط خدا کید
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 خودمختاری تنظیمی -
 

  فلتتس هتتای زیتتاجی را جیتتده ام کتته جر اوایتتل حاک یتتت کتترزی،     
مج وعه ی معروف به اعکای جبشه ی به ا  لاح مقاومت، مانیتد  
مگس های جوغ، بر هر محوری می چرخیدنتد. هجتوم امریکاییتان    

افغانستان، به ا  لاح مقاومتی هایی را به ششر ها کتتاند کته جر   به 
غیتر رست ی روستیه     آخری  موا ع عقب نتییی، جاختل جغرافیتای  

کای باند شر و فستاج، بته چته    کستان( شده بوجند. ن ی جانس اع)تاج
شکرانه به جا آورجه اند، اما استفاجه هتای سرشتار از قتدرت     میزان،

پخو می شدند، کسانی را  ،ج فساججولتی و ک ک هایی که جر او
که ه انید والی بلخ، معلوم نبوج چته ک تالی کترجه     یدمتشور ساخت

 اند. 
به ا  لاح رهبران و قشرمانان تیظی تی جر پیونتد بتا    ی اگر کارنامه 

استخبارات خارجی و سرمایه های جیگ سرج، جدا از پیکار واقعی 
از  یزی بتیو تحریی شد، محاسبه شوج، چمرجم که زوج فراموش و 

تلخیصی به جست ن ی آید که جر نظتام چشتار ستاله ی ربتانی، چته      
 کرجند و از آن زمان تاکیون، به چه معیی ای افاجه می شوند.  

ی قه یی و حزبی که جر ه ه جتای آن  گرایو های قومی، زبانی، م
افغانستان و میافع ملی، مسایل جوم و حتی حاشیه یی اند، از ن تق   ها

های میافقانه ی ربانی تا موا ع  د افغانی بانتد شتر و فستاج کته از     
  تتذای فکتری و فرهیگتی، بته نتوع جیگتر      انحصار قدرت تا پخو اب

د یت بلوغ سقوی می رسید، جر ای  عترض انتدام، بته ختوبی متی توان     
کییتد کته جر هیگامته ی جشتاج و روز      ب لان رویداج هایی را ثابتت 
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های جشوار، به نام مبارز، مدافع و مجاهد، بار جیگتر وارج رست یات   
 تاریخ می شوند.  

گیتری هتای قتومی، زبتانی و پختو اکتذیب و       متاهده ی مو تع  
لیه افغانستان و واقعیت های ج ع کلیری از مرجم تبلیغات جروغی  ع

محتور هتای ملتی را بته      )پتتون ها( جر حالی که تامتل بتر ایجتاج   ما
چالو می کتد، زیرا طرح بح  های ملی با مرجمی که بته آن هتا   
اعتقاج ندارند، بی فایده است، بل آسیب های ناشی از مرکزگرایتی  

نفتی متی کییتد تتا جر  تعی هتای آشتکار        نیتز  مورج نیاز زمتان را  
حاک یت، ع لاً جر محور هایی که  تاحب جتا و پتوی شتده انتد،      

غانستتان را جر چیتی  حتای، ع تلاً وارج زمییته ی      تقسی ات ار ی اف
 فدرای و تجزیه کیید. 

انور ستاجات را پتس   سید چید هفته قبل، خیلی خوشحای شدیس که 
، بلافا له پُست فیس بوکی ای که گویا مقامو را به زور گرفته از

 ، جر ن فه خیلی می شوج.  ار کرجند و ای  جومی  اکت ع اواربرکی
اکتر نجیب اط، تیظتیس هتای بته ا ت لاح     پس از سقوط حکومت ج

)ظاهراً چپتتی و ر توافتتق کامتتل فکتتری بتتا عیا تتر شتتشریجشتتاجی ج
مدنی( افغانستان را وارج مرحله ای کرجند که فر ت ستازی بترای   
پخو قدرت، جر حالی که بر هیش می ق و ملاحظه ی مرجمی مبیی 
بر ساختار های مرکزگریتز استتوار نیستت، جر اجعتای جیتاح هتای       

وجه که هرکدام تاریخچه ای از بی فرهیگی و جش یی بتا متدنیت   آل
می شوند، سوژه شوج. جر ای  میان، چیتزی کته بستیار مشتس استت،      
عداوت حزبی بر مبیای توه تات سیاستی و فرهیگتی ای متی شتوج      

از فشس واقعیتت هتای بتزرگ بختو     که جر ستیز بسیار غیر می قی، 
با مو ع خص انه ی غیتر  مرجم افغانستان عاجز می باشد. آنان  کلان
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ر متتروعی کته   می قی، مرجم را تتویق متی کییتد جر امتیتازات غیت    
 از پیو ح ایت کیید.  جارند، آنان را بیو

 امید های جریان های شرپستید، بتا   سای اخیر جقت کیید  ت ام 16به 
وجوج ثقلت جامعه ی جشانی و خوجمختاری های بی حتد و حصتر   

؟ جو ستویه ی  یگاهی قترار جاجه انتد  ن را جر چه جاتیظی ی، افغانستا
فتار جاخلی و خارجی مرجم که از نام تیظتیس هتا، افتراج، رهبتران و     
ائتلاف های عیا ر آلوجه ی چید جهه ی اخیر بی زار اند، چه گونه 

د. از ستویی مترجم بترای    یبه میگیته ی روستتایی و شتشری متی رست     
انتد،  و چید معامله، هدر رفته حقوق خویو که جر گرو چید گروه 

گی  اند و از سوی جیگر فتار های مکاعی مخالفتان مستلا،   خت 
کته جر احاطته ی جیتوار هتای      ام انحصار طلبانی را تلخ کرجه اندک

س یتی، هیش لحظته ای را بترای کستب جرآمتد هتای نامتتروع، از       
 جست ن ی جهید. 

خوجمختاری تیظی ی والی بلخ با هتک حرمت آ ی مومیتد، وارج  
)جوستتس( بتی   که جر ن ایو ه انید موتلتی او است مرحله ای شده 

پاسخ ن ی ماند. چیان چته آورجه ام، شتشرت والتی بلتخ جر مو تع      
گیری های  د افغانی جر ش ای، به ه ی  چید سالی بر متی گترجج   

)بته نتام جختتر ع تا(     تجربه کرجیس. رستانه ی میترا  که انواع ذلت را
 خوب تری  ن ونه ی پخو مو ع فکتری کستانی ستت کته هیتوز     
چید خوش باور ما را به ای  و آن نام بازی می جهید؛ اما جش یان متا  
مراقب اند پتتوانه ی ششرت آنان جر زمییه ی جعل، تحریی تاریخ 
و افغان ستیزی، از حساب ج اعت بی کتار و ولگترجان شتشری، از    
ظرفیت هایی نکاهد که جر چید اجت اع  تد جولتتی آنتان جیتدیس،     

تصیفه ی حساب یتا حتداقل آن چته    اگر حساب حاک یت قبلی جر 
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جرختور آنتتان بتتوج، غلتتط ن تتی بتتوج، شتتاهد نخستتتی  خوجمختتتاری  
بدترکیبی نبوجیس که اگتر جر تشدیتد افغانستتان، هتیش کتاره باشتد،       
اذهان عامه را مغتوش می کید جر جشتواری هتای اقتصتاجی، او را    
پیامبری بدانید که جر مکتتب سیاستی اش، ا ترار کوجکانته، ا تل      

 شوج.   ش رجه می
ای  که حامد کرزی به چه جلایلی ع ا مح د نور را تا اخیر تح تل  

رای سیاه جر انتخابات سراپا متکل زا را حستاب  آکرج، اگر ارزش 
کییس و ای  حقیقت کته ح ایتت جامعته ی جشتانی از افغانستتان بتا       

)بقایای حکومتت ربتانی(   ت بدتری  خاییان به م لکت و مرجمح ای
ا نازی شد، حقیقت تلخ جیگتری بته کتام متی     چه بلایی بوج که بر م

له ی ستیاهی  ئ، مست یستس ائتلافی ای که فرهیگ شتده رسد که جر س
لتکر ها، هر پاک نفس و بی غر تی را نیتز بته ط تع و فستاج متی       

او بترای  کتاند که می بیید آرای سیاه انتخاباتی، می توانید مدعای 
 . کسب قدرت را پُر رنگ بسازند

اخیر، فقط جر بُغ  عدم تامی  اولویتت هتا    سای 16جلخوری ما جر 
نیست، بل جر عدم  کفایه ی کسانی نیز است که تیظی تی نبوجنتد و   
متتی توانستتتید بتتا استتتفاجه از آن چتته جر آن قتتدرت کامتتل جاشتتتید، 
اجت اعات و جیاح هایی را ک ک کیید که حقایق بزرگ پیرامتون  

و از  فاجعتته ی حاک یتتت هتتای ائتلافتتی و خاییتتان تتتاریخی بوجنتتد 
رهگذر ک ک، می توانستید محتور هتای بتزرگ مرجمتی جر ت تام      

حیت، نیتاز نبتوج اگتر    جغرافیای افغانستان شوند که با اختیار و  تلا 
بته   نستانی اش ک بی طرف، برای تامی  احتیاجتات ا یک جوان تاج

شتوج، ایت  ملتای شتامل     متی  فساج ج عیت و شتورای نظتار، ملحتق    
ز شتوج کته تتلاش متی کرجنتد      و جیگرانی نیت گان پتتون ها، هزاره 
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افغانستان نو، بر شالوجه های فکری عیا تر ختای  تیظی تی، استتوار     
 نباشد.  

والی بلخ، نه فقط ن ی تواند جر هاله ی جشواری های پیرامون او جر 
میان هزاران ت  س یت، به مامولی برسد که از تحریی واقعیتت هتا   

جر ن تایو   جارند، بتل اشتتباه او فر تتی ستت تتا جولتت افغانستتان       
 کرجاری کته از متدت هاستت آروزی مترجم استت، بتا حتذف او،        

 له ی خوجمختاری های تیظی ی را حل کید. ئمس
جولت نباید جر چشار راه موتلفان و ترجید، وقت را هدر جهد. بقتای  

و امواج اجبیتات رستانه یتی، فرهیگتی      ن ونه وار یک تیظی ی که از
 ه ه به ن ونه هتای جیگتر  ، خوب تر شیاخته می شوج، بیو از حزبی

 می انجامد. 
ای  که گروهک شر و فساج تا کیتون موفتق بتوجه استت بتا وارونته       
ن تتایی، مستتوولان حکتتومتی تحصتتیل کتترجه را مرعتتوب کییتتد، جر 

کتاهو ک تک هتا، نتاچیز      ه، می رساند بافکای نوی که ایجاج شد
شدن حکور نظامی خارجی، فتار مکاعی مرجم برای طرج عیا ر 

حکومتتت، متتوج بتتی کتتاری، بازگتتتت مشتتاجران و      تیظی تتی از
بتالایی مخالفتان مستلا جر    معکلات ناشی از بازار نبوج کار، جست 

حتی جر ساحه ی ولایت بلخ، یخ هتای هیتولای تیظی تی،     روستا ها
 به شدت آب می شوند.

 ی ی، جر سشس بتیو از انتدازه ی شتان   حاک یت آلوجه با عیا ر تیظ
 ، میلیارج ها جالر پولی کته از  جر قدرت، غصب هزاران جریب زمی

ناچاری جر سیستتس اقتصتاجی جولتتی و جشتانی گذاشتته انتد و متی        
کته جر ولایتتی بتا     تی میج د شوند، جر ملای والی بلتخ توانید به راح

کتان، بیتتتری  ظرفیتت بتتری او، امیتد بته       ت کلیتر غیتر تاج  ج عی
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سیاهی لتکر هاست، جر شرای ی که بحرانی متی شتوج، متی توانتد     
ی، تتتداخل، انحصتارات و امتیتتازات تیظی یتان را جر جرگیتتری   هستت 

 های جاخلی بر باج جهد. 
جر زمانی که عیا ر تیظی ی جر جغرافیای بیرونی، انگل هایی بتیو  
تلقی ن ی شوند و میافع روسی و ایرانی، ح ایت از مخالفتان شتر و   

جستت جارج کته بتا     ست، جولت افغانستتان، فر تت هتایی جر   فساج ا
پاجشتاه کتذایی   »قکیه ی  ، حداقل«مومید»گرفتاری  ی توحوخ ا
جر هتتر نوبتتت  یه ی مختومتته کیتتد. تتتداوم آن ولایتتترا جوستت« بلتتخ

     زیتتاجی، فتترو رفتتت  ریتتته هتتایی بتته زمتتی  مرکزگرایتتی می قتتی     
 از ه ه از مرکزگریزی، آسیب خواهد جید.     کیونی ست که بیو
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 پنجهزاغ و زغن در کاخ امیر آهنین  -
 )جرنگی بر ریاست غیر قانونی اجرائیه و افراج آن( -
 

ارگ، کاخ تاریخی و ن اج قدرت افغانان جر  تد ستای اخیتر بتوجه     
حکرت امیتر عبتدالرح   ختان     است. بانی ای  بیای تاریخی، اعلی

اگر برکیتار از قرائتت هتای نیگتی  ستت ی، م العته شتوج، از         )رح(
 بزرگ تری  شخصیت های تاریخ ماست.

امیر مرحوم،     برقراری حاک یت سرتاسری، اجاره و جولتی می 
 سازج که جر تفسیر تاریخ معا ر، افغانستان نتو استت و بتیو از هتر    

، اراجه و اقتدار را ت لیل می کرج. کارنامته ی عظتیس ختدماتی،    چیز
 یت است که اجاری و تاریخی امیر مرحوم، آن قدر بزرگ و پُر اه

  جر ای  مقای ن ی گیجد.
متا، میتراث ختوارانی     رشتکوه گذشتته گتان   افسوس که جر میراث پُ

می شوند که حکور سیاسی آنان، خیانت و آرمان بتر نفتی   مت وی 
 افغانستان است. 

کاخ ریاست ج شوری یا ارگ تاریخی ما، چیتد نوبتت تتاراج متی     
شتوج و بتدتر از آن، شتاهد کستان و ناکستتانی بتوج کته بتا انحصتتار        

مانده گی و بلایتای  مغان حکور شان، عقب نان، ارجارایی های افغا
 افغانستان می شوج.

، تح یتل  سیاه، سوغات جوستان بتی  ال للتی   رف نظر از جو نوبت 
پس از طالبتان شتد کته هریتک بتا جار و      های افراجی جر حاک یت 

کییتد کته متوش، فر تت چپتاوی جر      می جاسته، کرجاری را ت لیل 
 میدوی یابد. 
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ای زیاجه خواهی ها و حکتور افتراجی   حامد کرزی، روزی نیز را بر
ستترنکرجه استتت کتته از بتتدتری  جشتت یان افغانستتتان تتتا متتزجوران و 
جاسوسان، امروزه اشرف غیی را جستبید زجه اند تا با سای ها شان و 
حیلیت کاری، جر اجاره ای جچار متکل شوج که اکیتون بتا طتوی و    

تتا جر ن تاج   یابتد   تفصیلی با نام ریاست اجرائیه،  بغه ی قانونی می
   )ارگ( روبشتتان و طفیلیتتانی را شتتاهد باشتتیس کتته بتتا  اقتتتدار افغانتتان

 چشره ای چون سخیگوی ریاست اجرائیه)مجیب الرح   رحی تی( 
 وح امیر آهیی  پیجه را بیازارند.ر

از بح  بر چه گونه گتی اجاره ی غیتر قتانونی ریاستت اجرائیته جر      
بتر متا تح یتل    حالی می گذرم که ه ه می جانید مصیبتی ست کته  

که جر کیام شیران، موشتان   کرجند، اما خیلی ناگوار و تلخ می باشد
 نیز فر ت یافته اند. 

انتقتتای تتتیس انتخابتتاتی عبتتداط عبتتداط بتتا اکلریتتت بدنتته ی آن، از   
کتته  جروغگویتتان تتتا جعلکتتاران رای و حتتتی چتتایبران و بازاریتتانی 

و جیتوار   ا بتر جر )گتل مرجتان( ر  تصاویر رهبر به ا ت لاح محبوب 
، حتتی  متی زجنتد تتا تحریتی تتاریخ     )سرش( های کتور ما چس 

 وطت   رونق ششر ها و زنده گی ما شوج، با حکور بتدتری  جشت یان   
جر خیتتل خراستتان بتتازان، ستتت یان، نفتتی کییتتده گتتان افغانستتتان و   

کار اند تتا  طرفداران بدبختی که خوج بر شان حاک یت، ت سخر آش
   بار جیگر ریتخید شویس.

جشت یان افغانستتان جر ریاستت اجرائیته ی عبتداط       بتدتری   ت اشای
که جر گروهتک ختوجش، شتانا پتایی  تتر از چیتد متدعای         عبداط

)پتتتون هتا(   مزیت نسبیت بتا اکلریتت افغانستان   جیگر جاشت، اما از
د کته گویتا بتا مخلتوط چیتد رگته       را فریب می جه هتوجه های عام

لتیک  ایت  نقتو     وج.بوجن)پتتون و تاجک( می تواند زعیس ملی ش
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)استتتحاله ی قتتومی( جر افغانستتتان هویتتت باختتته کتته ا تتل آس یلیه
است، با سفر های غیر موجه جر جغرافیای فارسیسس، شتیاخته تتر از   

 آن می شوج که چیز فش ان را فریب جهد. 
ارگ افغانستتتان، ن تتاج قتتدرت و یاجگتتار یکتتی از بتتزرگ تتتری      

مه حبیبی، به جرستتی  شخصیت های تاریخ افغانستان، مرجی که علا
، ختاطراتی را حفتظ   «امیتر آهیتی  پیجته   »او را تو یی کرجه بتوج:  

خواهد کرج که چه گونه بتدتری  جشت یان ایت  سترزمی ، نیتز روز      
)ارگ( بیابیتد و  را برای اغراض بیگانه جر ای  جتا  یافتید تا خوجشان
 « مرض جر ریته ی ما، سرایت کرجه است.»خوشحای باشید: 

ه ی  چید روز قبل بوج که آگاهی یافتیس مجیب الرح   رحی تی،  
چشره ی بتدنام و ستخیگوی عبتداط عبتداط، جر حتالی کته از تتیس        

و با معاشتی  تح یلی سشیس جر قدرت افغانستان ن اییده گی می کید 
مریکایی جر ماه، متا را بستیار شترمیده ستاخته      بیو از جه هزار جالر ا

یتت  کتتتور کتته فتتی ستتبیل اط جر راه  کتته ختتوب تتتری  فرزنتتدان ا 
و کسانی جر میتان   فغانیت، مفت و مجانی کار می کییدافغانستان و ا

آنان وجوج جارند که از پوی جسترخوان خوج می بُرند و بترای جفتاع   
از افغانستان کیار می گذرند، جر حالی کته هتزار جالتر را یتک جتا      

یتد  ببیییتد، امتا چ   )افغانیت( تلختی دیده اند، جر قبای جفاع از حیلیتن
کییتد و کتار آنتان    عتیو   مزجور جاسوس جر کستوت رحی تی هتا   

با حکور جر چیتد رستانه ی جاخلتی، جر     اً  ی تخریب نظام باشد و
حتتالی کتته نقتتو فتتیس بتتوک خوجشتتان، راوی تبتتاجی تبتتانی بتتوج،  

 واقعیت ماجرایی را بر ملا سازند که بسیار هُتدار جهیده است.
بتا یتک آغتاز     سخیگوی ریاست اجرائیهیافته اند که  آگاهی ،مرجم
تا با استیجار  یی رسانه ها کته   پی تخریب نظام، فعای شدهجیگر، 
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فاق پراگیی جیگر ثابت شد بیتترییه حیلیت زیاجی ندارند، جستگاه ن
 را فعای تر سازند.  علیه وحدت و میافع ما

بتتا جهیتتی چتتون مجیتتب التترح   « گتتل مرجتتان»از زمتتان شتتیاخت 
ن جاج چته  آن ه ه گل و بلبل ست ی، به ختوبی نتتا  )سخیگو( که با 

تتتا اکیتون کتته بتتار جیگتر بتته حرمتتت    کستی را تحویتتل گرفتته ایتتس  
بتا  تراحت اعتلام     ،افغانستان و افغانان، ای  س ور نگاشته می شوج

تداوم ه کاری با جش یان قستس ختورجه ی ایت  کتتور،     »می کییس: 
 «تقلا پی سرُاب است.

ارش چیز فش ان بوج کته اگتر جر   جر طوی ریاست حامد کرزی، سف
رقابت برای زاجه گان بحران، ترحس و انستانیت متی کییتد، حتداقل     
ا ل نقد را فراموش نکیید؛ زیرا ج عیت تح یلی جر مسیر بحرانتی  
که بر ملاحظات فکری استوار است و برای خوجش تاریخ و تفستیر  

ملی، جارج، حُس  نیت ش ا را به عیوان ا ل انسانی جر رعایت میافع 
ی، اکیتون از  هرگز نخواهید پذیرفت. موتلفان تیظی ی حامتد کترز  

کسانی که جر ریاست کرزی، از گتدایی بته    بدتری  جش یان اویید؛
 لیونی رسیدند.یم

بیب اط کلکانی و ی تیس عبداط برای نبو قبر حو اما اعلام حاشیه ی
نیستت جر کجتای تتاریخ، جفت      جر حالی که معلوم  جار و جسته اش

اجرائیته   و ای  که ای  متاموی از شتروط جر ایجتاج ریاستت     ه اندشد
نقد ملاحظه ی طترف، افغانستتان    بوج، از قبل می جانستیس جر خلای

انداخته متی شتوج کته     با  د ها جشواری جر میگیه ی جیگربحرانی 
تیی چید از غافلان، بی خیای از  دای طوفان آییده ی مبشس، فقتط  

 خوجشان را می خواهید.
ر جر قواره ی مدعیان قومگرایی، حقیقتت یتک جریتان بستیار     تظاه

مخرب، میفی، ویرانگر و عقب مانتده ای ستت کته از جرگیتری تتا      
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شراکت با آنان، بحران افغانستان جر مستیر یتک بحتران جیگتر زاجه     
می شوج و ه چیان از قبل می جانستیس کسانی که حتی یتک کل ته   

ی تعصب قتومی از نتوعی   جم ندارند، باید کالابرای رونق و رفاه مر
 ه کیید که فقط جر تاریخ یافت می شوج.ارائ

چتالو متا کته بیتتترییه جر چشتل ستای       رآیا جشواری های حتاج و پُ 
شتکل یافتته     ،انگتت ن ایی سیاست های جشانی و می قه یی پستی  

و م تد اند، با نتبو تتاریخی کته رب تی بته آن نتدارج، مرفتوع متی         
 د؟نشو

توافقات بر سر ایجاج ریاست اجرائیه، افغانستان پذیرفت  به ا  لاح 
را جر یک آییده ی تاریک، به پرتگاه می کتتاند. رست یت تقستیس    

ویی اگر شانس فر تت هتا   جر د جر جو سو، جر س 01حاک یت با 
)طرف جکتور غیی( جر سوی جیگر، به شرکتی می مانتد  جاشته باشد

له تحویل خواهید که سشامداران موذی آن با انواع استفاجه، فقط زبا
 جاج. حکور کیونی تیس عبداط جر ارگ، به چه می ماند؟    
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 سهمیه ی کانکریت و سمنت -
 

رای انتخاباتی، پتیج ستای ت تام،     411اح د  یاء مسعوج با ک تر از 
یان هر مو تع و  حاک یت حامد کرزی را به سُخره گرفت. او جر پا

بتوج، پتس از توافتق    و، چیتان چته آشتکار    متی کرزی و حکتومت 
خانواجه گی جر حکور ملا برهان الدی  ربانی، کیفرانس خبری می 

خروس »جاج و جرست جر فرجای روزی که کرزی فراغت می یابد، 
، هرچیتد جر مقتام معتاون اوی، امتا هتیش فر تتی را       «بی محل ارگ

  ز جست ن ی جاج. چیی  رفتتاری کته بتا   برای کاست  شان حکومت ا
تح یل شده بوج، جر ایجتاج   ،ن طالبان بر حاک یتنزوی بلای مخالفا

فرهیگ گستاخی و جیتده جرایتی جر حتدی ک تک متی کیتد کته        
تتوهی  بته کتترزی جر اجت تاع شتر و فستتاج بترای مراستس یتتاجبوج از       
مسافرت ربانی به آن جنیتا و رهتایی جای تی افغانتان از یتک مترض       
      سیاستتی، از تع تتیس آن بتته عیتتوان فرهیگتتی کتته جر حتتد مشتتار        

توجیه کرجند، نتان می جهد ختط و   ،گسیخته گی آزاجی های بیان
نتان کتیدن اح د  یاء مسعوج برای تشدید و ارعتاب، اگتر بترای    
چیز فش ان، رجز کوجکانه است، اما امیدواری بحتران زجه گتانی را   

یتا افغانتان    ه خیای می کیید مستوولان راس امتور  آشکار می کید ک
ه جر متدنیت را بتا قتواره ی تیظی تی و     بسیار با تربیت و تحصیل یافت

 آلوجه ی گذشته می توان به بازی گرفت.
شدت برخورج رییس ج شور غیتی، متورجی ستت کته حتداقل جر      
چیی  موارجی انتظتار جاشتتیس و ایت  ا توی گرایتی او، هرچیتد جر       
بستری که جر رقابت خوب و خراب، ارقام را به نفع خرابی او تاع  

میتدوار متی کیتد مترجم نبایتد کتاملاً از       م لکت نتان می جهد، اما ا
 ارگ گسسته شوند. 
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مشارت جاکتر عبداط جر انتقای ای  پیتام کته ایجتاج شتور و هترج و      
  مرج، به نفع کستی نیستت، جتواب غیتر مستتقیس بختتی از تح یتل        
شده گان جر ارگ است که جر طیتی اعکتای اتحتاج بته ا ت لاح      

گرایو هتای گروهتک   ش ای، می جانید افغانستان آسیب پذیر، جر 
باج می جهتد کته   جای، پیو از ه ه، سر کسانی را برها و افراج به جی

 ب زمی  را غصب کرجه انتد. سای گذشته، چشار میلیون جری 14جر 
 جر گستره ی هزاران ت  جر حکومت، از وزارت تا جونیت، ختورجه 

و جر حالی انحصار می کیید که حکور آنان جر سیستس، جر حد  اند
له ی ع تتران و ا تتلاح، جر جتتایی کتته پتتای     ئر مستت تتفر نیتتز ج 

 تکیوکراتان جر میان نبوج، موثر واقع نتده است. 
حقیقت ای  که جر وخامت او اع، جرخواستت مکتتوب هتا بترای     

نیتتز زیتتر جستتت ریتتیس « ستتش یه ی کانکریتتت و ستت یت»جریافتتت 
شتده گتان حکومتت کته از تترس نتا       ج شور می روج تا به هراسان 

، بته رقابتت برخاستته انتد تتا جر میتان ست یت و        جر ش ار بقیته  امیی
 واقعیت هتایی کته جر ع تق شتشر هتا بته       کانکریت، خوجشان را از

، مخفتی کییتد، اجبیتات نتوع تشدیتد      رسیده انتد جرب و جیوار آنان 
 «تو خبر نداری »آقای مسعوج را به مسخره می گیرج که 

ششر های ما جر جتایی کته جر محتدوجه ی جولتتی قترار جارنتد، بته        
حصار ها و قلعه هایی می مانید که بتا افتزوجی و  تخامت ست یت     
های جور وزارت ها تا خانه هایی که خانه ی اح د  یاء مستعوج را  
نیز جر بر گرفته اند، هرچید جر رونق ساخت و ساز، نوع جیگتری از  

د بوج که بر ک یت تاکید می کیید، یآورج های کسانی خواه جست
بسته مانتده کته بتا     یانستان جر تار هایاما حقیقت ای  که بزرگی افغ

ق ع هر رشته، کیتروی او اع متکل تر می شوج، بته کستانی مانیتد    
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مسعوج باید گفت جر پله های  تعوج بته حکومتت، افتراج جیگتری      
میتظر اند که اگر شانس جاشتیس، نه ج عیتی اند، نه شورای نظتاری،  

 .  نه تیظی ی و نه از اهل بخیه جر میان س یت و کانکریت
قرار نیست اجاره ی افغانستان جر جستانی جست بته جستت شتوج کته     
حالا از چوچه گان و تخ ه گان اهل بحران، به آن وسیله ی ح تل  

 د. ید، گویا حرکت ن ی کیید که اگر میراث نرسیو نقل می مان
جر واکیو به برکیاری به جا و می قی اح د  یاء مسعوج کته قترار   

ر جیگتر حیلیتت جولتت را ه انیتد     بوج جر هتت ثتور شترم آور، بتا   
خوجش، پایی  بیتاورج، یکتی از کستانی کته اغ تاض کترج، آقتای        
کرزی بوج. او ای  ع ل را توهی  جانست، اما کاش می جانست اگتر  
میراث احتیاط مکُر او فرهیگ ن ی شتد، مرجمتی کته نتتان جاجنتد      
برای بقتای ختویو جر میتز رورا بتاکر نتستتید و جر حتد گسستت        

حا ر به سرخ ی اند، به جایی ن ی رسیدند تا کستی بته   افغانستان، 
بترای   ج به ه ه قتواره کیتد کته افغانستتان    ناچیزی اح د  یاء مسعو

 ،رای انتخابتتاتی 411آجمتی بتته بحتتران خواهتتد رفتتت کتته ک تتتر از  
 آورجه بوج.  

خوب است جر واقعیتت هتای محصتور جر ستاخته هتای ست یتی و       
تی و مکُتتر، از جریتتان کتتانکریتی، جر احتتتراز از توجیشتتات مصتتلح

هایی ح ایت کیتیس کته متدت زیتاجی ستت جر طلتب افتزوجی بتر         
واری ها و نیاز لیست برکیاری املای مسعوج ها، هتدار می جهید جش

له ی ملتت و  ئ یتد، ایجتاب متی کییتد مست     هتا بترای جامعته ی قانون   
 م لکت بر محور اولویت های ملی بچرخید.  

فتخوار که میتافع مترجم را   نیازی نیست جر هراس از چید طفیلی و م
قربانی جونیتت خوجشتان متی کییتد، ع تی توجته کیتیس. ایت  کته          
جستگاه تبلیغاتی طرفداران شر و فستاج، چته متی گوییتد و چته متی       
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بته افغانستتان و افغانتان    شتان  گی های  کیید، از  ورت جه  گیده
جیده ایس و می شیاسیس، اما مخالفان نباید جر حدی به ابراز مخالفتت  

زند که جر انعکاس گسترجه ی آن، بزرگ ن ایی، م دی برای بپرجا
 ابراز وجوج شخصیت های کاذب شوج.  

گتذاری  د جارج. اگتر ستاحه ی اثر  پخو خبر های مخالفتان نیتز حت   
رای است، چرا با اتلاف وقت، او را  411مسعوج ها جر حد ک تر از 

    بتته جتتایی ببتتریس کتته جر نقتتد بتتراجرش، نیازمیتتد افتتتای حقتتایق جر  
 .  یانت، ویرانی و تفرقه به کتور می شوجزمییه ی چید جهه خ

اح د  یاء مسعوج، خورجتر، کوچک تر و کس تر از آن استت کته   
ه زوجتتر ستش یه ی کانکریتت و    او را به ش ار آورج. بگذاریس هرچ

    ،  تترف بتترای «ختتوجی»و را ببتترج. ائتتتلاف آنتتان بتتا غیتتر  ستت یت
قتتدرت استتت کتته مستتتقی اً از ستتوی آنتتان   مصتتاجره ی آن بختتو
 مدیریت ن ی شوج.  

جر ت ام حاک یت کرزی، افراج زیاجی از جریان مخالی طالبان، بته  
ویژه ج عیتی و شورای نظاری بوجنتد کته بتا ارزش هتای ک تتر از      
 فر، اما با چید  د رای ه انید اح د  یاء مسعوج، اجارات جولتی 

 ع، نقو آن بختی را ایفا می کرجنتد قانداخته بوجند و جر وا« بید»را 
بوجنتد، امتا بتا توجته بته پتس میظتر و        « ختوجی »که ظتاهراً ختلاف   

 گذشته ی سیاسی و طرز نگرش، چید جانبه ع ل می کیید. 
وجوج اح د  یاء مسعوج جر حکومت، سشس بیتتتر بته آن مخالفتان    

؛ ه اجت اعتات و موا تع آنتان وا تا متی باشتد      میافع ملی ستت کت  
. اند، اما جی شان جر جای جیگتر استت   تکیوکراتان هرچید جر کیار

تیغ های جو سره ای که از هر جو سو می بُرند و کاری به حای ملتت  
 و م لکت ندارند.
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مسعوج جر تجربه ای که جر یک جهه گذشت،  -متی رهروان ربانی
اما جر هر حای، انحصتار قتدرت بته     اختیار موا ع مخالی و موافق،

  تی و می قه یی ست.  گرایو های حزبی، س خاطر
 یاجآوری:
، طترح رورا بتاکر، ستیاتور    شیاخت بیتتر از املای مسعوج هتا جشت 

مریکایی را   ی ه ی ای  مقاله می کیس تتا جوستتانی کته    جیجالی ا
ظاهراً تحت تتاثیر عاطفته و مصتلحت، ه یتته مترجم و م لکتت را       

 احد اشک ت ساح نباید بر مسعوج هت  آسیب زجه اند، بدانید حتی جر
 ترحس کرج.

مت  جری طرح رورا باکر برای فدرالی ساخت  نظتام افغانستتان، امتا    
جر واقع برای تجزیه که جر متارکت مستقیس با اح د  تیاء مستعوج   
و کاملاً تحت تاثیر جریان های میحرف ست ی، تیظی ی، ج عیتی و 

،  مخصتوص آنتان نوشتته و ترج ته شتده     شورای نظاری بتا اجبیتات   
 تقدیس می شوج:  

 گانه جر مجلس ن ایید مت  مسوجه

 م2111پیجس اکتوبر 
 ءفیصتله نامته   ،قای گوه رتآاز جانب خوجشان و  باکر آقای رورا

 سپرجه شد. ،روابط خارجی ءکه به ک یته ندذیل را پیتکو کرج
 فیصله نامه

به میظور افزایو و تداوم فتار بر طالبتان، متحتدی  جهتتت افگت      
وون ئختتروج زوجتتتر و مصتت شتتان و حامیتتان شتتان، م کتت  ستتاخت  

ا، کتاهو جر میتزان مصترف جتان و     امریک ءسربازان ایالات متحده
ایتتالات متحتتده بایتتد تیتتوع قتتومی افغانستتتان را از طریتتق راه   ،پتتوی

انتتدازی انتخابتتات محلتتی و ولایتتتی بازشتتیاخته و نظتتام مرکزمتتدار  
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کیونی ناکام را با یک ساختار سیاسی فتدرالی کته متتارکت ه ته     
 می را تامی  ن اید، تعوی  کید. گروه های قو

جایی که افغانستان یک کتتور متیتوع اقلیتت هتا بته شت وی        از آن
هتا،   هتا، ای تاق   ها، هزاره ها، ترک   ها، ازبیک پتتون ها، تاجیک

 هاست؛ ها و نورستانی بلوچ
جایی که جه های جیگ جاخلی و بیو از یک قرن استبداج و  از آن

گرایتی و   میتج به بی اعت اجی، ترس و افتراط  ،تبعی  جر افغانستان
عروج طالبان جگرناپذیر و عظ ت طلبی کته بتا گتروه هتای قتومی      

 ید گرجید؛زجیگر مخالفت می ور
 ،جایی که ساختارها و رهبتری شتدیداً م ترکتز جر افغانستتان     از آن

و عتدم متتارکت و    گسترجه، تبعتی ، فستاج   ءمیجر به سوء استفاجه
 ای  د جموکراتیک شده است؛ه ح ایت مرجم و روش

جر جوران  جتتایی کتته طالبتتان و ه دستتتان القاعتتده یتتی شتتان  از آن
 ءگیرانته  حاک یت وحتتیاک شان جر افغانستان، پالیسی های انتقتام 

به ویتژه علیته جوامتع شت الی، مرکتزی و غربتی        قومی و تبعی  را
 افغانستان تتدید بختیدند؛  

ده یتی شتان تیتوع قتومی و     جایی که طالبان و ه دستان القاع از آن
گرایتی سیاستی را بته ملابتر بزرگتتری تشدیتد بته حاک یتت          کلرت

 سیاسی و باور های افراطی شان می جیدند؛
جایی که طالبان و ه دستان القاعده یتی شتان ستاختار هتای      از آن

شدیدً مت رکز جولتی جر کابل را به ختاطر سترکوب جوامتع متیتوع     
 پالیستی هتای تبعتی ، پاککتاری و انتقتام     افغانستان به کار بستید و 

 ری قومی را تقویه کرجند؛یگ
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پتس از آن کته    طالبان و ه دستان القاعده یی شانجایی که  از آن
رح انتته ستترکوب  هتتای متیتتوع افغانستتتان را بتتی متترجم و فرهیتتگ

کرجند، به ویژه مرجمان غیر پتتون را، یک جیتگ جشتانی جهتتت    
متحتده را نتتان گرفتته بتوج، راه     افگیانه را که به خصوص ایتالات  

 شد؛ م2111اندازی کرجند که میجر به ح لات یازجهس سپت بر 
ی شتان توستط یتک    جایی که طالبتان و متحتدی  القاعتده یت     از آن

هتا،   )متتکل از( مترجم شت ای افغانستتان، بیتتترییه تاجیتک     تلافئا
می شوند شکستت   اره ها که ج عاً ایتلاف ش ای یاجها و هز ازبیک
تلاف شتت ای( بتترای آزاجی ختتوج متتی جیگیدنتتد و ئتتشتدند و)ا جاجه 

توسط ش ار انتدکی از نیروهتای ویتژم امریکتا و ح تلات رهبتری       
 ح ایت می شدند؛ ،قوای هوایی ایالات متحده ءشده
جایی کته شکستت طالبتان و متحتدی  القاعتده یتی شتان جر         از آن

میجر به سترنگونی رژیتس جهتتت افگت  طالبتان و       ،ش ای افغانستان
 تس ظلس و جهتت افگیی طالبان و القاعده گرجید؛  خ

جایی که جر شکست جاجن طالبان و متحدی  القاعده یی شان  از آن
هتتزاران جیگجتتوی شتتجاع شتت ای افغانستتتان و تیشتتا یتتک شتتشروند 

ستت کته مترجم    ا ، مبتی  ایت   نتد امریکایی جان خوج را ازجستت جاج 
ده را زمانی که بته  اراجه و توانایی جیگ با طالبان و القاع ،افغانستان

 خوج بجیگید، جارند؛ ءخاطر آزاجی، خانواجه و خانه
جتتایی کتته نقتتو حیتتاتی جوامتتع متیتتوع قتتومی افغانستتتان جر  از آن

گرایی و بییانگذاری یک افغانستان با ثبات و رهیتده   شکست افراط
شتد و بته   ناجیده گرفتته   ،از تعصب قومی از سوی جامعر بی  ال للی

ور یتک رهبتری   مت رکز که بته ج  اًشدیدجای آن بر یک حکومت 
میجتتر بتته فستتاج و تکتترار  ،ایتت  حکومتتت مقتتتدر پافتتتاری کتترج و
 اشتباهات گذشته شد؛ 



 84 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

جایی که ح ایت غرب از یک پروسر نتاقص قتانون اساستی     نآاز 
ح ایتت کترج کته ایت       ،که قدرت زیاجی به رییس ج شور می جاج

قدرت شامل تعیتی  مستتقیس مقامتات ولایتتی بته شت وی والتی هتا،         
ششرجار ها و ولسوالی ها، قوماندانان امییته متی شتد و ایت  تعیییتات      

 ولایتتتی و ولستوالی  محلتی،  مقامتات  بتتا متتوره  یتا  تصتویب  بتدون 
ن اییتده و تعیتی     جموکراستی  اساستی  های ا ل گیرج، می  ورت

  کید؛ می رج را شان رهبران محلی توسط خوج
جتایی کتته پالیستتی کیتتونی بتتا تقویتتر یتتک حکومتتت شتتدیداً   از آن

مت رکتتز جر کابتتل، اشتتتباهات گذشتتته، بتته شتت وی جوره هتتای       
را تکرار کرجه است و میجر به فستاج گستترجه،    ملیگراک ونیستی و 

ه شدن گی و از بیگانه سوء استفاجه از قدرت، تبعی  قومی، گسست
 ؛مرجم از حکومت گرجیده است

لیس ملتی  وسای تلاش برای ساخت  یک نیروی پ 1جایی که  از آن
 قربانی نظام حکومتی مت رکز، و ارجوی ملی برای جفاع از افغانستان

 لازمتر  کته  یتی  خویو ختوری  گسترجه، فساج و است شده ناکام و
الات ایت  زمییتی  نیروهتای  بیتتتر  چته هر جخالتت  بته  میتتج  آن است،

نتاتو و میتابع متالی شتده استت و       -متحده و پی ان اتلانتیک ش الی
هزار  191نفر نیرو جر هتت سای پیو به  0111از تیشا  ش ار نیروها

بته   است، چیی  که حالا نآ بر بیا ،نیرو جر حای حا ر رسیده است
  :دیس کهیجا رس ای 
 ایالات متحده باید:   (1

ی به ش وی کتور هایی کته  یه می قگوی و الی( به گسترش گفت
ح ایتت کترجه    ،از تلاش های ایالات متحده برای شکست طالبتان 
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اند، مانید هید، روسیه، ازبکستان، تاجیکستتان و ترک یستتان تتلاش    
 .  گیرج جوری ،را از محراق پاکستان ورزیده و آن

 و ب( از تتکیل یک نظام سیاسی ن اییده، غیر مت رکز، جمتوکرات 
کید تا قدرت را به را تتویق  آن ،فغانستان ح ایت کرجهفدرای جر ا

و ولستتوالی هتتا انتقتتای جهتتد کتته بتته جور از فستتاج   میتتاطق، ولایتتات
ی قومی و فرهیگتی افغانستتان را بته رست یت     یه ریاستی، تیوع می ق

س  نیت متقابل میتان جوامتع مختلتی    شیاخته و احترام، اعت اج و حُ
 کید. قومی و مذهبی جر کتور را تتویق می

ج( از تعتتدیل هرچتته زوج تتتر قتتانون اساستتی کتته انتخابتتات محلتتی، 
هتا، شتشرجارها، قومانتدانان     والتی  انتختاب ولسوالی و ولایتی بترای  
 جموکراستی  ،کتار  ای  که چرا. کید ح ایت امییه را تامی  می کید،

 قتومی  های گروه میان اعت اج و ساخته نزجیک افغانستان مرجم به را
ه و شورش طالبان و هوس شتان بترای   برانگیخت را افغانستان مختلی

 گسترش جر ماورای میاطق پتتون نتی  جر کتور را مشار می کید. 
که به جرستتی تعلتیس جیتده و     ایی یه ج( از تتکیل ملیته های می ق

ا شورشتیان طالتب   تیظیس شده باشید و ه چیان از ارتو ملتی کته بت   
از  یرو هتای امریکتا  به ویژه به میظور کاهو ن .بجیگد، ح ایت کید

به کارگیری امکانات متحدی  طبیعی ایالات متحدم امریکتا کته جر   
 .ک ک کرجند م2111شکست طالبان جر 

 از ح ایتت  ومترجم افغانستتان بته جیتگ      خوجِج( با کتاندن جوبارم 
 و طالتب  شورشتیان  افراطگرایتی  استت،  شتان  ن اییتده  که حکومتی
 . کید تکعیی را شان یی القاعده متحدی 

 فعالانه مخالفت کید.  ،هت( با ش ولیت طالبان جر حکومت افغانستان
 مت رکتز  و ناکتام  حکتومتی  نظتام  از ح ایت باید متحده ایالات (2

 تجتارت  قدرت، از استفاجه سوء بزرگ، فساج به میجر که را کیونی
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 مجتدج  یتابی  ریتته  و قتومی  تک حاک یت مخدر، مواج رشد به رو
را ک ک کرجه استت، تترک    هفزایید شورش گری و افراط گرایی

 .کید
 یاجآوری:

باور تان می شوج که چیان متیی را زیر نظر یتک امریکتایی، نوشتته    
، گید فارس زجه گی های ستت ی بته   شباشید. جر هر بید و هر س ر

میراث فکتری بدختتی   گویا متام می رسد. ا لاً فکر می شوج که 
 .  ، جیکته کرجه باشدرا پدرام

متاسفانه اکلر مرجم ما از متت  اعلامیته ی خفتبتار کارمیتدان برحتای      
آن بیتتتر   ه ان ستای، حکومت آقای کرزی، بی خبر مانده اند. جر 

می جیدیس اح د  یاء مستعوج،  مللاً که  موارج آن خبری شده بوجند
  الا جر آل ان، مصروف عبدالرشید جوستس، مح د محقق و امراط

   جزییات آن ها پیشان می ماندند.ملاقات هایی هستید که 
    اقتبتتاس و  فقتتط بتتهش تتتر از آن استتت کتته  آن چتته را خواندیتتد، م

محتوای فارسیستی، فاشیستتی،  کییس.  بسیده باید ره ی م  بر آنصبت
کته زشتتر از    ستی آن به قتدری زشتت متی باشتد    شوونیستی و راسی

جوم ارتجتاع  تا شوروی  که از پی ان باست ای  وابسته نویسیده گان
  .اند بار جیگر زائیده سقوی،

کوچک ن ایی واقعیت های تاریخی، ت دنی، اقتصاجی، ح استی و  
فرهیگی اکلریت مرجم افغانستان)پتتون ها( که تتا کوجتتای نیگتی     

 عیی اقتصتاجی، امتا ه ته     هفت ثور، با وجوج کاستی ها و بییه ی
رهیتگ ستازی   را برای کتور ما به ارمغان آورجند، نوع ف چیز مدنی

هایی ست که جر ت ام سالیان حکور خارجی، وابسته گان حزبتی و  
 ها از سازنده و رقا ه تا کتون برهیته گتان   به ا  لاح مدنی اقلیت 
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مذکر و مون  که بعداً جر خارج، رون ایی می شدند، ستعی کترجه   
 اند وقتی از پتتون ها ملای بزنید، آنتان را جر احاطته ی کتوچی هتا     

 جارند، تلخیص کیید.  فراوان یر پتتونی نیز ن ونه های غکه 
میته ی  به یقی  که هر افغان حساس جر مسایل ملی، بتا ختوانو اعلا  

چیتد میتافق جاخلتی،     متترک ستیاتور بیتتتر خبرستاز امریکتایی بتا     
قعیت ها جر آن به قتدری شتییع   خت گی  می شوج؛ زیرا تحریی وا

 ازج. است که ما را به یاج حاک یت های سقوی می اند و بد
متاسفانه جر کیار امساک مختلی، عدم پی گیری ای  خیانتت هتای   

کتته  ژ افغانستتتان، آستتیب وارجه کتترجهوا تتا، بتته قتتدری بتته پرستتتی
شکست  عرف جیپلوماتیک از سوی کتور هایی چون ایران، روسیه 
و تاجکستان، اجبیات افغان ستیز را رسانه یتی نیتز ستاخته استت. جر     

 )محی الدی  مشتدی( ای  اواخر، وجوج کره ی یک ناقل بی حیلیت
حتتتی ا تت لاحاتی چتتون   )ستت یع مشتتدی( جر راس راجیتتو آزاجی

خارج می شوج،  ،ناقلی  ست ی را که از جه  گیده ی «فاشیزم قبیله»
 .  می رساندما به س ع 
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 طرز تلقی یک تنظیمی -
 

گذاری های جولت افغانستان جر بیو از یتک جهته ی اخیتر،    سیاست
. یکتی از  ا و تیاقکات جاخلی، گیر مانده انتد بدون شک جر تکاج ه

عوامل مشس تکعیی پروسه ی  لا و عدم اعت تاج مخالفتان مستلا    
 بر جولت، بوج چیدگانه گی جر سیاست های جولت است. 

جر جور اوی ریاست ج شوری حامد کرزی، اح د  یاء مستعوج بتا   
نقتتو مختترب، بتترای پتتایی  آورجن پرستتتیژ جولتتت، پتتس از هتتر    

ونه ای به سبوتاژ سخیرانی کرزی برای جعوت طالبان به  لا، به گ
   جست متی زج و ایت  حرکتت، تعقیتب غیتر مستتقیس جیتدگاه هتای         

له، عییتاً ه انیتد   ئجبشه ی  د طالبان جر جولت بوج. شباهت ای  مست 
ستت ی بتا فتتار     -زمان حکور اتحاج شوروی کته عیا تر پرچ تی   

خارجی، ع لاً جر برابر بزرگ تری  قوم افغانستان، مو ع خصت انه  
ان حکور نیرو های خارجی، به خصوص ایالات گرفتید، جر زممی 

   متاهده می شوج.  متحده ی امریکا نیز 
جر واقع فتار مکاعی خارجی جر فر ت هتایی کته بته میتان متی      

یاستی را بته تحریتی    آورج، بار جیگر قرائت جریان های میحرف س
جیدیس کته چته گونته بتا تکیته بته ختارجی، گذشتته ی          می کتاند.

، ناجیتده  چتتس پوشتی بتر  تد هتا واقعیتت       یاسی افغانستتان را جر س
 گرفتید. 
جر سالیان حاک یت کرزی، از بتارز   «طالبان، گروه قومی اند »شعار 

تری  حربه ها بوج تا بته نتام مخالفتان جنیتا و امتا موافقتان القاعتده و        
 یتی را بگیرند که بتا بازگتتت شتان    تروریسس، غیر مستقیس، جلو ک

، التشاب سیاسی، میجر به ستیز و کتیده گتی هتایی   جر ساختار نظام
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ن ی شد که حکومت را جر رمق های آخر جامعه ی جشانی، ع تلاً  
جر چشارسوی جشواری های گره خورجه بته گترایو هتای قتومی،     

 خورجتر کرجه است. 
اجبیاتی بتوج   بلخ به انجییر حک تیار، نوع جدیدح له ی لفظی والی 

 تلا بیپوندنتد و ه انیتد رهبتر حتزب      که اگر طالبان، به پروسه ی 
اه تبلیغتاتی و تتوهی  مخالفتان    اسلامی، وارج حکومت شوند، جستگ

با توجه به تاثیرات روانی و نقو خورجه کییده ی رستانه یتی،    شان
 جر پی کاست  پرستیژ آنان می برآیید.

بر کسی پوشیده نیست که شدت ح لات لفظی والی بلتخ، تتا چته    
پیوست  مخالفانی  ربه متی زنتد کته جر     حد به حُس  نیت و ارزش

حد حزب اسلامی حک تیتار، هرچیتد بته گستترجه گتی نبترج هتای        
مسلحانه، مخرب نبوجند، اما جید میفی هتواجاران او جر روستتا هتا و    

از حی  تکفیر مذهبی، بیتتتر متی   ولایات، جشواری های جولت را 
 . ساخت

فتق شتد   ، بته میتزان زیتاجی مو   جولت با جذب امیتر حتزب استلامی   
سیاستی، امتور امییتتی و     -موانعی را برجارج که گروه هتای متذهبی  
 انکتافی را مختل و مرجوج می جانستید. 

متاسفانه جولت جر برابر گزافه گویی ها و عدم پاستخ گتویی جر   اما 
موارجی که بدون شک بر ت ام قکیه ی ملبتتی بته بزرگتی پیوستت      

 یب زجه است.حک تیار سایه می اندازج، به نوعی به خوج آس
اتشامات والی بلخ بر اساس اجبیات تیظی تی کته متی جانتیس از زمتان      
پیدایو آنان تا حالا، هیش ن ونه ی ارزشت ید نتدارج، بتار جیگتر جر     

 یک طرفه بوجن، به نفع کسانی ت ام شد که معلوم الحای اند. 
فقط جر چید سای اخیر، افراج و اشخا ی ه انید والی بلخ، آن قتدر  

افتیده اند که اگر هر بار با شییدن ستخیان او کته جیترای     به جان هس
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و شتده استت یتا اتحتاج و     را جزج خ اب کرج و حالا مدافعجوستس 
فروپاشی ائتلاف ها و احزابی که جر ن ونته هتای سیاستی متیتاق ،     
شیاخته می شوند، می توان اه یت حکتور امیتر حتزب استلامی را     

سیاستتی رهبتتران مشتتس تتتر از موا تتعی جانستتت کتته جر گذشتتته ی  
تیظی ی، پُر از اجبیات تیاق  اند. آن چه جر ای  میان بستیار نتاگوار   
می ن وج، استفاجه از کل اتی بوج که ع لاً بته معیتی جعتوت از امیتر     

 حزب اسلامی به بالا شدن جوباره به کوه می ن وج.  
با استفاجه ی گسترجه از رسانه اعکای جبشه ی به ا  لاح مقاومت 

به اغتتاش فکری جست زجه انتد و از رهگتذر تصتاجم    به راحتی  ها
له ی  تلا مخالفتان و حکتور شتان     ئطالبان با جامعه ی جشانی، مس

 جر حکومت، با بازی کل ات، استقبای می کیید.
 تلا،  له ی ئجالب نیست  لب و لباب اجبیات ائتلاف ش ای جر مست 

)چیزی که خوج باور ندارنتد( و یتک   تاکید بر پذیرش قانون اساسی
ا شدن با حکومت استت، امتا جر ع تل، بتا هتراس از ایت  کته از        ج

رهگذر قومی، چته کستانی نفتع متی برنتد و از حیت  شتراکت جر        
جولت، چه را از جست می جهید، به مجرجی که امید هایی بته میتان   
 می آیید، طرز برخورج اییان، کاملاً خص انه و غیر ملی می شوج.  

ل، به جز وارج کرجن اتشتام و  از زمان حکور انجییر حک تیار به کاب
یت های جیگ های جاخلتی بته گترجن    انداخت  بار خیانت ها و جیا

که جر واقع ختوج از قشرمانتان آن هاییتد، تتلاش بترای تکتعیی        او
، جر ایت  حرکتت   رج کرجن او که گویا تستلیس شتده  حک یتار با خو

بسیار ماهرانه، هزاران ت  جیگر را هتدار می جهد که وارج شدن بته  
ر حُست    ه ی حکومت کابل، اثرات ناگواری جارج که اگر با هت حی
انجام شده باشد، اما با برجسته کرجن موا ع جیتروزی کته   هس  نیت
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جر زمان حای، جلو مزایای کسانی را می گیرند، متی توانتد زیانبتار    
 باشد.

ح له بر حک تیار، بسیار ستیجیده بتوج. اعکتای جبشته ی شت ای بتا       
ه گی  وتی والی بلخ، جرست جر آستانه ی استفاجه از تریبون آلوج

جدی ها برای انتخابات آییتده، مخالفتان ختویو را  تربه زجنتد و      
جر ستشولت نتتانه رویتی بته      تر از ه ه، ن ونه ی بته ملتل جولتتی   بد

ه کیتد کته بته    از هس نیستید، نتوانست پاسخی ارائت کسانی که ک تر 
 «  هیدو به هیدو ن ی گوید... »ا  لاح 

، تاثیرات رسانه یی ای  ح لته، مخالفتان و کستانی را    م  یقی  جارم
جج می کیتد کته پتس از فراموشتی گذشتته، متی خواهیتد بترای         مرُ

مصالا ملی، مرجم و م لکت را ک ک کیید. م  یقی  جارم اگتر جر  
فرجایی که خدا کید جیر نباشتد، طالبتان نیتز وارج  تحیه ی جولتت      

شتر و فستاج، بتا ت تام     افغانستان شوند، جستگاه توهی  و هتاکی بانتد  
قوت ستعی متی کیتد بتا نتتان جاجن تیتاق  جر موا تع گذشتته و         

ستای نحوستت    16 ی، شتان طترف هتایی را کتس کییتد کته بتا       کیون
اعکتتای بانتتد شکستتت ختتورجه و فاستتد شتت ای جر جولتتت، جیتتگ  
مخالفان مسلا، ابعاج مختلتی گرفتت و حکومتت جر  تعی هتای      

ب فاسد، به حتدی  احزاناشی از بدتری  نوع انحصارات اقلیت ها و 
که حتی جوستتان بتی  ال للتی نیتز متی جانیتد کیتار         آسیب پذیر شد

کتیدن از جولت افغانستان، بته معیتی چیتد روز بقتای ایت  سیستتس       
 است. 

سخیان والی بلخ، کاملاً جشت تایید متتی اعکتای جبشته ی شت ای     
بوجند و نتان می جهید، ای  گروهتک کوچتک، فاستد و انحصتار     

هرگتز و بته   ی واقعیت ها، هتاکی و تکیه بتر بیگانته،   طلب، با تحری
خواهان حکور طالبان جر میز  لا و بالاخره پیوست  آنان  هیش نام،
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وجوج عوارض ناشی از برجاشتت   به حکومت نیستید. چیی  امری، با
وا تا جارج کته   های عقیده یی جی  گرایتان افراطتی، یتک معیتی     

ناشی از جیتگ را کته    جر حالی که زیان های پیوست  آنان به  لا
بسیار زیانبار اند، کاهو می جهد، باع  می شوج با تامی  امییت جر 
زمییه های اجت اعی بزرگ تری  قوم افغانستان، انکتاف و ع تران،  
باع  اشتغای و آسایو شوج و جر س ا حکومتت، نته فقتط بحت      

ملی،   ی ه ی انحصتارات و افغتان    د های بی هوجه و شرم آور 
ایان یابید، بل سای ها پس از هفت ثور، جر آرامو های ستیزی ها پ

گرایو به طبیعت، جتاه و جایگتاه مرجمتانی رعایتت و احتترام متی       
، واقعیت ها، حقتوق و ظرفیتت هتای شتان    شوند که چتس پوشی بر 

افغانستان را جر تیگیای سیاسی می فتارج و حتی جر سایه ی کتتور  
 د جاج.   های خارجی، به افغان ستیزان، مجای نخواهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

 !بشناسیم« رحیمی»را از طرز خرام « عبدالله» -
 

ه واره برای باشتیده گتان   جر یکی از برنامه های ن ایتی غربی که 
چشتارجه ستاله اش جر    یهان ونه برپا می کیید و برپایی  جشان سوم

افغانستان را تجربه کرجیس، ج عتی از عوامتل بحتران و رستته ای از     
گروهک های بی کفایت،  ی زجه بوجنتد کته بتا ژستت عجیتب      

ه بوجنتد. پختو   متابه سلام هیتلری، خوش و خیدان، تصویری شتد 
و، ظاهراً حاکی از برنامه ای بوج کته ایجتاب   ای  تصویر و تو یح
واجبتات آن بته جتا شتوج.      تیوع فرهیگ غربی،می کرج برای تایید 

یه، مح د محقق و چید تای جیگر کته مجیتب الترح      رییس اجرائ
رحی ی، سخیگوی عبتداط نیتز جر میتان آنتان قترار جاشتت، ژستت        

ستایر اعکتای   گرفته بوجند، اما ژست رحی تی بتا تفتاوت بستیار از     
 ژیک شد. بحران، مقداری نوستال

پیست ست ی گتری،   -اجای ای  کاپیبا ک ی جقت متوجه شدم که 
نه فقط با جیگران ه انید نیست، بل جر یک تفتاوت آشتکار کتاملاً    
شبیه به موجوجات راسیست جشان ستوم متی مانتد. جستت و جتوی      

رستتید کتته جر بررستتی و نقتتد  یحافظتته بتته زوجی بتته آگتتاهی هتتای 
فارسیسس، ن اجگرایی هتای آن بتر خبتره گتان و آگاهتان، پوشتیده       

 نیست.
فاشیستتان   شتبیه ی رییس اجراییه بتا ک تی تفتاوت، کتاملاً     گوسخی

عکو حزب پان ایرانیست که اکیون نیز جزو احزاب رست ی ایتران   
است، ژست گرفته یا ستلام متی کیتد. تصتاویر زیتاجی از شتباهت       
اکت او با مراسس سلام اعکای پان ایرانیست ها و فاشیستتان حتزب   

فتت متی شتوند؛ هرچیتد     بعد انقلاب ایتران، یا  جر قبل و از «سومکا»
)رحی ی( با سابقه ی  د افغتانی، بستیار   انحراف فکری ای  شخص
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و فرهیگیتان متا جر  تفحه ی فتیس بتوک      جیرییه نیست و کسی از
مو ع  د افغانی اش افزوجه  بوج، پیوست  او به تیس عبداط برنوشته 

نتان می  یاست، اما مو ع گیری ها و فعالیت های ایدیالوژیک و
راث ستت ی  ایو فارسیستی اییتان، بتدون شتک بته میت     د که گریجه

 .  گری جر نیس قرن اخیر برمی گرجج
پیست ست ی گتری جر رستانه هتا را جیتده و      -تو یحات ای  کاپی

شییده ایس که با فرار از می ق و کورخوانی، بار ها خوجش را رستوا  
   کتترجه استتت. ستتفر او بتته ولایتتت هتترات و جرج گتتزارش آن جر    

که با قرائتت جلختواه بتر استاس ختزعبلات       و فحه ی فیس بوک
 را گذشته و حای هترات و خیالات خراسانی، و ی « یایران ششر»

کته تترک تبتاران از ستشس      می کرج با واکیو شدید جوانان افغتان 
  ،گان و جیگران از تاریخ ختوج خوج جفاع کرجند و پتتون ها، هزاره 

وج وجت  باع  چیان خواری و ذلت سخ  گوی عبتداط شتد کته بتا    
ع لکرج زیر پوستی که با مقولات فرهیگی، تعدی سیاستت بیگانته   
را توجیه می کیید، باع  رستوایی جیگتر او متی شتوج. جر واقتع بتا       

و خیالات خراسانی کته  « یایران ششر»پیتییه ی تاریخی خزعبلات 
و اکیون ه ه می جانید بسیار کوجکانته و بته جور از استیاج تتاریخی     

ران ششری، خیتالات ختامی بتیو نیستتید     موثق اند و مدنیت های ای
که به جز از تخیل فرجوستی جر شتاهیامه، تتاریخ مستتید و مل توس      

مانیتد کته وقتتی    متی  ندارند، اما با انبوه تولیدات کتابی، جعلیاتی را 
نیاز به بررسی اسیاج آن ها بتروج، ه انیتد جروغ گویتانی کته بترای      

را نقل  جیگر آورجند، یکی ملل جیگر، جروغاجعای خوج ثبوت می 
بتا نقتد    تتا  ه ک تر کسی به ختوجش زح تت جاجه  می کید و متاسفان
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میبع اوی، ک ک کید اوقات جیگران بترای تبتاجی جعلیتات،  تایع     
 د.  ننتو

جر برابر پُست رحی ی از و تی   ات مرجمشدت جشیام ها و اعترا 
هرات، بته انتدازه ای شتدید، زیتاج و تیتد بتوج کته ایت  مترجک بتا           

 فراموشی احتیاط، چیی  پاسخ می جهد:
اگر بح  و نظری جارید بفرمائید و الا با جشیام و توهی  کته ن تی   »

جرک و فشس شان  ا حل کرج. بیتتر ای  جوستان ا لاًشوج متکلی ر
ناقص است که فرق بتی  ج شتوری استلامی     به اندازه ای معیوب و

و ایتران زمتی  و ایرانتتشر را بته     « یتک واحتد ملتی   »ایران به عیوان 
فرهیگتی ن تی    -جغرافیتایی  ءت تدنی یتا حتوزه    ءعیوان یک حتوزه 

 «جانید.
وجتوج واکتیو تیتد مترجم متا، جوانتانی کته پاستخ          بتا   توجه کیید

ه ی هترات،  رحی ی را جاجند، با اسیاج و تاریخ تفشتیس کرجنتد حتوز   
فارسیستتی رحی تی    -هیش رب ی بته هویتت، قتوم و اجعتای ایرانتی     

)ست ی گری( جر پاسخ جر حالی ندارج، اما ای  پیروان قکاوت کور
که ه چیان چتس بسته است،     توهی  به ه ه، مرتکب خبط و 
اشتباهی می شوج که به زوجی و جر تغافل از مرجم، حذف می کید. 

چیان چه نوشتته ام، مقتولات فرهیگتی،     جر نقلی که از وی آورجم،
ابزار خوب برای توجیه سیاستت هتای تعتدی بیگانته انتد کته متللاً        

ر بتی  جغرافیتایی جر ظتاه   ه ی ایران ششر بته ا ت لاح ت تدنی،   حوز
، اما با واقعیت کیونی جغرافیای سیاسی ایران، چه کستی   رر است

 از انتساب ایرانی، بیتتری  سوج را می برج؟
د شاه بابا و تی ور شاه، جغرافیای افغانستتان، شتامل   جر سل یت اح 

ت ام شرق ایران، پاکستان کیونی، کت یر، میاطقی که جر حتوزه ی  
آن سوی آمو بوجند و بختو بزرگتی از هیتد، شتامل ختاک هتای       
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از ایت  واقعیتت تتاریخی بته معیتی       افغانی می شدند، امتا هتیچکس  
ی، مستتید و  یتران شتشر کتذای   حوزه ی افغان ششر که برخلاف آن ا

تتاریخ و فرهیتگ یتاج ن تی کیتد،      های ست، جز جر بح  تاریخی 
ولتتی اگتتر انتستتاب افغتتانی آن، مع تتوی شتتوج،  تترف نظتتر از بُعتتد  
تاریخی، آیا باع  تحریک گفت ان و کسب سوج سیاسی به نفع متا  

بر ایت ، وقتتی افتراج معلتوم      ن ی شوج؟  بدون شک که می شوج. بیا
پتتدیت ه متتی پرجازنتتد و جر راس ای بتته افا تته انیتتد رحی تت الحتتای

قرار می گیرنتد، جقتت بتر اجبیتات      ،ایدیالوژی انحرافی ست ی گری
 بیتتر است. تدقیق آنان، نیازمید 
له جور نتتتوم، جر واکتتیو می قتتی متترجم متتا، مجیتتب ئاز ا تتل مستت

  کتته ه انیتتد ژستتت هتتای کتترج التترح   رحی تتی، غل تتی جیگتتری 
اب خوج فتار نیاورند تا هیتلری اش نتان می جهد اگر اییان بر اعص

 جلو گید آن را بگیرند، رسوای عالس خواهید شد. 
اوت میتان ایتران کیتونی و آن    آقای رحی ی بتا تاکیتد بتر طترز تفت     

)ایران ششر( جولت کیونی ایتران را کته ظتاهراً استلامی، امتا      کذایی
مقتتام جومتتی  کتتتور نژاجپرستتت جشتتان را بتته جستتت آورجه استتت، 

 کید.تعریی می « واحد ملی»
شوونیستس فتارس    دای فیر بلوچان تجزیه طلب، مرگ بتر ای  که  

کُترجان از  ترک تباران آذربایجان، ج شوری اهواز اعتراب و فترار   
 ، سوژه های مشس خبری جر جشان انتد، پیشتان نیستت، ولتی جر    ایران

کستی بیایتد و وارنته    اگتر  ، شتده « جهکتده ی کوچتک  »جشانی که 
 د یافت؟ بگوید، نامی بشتر از بی خرج خواه

واکیو افغانان حساس، جه  بسیاری از هتاکان و جشت یان را بستته   
است، اما تو یه می کیس بر طرز خرام بعکی که میابع اساستی انتد،   
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یه، به زوجی پاسخی را که یگوی رییس اجرائبیتتر توجه کیید  سخ
اگتتر  ایتتران آورجه بتتوج، حتتذف متتی کیتتد. « یواحتتد ملتت»بتتا قیتتد 

خوشبختانه آن را نگه نداشته بوجیس، جست و جتو جر  تفحه ی او   
از ایت  کته    پتیو  یویافت آن، کاملاً مایوس کییده می شتد.   برای

ی تتت رسوایی اش بیافتد، جوابیه ی ختوج را پتاک یتا تصتحیا مت     
بتی  کته   تخاب ای  بی حیلیت، ثابتت کترج  یه با انکید. ریاست اجرائ
  حیلیت تر است.

م هوش عبداط و یارانو، فقط بسته بته تلفتظ متعصتبانه و    تقریباً ت ا
کتته  متتی باشتتد« متترجم افغانستتتان»ز حتتد ا تت لاح کتتاربرج بتتیو ا

می شوج. اییتان جر زمتان   « افغان»روگرجانی وا ا از اجای کل ه ی 
متی   یقتی   ،«شتشروند »کل ته ی  بتا اجای   ئلهنیاز به  ورت میفرج مس

مته ی حکومتت ستازی    یته، جرا جهید کته بتا تح یتل ریاستت اجرائ    
ا عوامل بتدتری    عیی که از اشتراک افراج جبشه ی عقب نتییی ی

ساله ی ملا ربانی( ساخته شد، پس حاک یت افغانستان)جولت چشار 
از فراموشی اجعای جشاجی گری، اکیون تیکه جاران قومی اند تا بتا  

خیانتت   ،از ه ته  ست ی گری که از بازار افتیده، بیو طرح افتکاح
ی هتتا، غتتارت هتتا و انحصتارات خوجشتتان فرامتتوش متترجم  هتا، جزج 

از جانب جیگر، جر حالی که می جانیس چرا باید ای  لتکر بی  .دنشو
ستتواج و جیتتگ زجه و عامتتل بحتتران و بحتتران ستتاز، ستتتون فقتتران  
حاک یت قانون و جامعه ی مدنی باشید، می پرسیس ای  چه جفتایی  

ی کته ریتتخید   ن جر نتوبت بوج که جامعته ی جشتانی بتا تح یتل آنتا     
یه جولتی شد، ما را بیتتر معذب کرجند و بدتر از ه ه، ریاست اجرائ

رحی تی هتا،    کسانی ماجیات ای  م لکت را می خورند که ه انیتد 
 تحلیل رفته است.  هویت شان جر جای جیگر،
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)استحاله( شده است و کسانی کته بتر   عبداط عبداط، فرجی آسی یله
، یتتاران و دک توجتته بتتر ختترام وی جستتتار متتی بیدنتتد، از انتت ستتر 

ه کفرانو نیز می توانید به آستانی بتا کستانی آشتیا شتوند کته جر       
 911هیگامه ی سومی  ریاست ج شوری، جر خلوت های ختوج، از  

سای حاک یت تک قومی بح  می کرجند. بی انصافان، هتر غل تی   
ن جیگران می بر گرج را کرجه اندخوجشان نیز سای   911که جر ای  

ماه، گیتد حاک یتت متلا ربتانی، تبتانی بتا        1اندازند. گید حاک یت 
ملل متحد پتس از ستقوط    لا سازمان روسان، ناکام ساخت  طرح 

شتتشید جاکتتتر نجیتتب اط،  تتایعات نظتتامی افغانستتتان جر حکومتتت 
جیگ های جاخلی که اگر از بقیه ی زیان هتای ایت  تبتارزات غیتر     

را که برای فتا یتک م لکتت، تجشیتزات    افغانی بگذریس، ارجویی 
جاشت جر قتواره ی چیتد جیتده پتوش تیظی تی جرآورجنتد و ت تام        
مش ات آن را برای برباجی م لکت، مصرف کرجند. ایت  ب انتد جر   
جای خوج، چشارجه سای حکور تیس مخالی طالبان، چه گلی بر سر 
م لکت زجه است؟ سخیان ربانی محیل بته یتاجم متی آیتد کته بتی       

ر قامت جشاجی بتا آن ریتو و جستتار تزویتر، ریاکارانته جر      توجه ب
هفتت ثتور متی    پتس از  مترجم شتان   سخیرانی های خوج از بیتداری  

و جر حالی که برای مجاهتدی  پتتتون از   گفت و جر ریاست جولت
 رورت امت مس له متی گفتیتد، امتا ه تی  کته آنتان غایتب متی         

ر جست می آورجند که حکومت ج اقلیت ها را گیراشخاص شدند، 
 و می باید خورج  ماست
جر حالی کته از طترز خترام     عبداط جر چیدمی  تبارز اجعایی عبداط

سخیگوی بی حیلیت اش به خوبی شیاخته می شتوج، بته رویکترجی    
متوسل شده که اگر تکیوکراتتان متا بتا قاطعیتت جر چشتارجه ستای       
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رقابت برای تفوی  ستایو و امتیاز بترای عتاملان   به جای گذشته، 
باهی چید جهه، به خواسته های غیر می قی و غیتر قتانونی آنتان نته     ت

می گفتید، ای  عوامل بحران که از طالبان، مانید ج  از بسس اط می 
، ختتوب متتی جانستتتید کتته آن چتته بتتا ارعتتاب تکیوکراتتتان  ترستتید

تحصیلکرجه و با تربیتت جر ختلای حک تیتار، حقتانی و طالبتان بته       
تشدیتد   رس کسانی ن ی شتد کته از  جست آورجه اند، هرگز باع  ت
تترحس   ،تلافتی کیتونی  ت ائی بر حاک پوشالی حاک یت موازی آنان

کرجند تا     ای  که بتار جیگتر ملتت افغتان را از ستاخت و ستاز       
حاک یت های خارجی، جی خون کیید، به تداعی نیز بیاندازنتد کته   
انقلاب نارنجی با آن اجت اعات ناچیز و خی ه های میان تشتی روی  

ی عوامل و افتراجی  « تاریخ گذشته»اجه ها، بیو از ه ه، واقعیت ج
را نتان می جهد که اییک با گستاخی و بی شرمی، ریتیس ج شتور   

 را بی لیافت می خوانید.
جر واقع لیافت کسانی که ع ری جر کوه و جره، سرگرجان بوجنتد و  

ه ی ه ی طترح تتذکر    کار آنتان جر ریاستت اجرائیته، ارائت    مش تری
از ای  ن ی شوج که از تیس عبداط و   ه ی افغان است، بیوبدون کل

 یارانو توقع جاشت. 
که هیش ک الی بترای رفتع متتکلات     ای  که کسی ه انید رحی ی
یته  ی مرجم ندارج، سخیگوی ریاست اجرائاقتصاجی، فرهیگی و امییت

برقتتراری حاک یتت ملتتی جر  متی شتوج، بتته ختوبی ثابتتت متی کیتد      
ا عیا تر بحتران، خیانتت و ویرانتی، ختواب      از ائتتلاف بت   افغانستان

 است، خیای است، محای است و جیون.  
بتی نیتاز از زاغ و   امیدوارم آن روزی جور نباشتد کته حاک یتت متا     

بر حق ملتت عظتیس افغتان، متدیریت     خواسته های  زغ ، با لبیک به
 .شوج
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 !عوامل شر و فساد، دولت را مواجه می سازند -
 

از زمتتان ستتخیان مح تتد محقتتق جر ایتتران کتته از اجیتتران لتتتکر     
تتکر کرج، زیترا بته قتوی او، جاعتو را سترکوب کترجه        ،فاط یون

بوجند، تا ح له بر مستجدی جر شتشر گرجیتز، شتاید هتزاران نفتر از       
رجاشتته  ه وطیان ما، به ویژه شیعیان و هزاره گان ششید یا جراحت ب

تقابتتل ایتتدیالوژیک استتت کتته جر  باشتتید. ایتت  کتتیو، نتتوع جیگتتر
 می شوج.   فراسوی میدان های جیگ، باع  زیان و خسارت 

جر جایره ی بزرگ تر، تقابل و ستیز جای ی وجوج جارج که جر ت تام  
ابعاج انسانی رون ا می شوند. رقابت های تجارتی، هجوم فرهیگتی،  
اتحاجیه های قاره یی و می قه یی، ه ه و ه ه بترای ستتیز و تقتابلی    
ایجاج شده اند که جر ت ام آن ها، جش یان پیدا و پیشتان هتدف متی    

 باشید.
رهگتذر چیتد متتی بتوجن،     سای گذشته، جولت افغانستان از  10جر 

علس کید که جر یک جسته گی مو عی آن، نتوانست به گونه ای قد
معیی جش   و احت یابد. چیتان چته تعریتی وا تحی از مستایل      
ملی وجوج ندارج، ساختار ائتلافی حکومت، حتی با بدتری  جش یان 

ی را کتته لازمتته ی یرافغانستتتان و افغتتان بتتوجن، وحتتدت و ه پتتذ  
 ست، سلب می کید. جغرافیای سیاسی 

جش یان جاخلی نظام کته بیتتتر بته گتروه هتای بته ا ت لاح متحتد         
جامعه ی جشانی، اما از تیظیس های شکست ختورجه و تحقیتر شتده    
جر برابر طالبتان تتتکیل متی شتوند، بتا تعقیتب متتی بته ا ت لاح          

فتراج متعشتد   مقاوتی جر ترکیب حکومتی کته از رهگتذر ا   -جشاجی
مواجته   ،به افغانیت، بسیار  عیی بوج، جولت را جر جوانب مختلی

 می سازند. 
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افزون بر تح ل جیگ، اوقات زیاجی  ایع شده اند کته چته گونته    
ی  افراج و گروه هایی را را تی نگته جارنتد کته بته ک تک جامعته       

کستان نازی شدند و جر نقو جیگتر، جر متت    جشانی از کولاب تاج
جر د آن به یتک اقلیتت قتومی کوچتک از      01و از جولتی که بی

چید می قه مربوط می شوج، جر سایه ی خارجی جر حالی که فتتار  
، ه چیتان ا ترار   ی افغانستان، آنان را ختورج متی ستازج   واقعیت ها

بورزند تا هویت و تسجیل جشانی افغانستان به نفتع یتک گروهتک    
، م لکتتتکوچتتک قتتومی مصتتاجره شتتوج. چیتتی  ختتوانو غلتتط از 
ده ، کتتان اعکای باند شر و فستاج را بته انتواع خیانتت هتا و جترایس      

 است. 
شتورای   -ل یی پدرام که حالا به سرجمدار اخوانیسس ج عیتیعبدال

جر میتزلو بته  تراحت    « وب ک تی »نظاری نیز مبدی می شتوج جر  
)تجزیه، فدرای یا تغییتر نتام افغانستتان( را    اگر تغییراتگفته بوج که 

زمان حکور نیرو های خارجی، جنبای نکیتیس،  جر شرایط کیونی جر 
هرچیتد   نباشید، حتی طرح آن نیز متکل است؛جر فرجایی که آنان 

ای  گروه فاستد سیاستی بته ختوبی از توانتایی هتایی اکلریتت ایت          
م لکت واقی اند، اما جر جنائت ذاتی و مو ع سخیی، فقط جنبتای  

ناشتی از  خواسته های خوجشان می گرجند. برای آنتان، زیتان هتای    
هرج و مرج و بی قانونی، پتیزی ارزش ندارند. بار ها بته  تراحت   
گفتتته انتتد جنبتتای شتتری انتتد کتته جر آن، خیتتر شتتان متصتتور باشتتد.  
بازگتت به جهته ی هفتتاج، آنتان را تتتویق متی کیتد ع تلًا طترح         

 ه کیید. ور های ه سایه را ارائیکجایی با کت
تح یلتی، افتراج    شترایط  ن چه آورجم، التشاب جاخلی جولتت بتا  چیا

تیظی ی و فکایی که بدون عقلانیت سیاسی، جی وکراسی و آزاجی 
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افغانستتان را بتا چشتره ای     رجه انتد، جولتت  های بیان را زیر ستوای بُت  
 معرفی می کید که به جرستی قاجر نیست م لل واحد سیاسی باشتد. 

ستاختار   ی افغانستان جر کتور های ختارجی بتا  اگر ن اییده گی ها
کستتانی و ایرانتی   ومت، به نوعی ن اییده گتی هتای تاج  ائتلافی حک

شده اند، ای  و عیت با مو ع گیری افراج وابستته بته کتتور هتای     
ه سایه، حتی کسانی را وقیا کرجه است که چیتد ن ونته را ختوجم    

 نیز می شیاسس.  
گروه های تح یلی جر جولت با استفاجه از امکانتات جولتتی، افتزون    

ه سایه گان، با ابزاری که ماهیت رسانه یتی  بر زمییه سازی ها برای 
و فرهیگی جارند، به اندازه ای جولت را مواجه می ستازند کته اگتر    
احصائیه ی جقیقی وجوج جاشته باشد، شاید هتزاران تت  از مخالفتان    
جولت که جر ت ام رجه های شتر و فستاج، از یتک متامورک عتاجی      

ت م التتب وزارت معتتارف تتتا وزیتتر و متتتاور، ه تته روزه بتتا اپتتدی
ناسیجیده، جر ن ونه ای کته محقتق جر تشتران بیتان جاشتت، تحفتظ       

 کدر های جولتی را می شکیید.  
فکر کیید چید مامور مع ولی وزارت احیا و انکتتاف جهتات، چته    
گیتتاهی جاشتتتید کتته جر جو ح لتته بتتر ایتت   وزارت، قربتتانی شتتدند  
جر  گرفتیس که برنامه های ه بسته گی ملی یا انکتتافی ایت  وزارت  

اطراف، مرجم را متغوی می کید جر بستر کار و اشتغای، جاعتتی یتا   
مخالی مسلا نتوند. جر ای  میان، نکته ی مشس، کارگزاران جولتت  

ح له بر آنان کته ع تلاً    ،ای  بر اند که طرح ها را اجرا می کیید. بیا
نته چیتد متامور     ساحه ی نفوذ مخالفان را می کاهید، موجته استت،  

عقب میز ها نتسته انتد یتا مستوولانی کته فقتط       ل،ساجه که جر کاب
 طرح ها و امکانات را مدیریت می کیید. 
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شر و فساج که جر  جم، به جرات می گویس اعکای باندبا آن چه آور
تح یتل شتده انتد، ه ته روزه بتا استتفاجه از        ،ت ام تار و پوج جولت

ی  امکانات جولتی، به ویژه رسانه یی، به ش وی رییس ج شور تا پتای 
تری  رجه های جولتی، از جاعو تا طالبان، به ه ه با یتک اجبیتات و   

 شیوه، فحو می جهید.
با شیاختی که جاریس، جریان مخالفتان جاخلتی نظتام کته ع ومتاً بته       
افراجی از جوامع روستایی تعلق جارند، با ک تری  آشیایی از وسایل 

ه جر ، جولت را مستقی اً شامل جیتدگاه هتایی متی ستازند کت     یانتقاج
 د. نرس ی قرار جارهای تیاق  آشکار با سیاست 

جر زمان ریاست ج شوری اوی کرزی، اح د  تیاء مستعوج کته تتا     
    رای نیتتاورج، پتتس از هتتر بتتار  011زمتتان جکتتتور غیتتی نیتتز بتتیو از 

آماجه گی کرزی برای مفاه ه و  لا با طالبان، با بی شرمی ت تام،  
تاژ متی کترج. عتی  ایت      با توهی  طالبان، متی  لا جولتت را ستبو  
حالا نقو  برگرفته است. واقعیت، جولت کیونی افغانستان را نیز جر

 اح د  یاء مسعوج را امراط  الا، ایفا می کید. 
شتاخه ی   استد کته بیتتتر از تیظتیس هتای جشتاجی      عیا ر مُختل و ف 

ج عیت و شورای نظار اند، بقای خویو را جر هرج و مرج او تاع  
نیرو هتای ختارجی یافتته انتد. آنتان حا تر       کیونی، فقط جر وجوج 

نیستید انحصاراتی را رها کیید که جر کیار  یاع حقوق اکلر اقلیت 
نتد. امیتد   جر د را جر برابر اکلریت نیز جر جست جار 01ها، بیو از 

د کته زمتانی   یت ، بیتتر بته اوهتامی متی مان   های آنان جر چیی  شرایط
حکتتور  اعکتتای پرچ تتی و ستتت ی حتتزب جی وکراتیتتک خلتتق بتتا

خیای کرجه بوجنتد متی توانیتد طبیعتت افغانستتان را تغییتر        ،شوروی
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هرچید جر آن تیازع، آلوجه گی های زیاجی تح یتل شتدند،    جهید؛
 قرار جهد.  ،اما هیش نیرویی نتوانست افغانستان را جر مسیر انحرافی

ترجه و بی نشایتت ستشل   مخالفان جاخلی نظام که حالا از وسایل گس
که های اجت اعی( نیز استفاجه می کیید، با آن چته  )شباطلاع رسانی

از  ذاری هتایی کته  تورت متی گیترج، بتیو      یافته اند و سرمایه گت 
حامیتان، نشتاج هتتا و متتی جولتتی، جولتتت افغانستتان را مواجته متتی       

 سازند. 
د، ه ته  یت فکر کیید چید مج وعه ای که سر به هتزاران نفتر متی زن   

شبکه های شخصی، امتا آن  روزه از طریق نت جولتی، هرچید روی 
فحتو متی جهیتد کته جر      ،قدر به طالبان، مخالفان مسلا و جاعتیان

و احت آجرس های جولتی، گونه ای از برخورج جولتی تلقتی متی   
ای ، اگر تعداجی که شاید بی گیاه باشید، قربانی عوامتل   بر شوج. بیا

شر و فساج می شوند، به ه ی  راحتتی بپذیریتد کته رویکترج میفتی      
د شر و فساج جر مواجشه با مسایل، بدون ایت  کته ک تتری  تعشتد     بان

اخلاقی، برخورج می قی یتا جرک جرستتی از مقولته ی نقتد جاشتته      
باشید، فقط و فقط برای تشدید، اع ای فتار و ارعاب کاذب استت  

را بفریبیتد   یتا جر کیار وارونه ن ایی حقایق، سایر گروه ها و اقتوام 
ت آنان به حد یک اقلیت قتومی کته   وجوج و احت انحصارا که با

جر تد جر جولتت متی رستد، امتا اکلریتت، آنتان را         01به بتیو از  
 د.  یتشدید می کی

بتترای هفتتته هتتا قبتتل، خبتتری میتتتتر شتتد کتته جولتتت متتی خواهتتد   
شبکه ی فیس بتوک وزارت خارجته را   جلوگیری از سوء استفاجه، 

نظتتارت کیتتد. بتتا استتتقبای از ایتت  خبتتر، ستتفارش متتی کیتتیس بتترای  
و احت متی جولت و یکدسته گی آن، بشتر است نحوه ی کتیو  
افراج و اشخا ی را نیز نظارت کیید که جر جایره ی کلان جولتی، با 
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استفاجه از امکانات، جولت را به گونته ی غیتر عاقلانته مواجته متی      
ازند. ای  افراج، م ک  یک مامورک ساجه ی وزارت معتارف یتا   س

فرجی از تلویزیون جولتی باشید، اما به گونه ی ج عی، بتی شتباهت   
به کلیت جولتی نیستید. ای  کیو می تواند شامل افراج و اشخا تی  
نیز شوج که به گونه ی شخصی، اما بتا رویکترج فحاشتی و تتوهی ،     

 متی اندازنتد و گتاه باعت  شتده انتد       سگروه ها و اقوام را به جان ه
 ج ع کلیری جان های خویو را از جست جهید.

چید سای قبل جر ح له بر هزاره گان کویته جر پاکستان، جه هتا نفتر   
جوسازی های کاذب، بسیار  جان های خویو را از جست جاجند. با

کوشیده شد ای  ح له را ماهیت قومی بدهید کته تتا انتدازه ای نیتز     
اما تحلیل ها از کیار واقعیت هتایی گذشتت کته چیتد      موفق شدند،

جوان هزاره که احت الاً مسیحی شتده بوجنتد بتا تتوهی  مستتقیس بته       
که ن ونته هتایو وجتوج جارج،     )ص(حکرت پیامبر بزرگوار اسلام

کیتی آفریدند کته جر واکتیو بته آن، تعتداجی کته ا تلًا جخیتل        
 نبوجند، کتته می شوند.  
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 جبهه ی مقاومتقصه ی مفت  -
 

ما، یعیی شاهدان زنده که با شعور به س  رسیده گان، سی یا چشتل  
سای تاریخ سیاه پسی  را جر حافظه جاریس، به نام جاورانی که نیتازی  
به چ  و راست ندارند، می توانیس به راحتی اجعای گروه ها، افتراج  
و اشخا ی را نفی و باطل کییس که با گرایو های چپی و راستتی،  

 اریخ و تحلیل سیاسی می نویسید.  ت
تاریخ شفاهی یک قرن «)یک قرن جر تاریخ و افسانه»م  جر کتاب 

اخیر افغانستان( کوشیده بوجم با آورجن خترج مترجم،  تد ستالی را     
 تعریی کیس که جر میظر چ  و راست، بسیار تحریی شده است. 

کته جر  شتورای نظتار    -باند شر و فساج یا گروهک موذی ج عیتت 
، ه یته از اجعا استتفاجه متی کیتد. ایت      م عر ه ها سقوط کرجهت ا

ستیگ هتای   »سقوط با افتکاح گرایتات  د اسلامی که جر کتاب 
مبره  شدند، جر عر ه ی سیاسی بتا افغتان ستتیزی و جر    « آس انی

عر ه ی اجت اعی با سیگ اندازی جر میان مرجم تتا بته نتام زبتان و     
جر یتک طرفته شتدن عر ته ی      می قه، جنبای آنان بروند، متاستفانه 

سیاسی، آنان را جری تر کرجه است. تیشا ماندن آنان با تکیوکراتان 
ترسو که اکلراً جالرختوران جوتابعیتته انتد، بته حتدی بته متتکلات        
افزوجه بوج که حکومت آقای کرزی با ن ونه های پشلوان پیبه هایی 

ک راه که از ع ا تا پدرام، ه ه را تشدید می کرجند، امتا جر حتد یت   
سای  18پی ایی جاجه یی، متکل ظرفیت بتری جاشتید، جولت های 

اخیر افغانستان را جر مو ع تایید خیانت هایی نیز کتانده اند کته از  
 دور لقب قشرمان ملی به یک شخص معلوم الحای که ت تام ع تر   
را جر خدمت استتخبارات روستیه و پاکستتان گذرانتد، امتا قبتل از       
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تل رسید، ما را جر عر ه ی  یاع جارایی ها خدمت به جیگران، به ق
 و تقسیس قدرت،  ربه زجه است. 

    جبشه ی بته ا ت لاح مقاومتت کته جر واقتع بتا اعتتراض مترجم بته          
اجامه ی جیگ های جاخلتی، متتشور شتد، جر کیتار مُعکتلات بتی       
ش ار، به افراجی متروعیت حکور می جهد که با کارنامته ی ستیاه   

ن آمدن گروه های مختلی مسلا شده اند.     سقوی جوم، باع  به میا
 کته از جهت  ربتانی   « تحریک خوج جوش طالبان »ج له ی تاریخی 

، جر م قعی بیان می شد که با هراس از اتحاج پتتون هتا،  باقی مانده
 هرچه جر توان جاشتید به جرز های قومی می کوبیدند.  

جر  طرح جبشه ی مقاومت که جر واقع جایتره ی تیظتیس هتای فاستد    
حای عقب نتییی بوج، ارزش قربانی ها و ایلار آن ه تباران ما را می 
کاهد که با ظشور طالبان، افغانستان را از تجزیه نیز نجتات بختتیده   

 بوجند.  
ع لکتترج طالبتتانی و متتتی حکومتتت امتتاراتی و ا تتراری کتته از     
بییاجگرایی جییی حا ل ما و طالبان شد، بر کتتی پوشتیده نیستتید.    

له ی قربانی های جوانان و مرجان ما م رح اند کته بتا   ئمسجر ای  جا 
نفتتی حکومتتت شتتر و فاستتد، کتتتور را از پرتگتتاه تجزیتته، بیتترون   

 آورجند. 
جر حالی که جر عر ته ی اعت اجستازی تبتاری، ناکتام مانتده ایتس،       
جش یان ما با تقدس یک جانبه، مسوولیت ویرانی ها و خیانت هتا را  

 طترح تقتدس جبشته ی مقاومتت،     یکسره متوجه ما می کییتد. متللاً  
افزون بر تکت ی  استتفاجه ی سیاستی، اعکتای طالبتان یتا اکلریتت        
مرجان و جوانان پتتون را که بترای حفتظ ت امیتت ار تی کتتور،      
قربانی جاجه بوجند، جر حد طرفی معرفی می کید که جر تداوم خبط 
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های سیاسی، حالا نیز کوشو متی شتوج بته نتام طالبتان، القاعتده و       
، اجحاف گستترجه بته میظتور تکتعیی پتتتون هتا را تتداوم        جاعو

ببختید تا آنان جر عر ته ی ملتی و بتی  ال للتی، جر کتتوری کته       
میسوب به آنتان متی کییتد)افغان/ پتتتون استت، یعیتی افغانستتان/        
پتتونستان است( به اقلیتی مبدی شتوند کته بتا تکتعیی فرهیگتی و      

ی خواهیتد شتدکه بتا    اجت اعی، ه چیان به نام پدیده ی مُخلی معرف
 سرمایه گذاری  د آنان، گویا  لا و امییت، برقرار می شوج.  

اگر به قواره ی فقتر فرهیگتی جو ارتجتاع ستقوی نظتر بیانتدازیس و       
ریته های بی ثباتی کیونی را متتاهده کیتیس، حقیقتت بتازی هتای      
خاییانه و جیایتکارانه ی احزاب و گروه های غیر پتتتون کته یتا جر    

یا جر جامان ای.اس.ای رشد کترجه انتد، ریتته هتای      جامان شوروی
 متکلات را به میاجییی می رسانید که جغرافیای تباری ما نبوجند.  

عجیب است جر زمییه ی بیو از  د سای ستاخت و ستازی کته از    
زمان شاه امان اط با حکور زنان نیز به ه راه شد، تا پایان حکومتت  

مت که ه تواره رو  حکو ششید جاووج و نقو پتتون های خلقی جر
، خورجکییده گتی بتاور هتایی کته گویتا فقتط گتروه        به جلو جاشته

 طالبان، تلخیص ما می شوند، به فرهیگ تیقید مبدی می شوج.  
نیز جاریتس کته بایتد بترای      تاریخ مستید  وتی و تصویری جامع اما

تیقید و توبیخ جش یان ما باید از آن ها استفاجه کییس؛ زیرا مصتلحت  
 جر کت ان آن هتا، بته فرهیگتی متی انجامتد کته فقتط باعت  ستوء          

 استفاجه ی سیاسی جش یان می شوج.  
سوء استفاجه به نام مقاومت، جر کیار تتدید کتیده گی های حزبی 

بان پیشان ن اند، اذهتان عامته را میحترف    که جر برابر حک تیار و طال
می کید تا با قبوی جیایتکارانی که پس از فجتایع حکومتت ستقوی    
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جوم، جر مرز ها و غار ها بته ستزای عقبتای ستیاه ختویو رستیدند،       
 مرجم ما باور کیید که گویا بدون آنان به جایی ن ی رسیدیس. 

ی جبشته ی  تقسیس قدرت جر میان تیظیس ها، بته ویتژه جر میتان بقایتا    
عقب نتییی، سکتور امییتی افغانستان را جچار فاجعته کترجه استت؛    

 د. زبی و قومی و انحصاری، کار می کیزیرا با نگرش ح
هرچید با هرگونه تکعیی نیرو های امییتی مخالفیس، اما بیان عبتاس  
ستانکزی جر روسیه که ارجو را میحل می کییس، به ای  حقیقتت نیتز   

جن آن از حی  انحصار گروهتک متوذی،   مع وف بوج که قومی بو
 اکلراً یک طرف را وارج مسایل می کید.

تتدید ختونت ها جر میاطق پتتون نتی ، اگر کل   وتی مح تد  
جرایت ما ای  بوج که جیگ »قسیس فشیس را از یاج نبریس که گفته بوج 

را به آن جا)میاطق پتتون نتی ( برُجیس، نیاز ها به بازبییی باور هایی 
 بختیده ایس.  ج که به نام مصلحت و بیتتر تجارتهس می سازرا ا

پذیرش جبشه ی مقاومت به نام جفاع از افغانستان، قربانی هتا و ایلتار   
جوانان و مرجان ما را زیر سوای می بترج کته ستقوی جوم را ستقوط     

. پذیرش مغال ه ی جاجند و ت امیت ار ی افغانستان را حفظ کرجند
که املای پدرام، جش یی ظاهری مسعوج  جر فکایی جبشه ی مقاومت

و ربانی با پاکستان را اشتباه می جانید، بار جوشی را ه چیان تح یل 
 می کید که برای ت شیر نظام، هرچه زوجتر باید جور اندازیس. 

حکومت افغانستان هرگز با بقایای ذلیل چپی و راستتی چشتل ستای    
جتایی ن تی رستد.    اخیر، به ویژه با ک ونیست  ها و تیظی تی هتا بته    

شورای نظاری به طالبان بته عیتوان رقیبتی متی      -وقتی یک ج عیتی
نگرج که آنان را خورج و تحقیر کترجه بتوج، چته گونته حا تر متی       
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شوج آنان را جر حالی بپتذیرج کته بتر استاس مصتالا ملتی، بایتد از        
 انحصار قدرت به نفع آنان، جست بتوید؟

 ویر:اشرح تص
 دی جبشه ی مقاومت/ عقب نتییی ی جر جغرافیای پیج جر اطقمی
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 قهرمان محصور -
 

ابتل، حقیرتتر از ستالیان    گتت های جاجه یی هواجاران مسعوج جر ک
تشوع فقر فرهیگی راه پی ایان آشکار می شد، اما  قبل بوجند؛ گرچه

می کوشیدند با شرآشوب، باز هس به فساجکارانی روحیه بدمید کته  
نتستته انتد تتا جر     سای به ای  ستو، عقتب جروازه هتای ارگ    10از 

 )تح یتتل از ستتوی ختتارجی( یتتا نیرنتتگ هتتای  شتتانس هتتای طلایی
 بزرگ ن ایی، جولتداران غیر تیظی ی را بفریبید. 

ای قبل که کیدز سقوط کرج، پاره کرجن و به آتو کتیدن ت تام  س
، فغتان فعتالان بته    علایس تیظی ی، به ویژه ج عیتی و شورای نظتاری 

)مدنی( آنان را جرآورج. با ه ان اجبیتات وقتیا و   «معدنی»ا  لاح 
ی می کرجنتد کته ایت ، یتک کتار      آسانی استدلا-زشت پارسی خر

 ست. قومی 
تر جر جانتب تحریتک استلامی طالبتان،     مخالفان مسلا جولت، بیتت 

خوب می جانید که شرزایی های تیظی ی، به چه اندازه جلو حکتور  
و پیوست  آنان به جولت را گرفته اند؛ هرچید مبتارزه بتا نیترو هتای     

 خارجی، هسته ی اتحاج آنان را می سازج.
فکر کیید پس از پایان حکور نیرو های خارجی، جایگاه قشرمانتان  

ی که از ای  ناحیه متصور بوج، چته قتدر متی مانتد؟      کذایی و سوج
نصب و تحفتظ چیتد پوستتر، بلبتورج و آبتده ای کته جر چشتار راه        
 حت عامه از پوی ایران ساخته اند نیز با بقای نیترو هتای ختارجی    

 ارتباط جارج. 
جر اجت اعی که حتزب استلامی حک تیتار جر استتدیوم کابتل برپتا       

ی  د هتا عکتو حتزب    ر احاطه ، تصویر میزوی مسعوج جه بوجکرج
ست. بلبورج او را جر اسلامی، پرُمعیی تر از ت ام تحلیل های سیاسی 
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محلی نصب کرجند که جر زمان امارت، محل اعدام کسانی نیز بتوج  
 که تیظی ی بوجند.  

حکور نیرو های خارجی، رهروان مسعوج را به شوق می آورج کته  
پتتی کستتب وجاهتتت  ل جغرافیتتای افغانستتتان،از جاختتل نظتتام تتتا کُتت

سیاسی، فرهیگ سازی کیید. جر کابل، بته خصتوص جر جتا هتایی     
که حاک یت جولتی برقرار است، بییاج مسعوج، ه انید ماشی  نصتب  
لوحه و شعار ع ل می کیتد. جر هتر جتا، حتتی جر جتوار مقبتره ی       

ناجر خان ششید، بلبورج کلان مستعوج را نستب کترجه    حکرت اعلی 
 اند. 

ستتیزی، پرونتده ی    وج با آن ه ته استیاج قتوم   چشره ی تیظی ی مسع
یلتی کترجن طترح  تلا     )پی ان جبل الستراج و خ عظیس خیانت ملی

( و از عاملان ا لی ویرانی کابل، عیصر ماندگار تاریخ سازمان ملل
ما نیست. آفتاب سوزان موسس گرما، جر حقیقت جاغ ای  سترزمی ،  

مترجم، وجتاهتی    اراجه یهای زیاجی را از رنگ انداخته، اما  بلبورج
گتره   ،را طرج می کید که تار های سُست آن با نیترو هتای ختارجی   

 خورجه است. 
تصویر مسعوج جر حصار هوجاران حزب استلامی، بته معیتی تتداوم     
رقابت هایی نیز است کته حامیتان او بستیار کوشتیدند یتک ستوی       

 کت ان شوج.   ،جیگر واقعیت های افغانستان
تلخ را راست ده ی یک تجربه ی جیگر با هیش توجیشی، قامت خ ی

وج استت.  کل ه ی بی معیی قاموس رهتروان مستع  ن ی توانید. ملی، 
نتوانستتید   آنان جر شانس طلایی جیگر)تح یتل از ستوی ختارجی(   

م لل واقعیت هایی شوند که تیشا جر گرو هویت ملی، می توانستت  
 زمان تاریخ جعلی مسعوج جر جاجه ها و چشارراه ها را بیتتر سازج.
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طترح متی شتوج، بته معیتی نفتی        ،امروزه هرچته از آجرس مستعوج   
استت. آنتان   مهویت، گسستت جغرافیتا و هتتک حرمتت تتاریخی      

 احترام نگذاشتید تا حداقل جر سایه ی آن، میفور نتوند.  
مو وع مستعوج، نق ته ی نیرنگتی شتده استت. ایت  چشتره، جیگتر         

و تکلر اقوام جاذبه ندارج. محور او به نام قشرمان ملی جر جغرافیای م
. بح  ملی با رهتروان مستعوج،   اندیته ها، کسی را متحد ن ی سازج

جزو مفرجات گویا فاشیزم قبیله ش رجه می شوج. ملی گرایتی بترای   
رهروان مسعوج، استحاله جر جامعه ای ش رجه می شتوج کته بتا زور    
ختارجی متی کوشتید بتا انحصتار قتدرت و طترج تتاریخ و حکتور          

اجه کیید. ای  جزیره ی فساج با ن تایو فقتر   جیگران، به راحتی استف
     جر مزابتتل اجت تتاع متتا، خیلتتی زوج    جهقتتانی/ جهگتتانی  فرهیگتتی 

 حاشیه یی می شوج.  
قشرمان به ا  لاح ملی، قشرمان محصور شده است. واقعیتت هتای   

خالی سوء استتفاجه   جیاح ها و ملت، جا های فراگیر اقوام، احزاب،
قشرمان یک مترجم و یتک می قته شتده     را پُر می کیید. قشرمانی که 

 است، نسخه ی مورج نیاز مرجم ما نیست. 
مرجمی که می بییید قبوی وجاهتت  قشرمان محصور جر واقعیت های 

     ل ارزش هتتای افغتتانی تتتوام متتی شتتوج و پتتذیرش    بتتا طتترج کُتت  او
ستت کته جر چشتار جهته     روی جیایتاتی   تاریخی اش، چتس پوشتی 

جتایی کته غالتب بتوجه      ، جر هتر حکور تیظی ی گری جر افغانستان
ت، ختاطرات فرامتوش   ابسامانی، ویرانی و هجرناست، فقر، ناامیی، 
که فقط برای تقدس جشاج و ایلار، از بیان آن ها  ناشدنی مرجم مایید
 ابا ورزیده اند. 

حصار واقعیت های تلخ و مرجمان نتاراض، مکتبخانته ی مستعوج را    
)تتوهی  بته پتتتون هتا و     بیانتات او ه اند. جر ای  مکتب از جربر گرفت
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اوزبیکان( تا اجبیات هتاک، هرزه و بازاری اوباشی کته از برچست    
آسان بتازی هتای لاشتعوری، ه ته و     -تا خر«  ما افغان نیستیس»های 

ه ه را برای بقای نااهلانی انجام می جهیتد کته جولتت را بترای بتی      
 کفایتی از پا اندخته اند.

و می بختید. جر ایت   به لقای رهروان  ای مسعوجیزم رامرجم ما، ع
مکتب شر و شور که هرگاه بروز شوج، کل ه ی ملی، نشایت خفتتی  
را ع ل می کید که جر تکاج ظاهر و باط ، به جرستی کته از جرک  

 عاملان فقر فرهیگی خارج است. 
و ها و بلبورج هتای روی جتاجه   جای مسعوج جر تاریخ ما، ه انید تابل

 ه گی ها زوج پاک می شوند.  هاست که با آفتاب زج
 شرح تصویر:

گرجهس آیی حامیان انجییتر حک تیتار جر استتدیوم کابتل و بلبتورج      
 قشرمان محصور      
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 قهرمان ملی کیست؟! -
 

هرچید بحران مداوم، حکور ما جر قافله ی ت دن را جر جورن ا قرار 
می جهد و سای هاست که مستیر پی تایو بترای پیوستت  بته رفتاه و       
آرامو، ناه وار است، اما ای ، باع  ن ی شتوج امیتد مرجمتان ایت      
سرزمی  برای آسایتی که قبل از بحتران جاشتتید، بته یتاج و ختاطره      

 مبدی شوج.  
ستید، مصور و تاریخی شده اند که چترا سترعت متا    جلایل زیاجی م

برای پیوست  و ه راهی با قافله ی ت دن کید می شتوج و جر شتتاب   
رسیدن به آن، نا آشیایانی را می مانیس که تازه وقتتی رستیدند بایتد    

 بدانید شیوه ی رفتار چیست؟
چشل سای ناکامی ها، ناآرامی ها و شکست های وا ا، هرچید جر 

گروهک ها، توجیه حکور و ح استه متی شتوند، امتا     گرو تعلقات 
ثور، ه واره بازنتده بتوجه ایتس،     0اعتراف به ای  حقیقت که پس از 

ئله ی ملتی متا،   جر جایی به جرستی انگتت تایید می ن ایاند که مست 
 ی شده است. حاشیه ی

سای اخیر برای ت ام متترکات ملت، ختط و   10جر کتوری که جر 
ای  حی ، جر جغرافیای فکری ما با متدعیات  مرز تعیی  کرجند و از 

گروهک های انحصار طلب و فزون خوا، رس یت جلخواستته هتای   
بیگانه گان را تایید متی کییتد، از مش تتری  ایت  وقاحتت هتا، طترج        
محور هایی ست که به نام فرهیگ ملی، افراج ملی و شخصیت های 
و  ملی، نق ه های و ل مرجم برای یکجتایی و کلیتت ملتت بوجنتد    

 استید. 
 خته گان ای  کتتور کته جر میتان شتان    اگر بانیان، شیفته گان و جلبا

کسی ه انید شاه امان اط، برای آسایو ملت، بتر ختوج و قکتاوت    
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تاریخی رحس نکرج که پاجاش ایلار او، یاجگاران جه ستای افغانستتان   
ستی و اشتباه جارج، نفتی متی   مسیر خوشبختی های مرجم، هرچید کا

جر قبتوی ایت     ی  واقعیت که نارسایی های زعتامتو ا پذیرششوج، 
جر نواجر تاریخ، مرجی که می توانستت از  تا اندیته ک ک می کید 

میظر قشر و توسل به زور نیز شتانس ابقتا یابتد، زمتانی از  تحیه ی      
جور می شوج که قبوی ای  حقیقتت، او را مجتاب    ،سیاسی افغانستان

 می کرج ملت ناراض اند.
بتاز   ،ثتور  0کته از   یاهوی ظاهرن ایی و بازار جروغجر کتاکو و ه

کرجه اند، انواع گرایو های مذموم قومی با برجسته ن تایی هویتت   
ملی می شتوند،   ،های تعصب که جر زمان کسب متروعیت سیاسی

بی خبر از ای  اند که تاریخ مستید چشار جهته جر برابتر چتت ان متا     
 قرار جارج. 

یتتک می قتته ی کوچتتک پشیتتای  محاستتبه ی تظتتاهر، قومانتتدانی از
بتیو   ،افغانستان است که سشس وی را حتی جر حاک یت ملا ربتانی 

جر تتد مستتاوی ن تتی کییتتد. او بتتا جوستتیه ای از عظتتیس تتتری    0از 
پی ان »)اتحاج با شوروی(، لیت های تاریخی برای بی ثباتی هامسوو

، انحصار قتدرت جر کابتل و نقتو عظتیس جر ویرانتی      «جبل السراج
از ش ار کار های روتی  او، نظارت بتر پرتتاب راکتت     پایتخت که

 های کور بالای غرب و جیوب کابل بوج، شیاخته می شوج.  
جر واقع تجربه ی سیاسی حکور کشتران، بدتری  حاک یتت تتاریخ   

متی شتوج. ستوگ یدانه    شت رجه   ،معا ر بوج که به حق ستقاوی جوم 
کتاری  انس  ایتی جر حظور بیگانته و جر نتد  آنان را جر یک اج اع ن

های چید تکیوکرات بی خبر و بی تفاوت، مُشر ملی می زنیتد و جر  
های آن  ری که مظاهر ت دن و بییان حاک یتسوی جیگر، جر کتو
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 اح دشاه ها و امان اط هاست، بزرگانی مختدوش شتوند کته   آن از 
)شاه امان اط( به سریر قتدرت  روزی فرزندی از فرزندان  دیق آن

قشرمتانی، جر جتایی متی ایستتاج کته فرزنتدان        پتت کرج. او با ایت  
ناخلاف تا زمانی که از گوش الی طالبان، فراری شدند، کابل را بته  
ویرانه ای مبدی کرجند که تا سرحد تجزیه، آن قدر سید، مدرک و 
جلیل بگذارند که اگر جر هفتت پتتت متا، کستی زنتده ب انتد، بتی        

ستان، خوب بتوجه  جدان می ماند که بپذیرج تاریخ سقاوی جر افغانو
 است. 

 10یان وفرت کار فرهیگی و رسانه یی سقازاجه گتان و ستت ی ستتا   
گید و تعفیی زاجه اند کته اگتر تیشتا بتر      سای اخیر، جر مقاطع بسیار،

ن هتا بیگتریس، نفتی    نترات بییاج مسعوج و رستانه هتای پیوستته بته آ    
فرستایی و عتدم تاییتد ملتت و تکتعیی جامعته بتا        ارزش ها با قلتس  

افتراق فکری که گویا چیزی به نام ملت افغان وجوج نتدارج،  شدت 
 قولی از بزرگان ما را به یاج می آورج: 

د  مت  ایدیالوژی هتای انحرافتی شتان علیته     اییان، عجب مرجمی ان»
 نفع کلیت و ملت ای  سرزمی  است، اما یاجشان می روج، اگر ملتت 

 «نیست، ای  قشرمان ملی، چه  یغه ای ست؟
سحر امروز، مانید مکرارت تراژیدی متتداوم، بتاز هتس     جر سپیده ی

)پدرام( بتا قکتاوتی رو بته    ر آن تخ ه ی نسل فراریان بخاراییجچا
خ اب پدر لعیت بر شاه امان اط)جر یک  رو شدیس. جر حالی که از

و را جارج، کل   وتی جر یوتیوب( هزاران لعیت ما بر هفتت پتتت  
 ع جفاع از یک قوماندان جر با استیاج به شرمگاه ست ی گری جر مو

واقع می قه یی، شاه امان اط را مرُجه ای جانسته بتوج کته جر روستپی    
امتا   ر واقعیت های افغانستان متی میترج،  خانه های ایتالیا، از ترس فرا

)گرایو بته فحتتا و   آویز یاجش می روج که خوجش با کدام جست
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روپتا را  ترویج ه جیس گرایی جر افغانستان( مجوز زنتده گتی جر ا  
 به جست آورجه است.

آزرجه گی ما جر پاسخ به ای  بی شرمی ها، اگر گاهی واکیو تیتد  
می شوج، بیتتر متوجه کسانی ست که باید بدانیتد، اگتر مقایسته ی    
شاه امان اط و مسعوج، تکاج خیر و شر افغانستان را می سازج، پله ی 

قتب او،  ستیگییی متی کیتد کته ع     ،حقیقت زمانی به نفع امان افغتان 
مرجمان ناراض ایستتاجند، امتا جیتری نپاییتد کته زوج مفشتوم        هرچید

  ایعه اش جر جی ملت، جراحت بزرگ است. شدند پس از مرگ،
 هویتت هتا، ارزش هتا و متتروعیت هتای      جر یک جهته ی پستی ،   

باطل و حذف می شوند که می بیییس واکیو مرجم به بحران  یکاذب
را انتقتتاج و اعتتتراض  چشتتل ستتاله و جستتت انتتدرکاران آن، بحتت   

 .گسترجه اند
ای  که رس یات جولتی با توافق چید ه تبار معامله گتر متا، مُشتر و     

وند که اگر ای  م لکت باقی تایید می کیید، ن ی توانید به ع قی بر
شاه امان اط را برای نیت خیر، تامی  رفاه و آسایو  ب اند)انتاء اط(

کسانی جر حاشیه ی جشیس چشل مرجم ه واره گرامی می جارند، اما 
برکیار ن ی مانیتد   ،ساله، از مذمت، نکوهو، تقبیا، نفری  و جشیام

که تیشا تجربه ی جو سقاوی آن ها جر افغانستتان، متا را از حقتایقی    
بشره مید می سازج که وقتی شان شخصیت های قبل از هفت ثور را 

 محک می زنیس، جزو افتخارات تاریخ می شوند.
، مصلحان و کسانی که حداقل سای ها پس از فیای آنتان،  اگر بانیان

جر ایتت  کتتتور جیتتوان و جفتتتر، شتتشر و خانتته، زنتتده گتتی و ستتامان  
جاشتیس، فقط به ای  بشانه بد اند که از تبار سقاوی نیستید، چه گونته  
از عذابی جر امان ب انیس که وجدان ما حکس می کید هرگز و نبایتد  
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جی ختوش کترج کته تتاریخ مصتور       بر کارنامه ی افراج و اشخا ی
 -اویستت و قشرمانتان ایت  زمییته ی ستق     سی ای ویرانگتری   آنان،

جر کیتار شتاهراه ستالیگ، کتاروان      ست ی، کسانی اند که چید روز
ن تایی ایت  آتتو، بته     های تیل را حریق متی کرجنتد و جر بتزرگ    

علیته  ح له ی بزرگ روستی، تتاریخ جشتاج افغانتان     ا  لاح هفت 
 . می سازند روسان را خلا ه

مجریتتان حاک یتتت نیگتتی  متتلا ربتتانی، حامیتتان ستتقاوی و رهتتروان 
ی اندیتتته ی ستتت ی، بتتدتر از بتتدتری  کستتانی انتتد کتته جر سلستتله  

حاک یت های تاریخ افغانستان می شیاستیس و جای آن را جر هتزاران   
جر  گذاشتته ایتس کته قکتاوت تتاریخ     « جاییبتا »سید، بترای آن روز  

 رسیده، جبران خساره کید. محک ه ی عدی مرجمان زیان
اگر برای ناگزیری های سلامت ای  کتور، حفظ ظاهر می کییس و 

جر ایت    جارند که کسب متروعیت سیاسی شان کسانی قشرمان ملی
گرو است، به ای  معیی نیست که جیگر جر برابر جه  گیده گی هتا  
خاموش ب انیس و نگویس آن چه به خاطر رعایت احتیاط مکر، هیوز 

 گویس.ن ی 
جر چشل سای اخیر، مو وعاتی که ملت بر آن ها اتفاق نظر جارنتد،  

 عبارت اند از: نبوج محور ملی، قشرمان ملی و زعیس ملی. 
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 کارشناسان تنظیمی -
 

قبوی استعفای ع ا مح د نور، نه فقط سوژه ی نتو خبتری بتوج، بتل     
   تبصره ها، واکتیو هتا و تعتابیری را جر پتی جاشتت کته یکتی هتس         
ویژه ی طیی خوجشان است. استفاجه از اجبیات هراس جر کتتوری  
که مرگ سایه افگیده، اگر عاجی نباشد، احساس مع ولی ست کته  

هوی، برای راحت طلبانی کته   زوج فراموش می کیید؛ اما ترسیس ای 
به نام مجریان بی طرف از هجرت غرب آمدند، می توانست تشدید 

 هس تحت تاثیر آن، باج و امتیاز می جهید.  بالقوه ای باشد که هیوز
اس اعیل خان، معروف به تتورن است اعیل، جر مصتاحبه ای  ت       
ح ایت از ع ا مح د نور، از آخری  چربی اجبیات هتراس استتفاجه   

 .  تجزیه و هرج و مرج  حبت کرجه بوج رج. او ازک
جر ای  شکی وجوج نتدارج کته جریتان هتای تیظی تی بتا تجریتد از        
مرجم، به جزایری می مانید که با حصار هایی از کانکریت و  د ها 

ا تعی بیاندازنتد کته از    نگشبان مسلا، مرجم را به یاج سیگر هتا و مو 
جر راحتت طلبتی    جتو جه معرفی شده بوجند. طیی استفا ه ان جا ها

کارآمدی مبدی شده اند کته   های قدرت، ع لاً به ظرفیت های غیر
 استفاجه از آن ها جر سیستس، فقط آلوجن جولت و حکومت بوج.

حتتی روی تقستیس    مصاحبه ی تورن اس اعیل، فکر کترجم با شییدن 
خوراکه ی پیزا نیز چیی  تص ی ی ن ی گیرند. ای  ختورجنی، پتس   

مراحلی جارج که با استفاجه از کارج و پیجه، بتالاخره  از آماجه شدن، 
 تجزیه و خورجه می شوج.  

واقعیت های جامعه ی افغانی، بافتت پیچیتده ی قتومی و هتراس از     
تجرید، فقط کسانی را بیدار ن تی کییتد کته جر حلقتات گروهتک      
های افراطی یا زیر نام خوجی پیشان می شوند یا به نام بیگانته بتازی   
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واقع فرط اجبیتات کتاربرجی تشدیتد کته از واژه گتان       می کیید. جر
رنگی  شده باشد، بیتتتر بته تتاثیر میکروبتی متی       ،تجزیه یا گسست

 ماند که با مزاح ت بسیار، بالاخره خوج باع  وقایه می شوج.  
جر ای  سرزمی ، بشتری  نسخه هتای مالکیتت، نته تتاریخ استت، نته       

ستیاج مالکیتت، گورستتان    کتیبه ها، نه زبان و نه اجعتا، بتل بشتتری  ا   
 های آبایی و اجداجی اند.

ستای اخیتر، ختوج جر     16پذیرش ای  حقیقتت کته زمییته ی متدنی     
رورت نفتی گتروه هتایی    ،  ، ک ک کرجهایجاج تفکر  د ارتجاع

 ع ر نوح ندارند.  را اهس می سازج که حداقل توجه ن ی کیید
بقایای جیگ سرج جر جیگ گرم کیونی آب می شتوند و نستل نتو    

د کته جر  یت جر تیازع فرهیگی و فکری، به مج وعته ای نظتر متی کی   
آسانی و غیتره اش، ایت  جتا مج وعته ای      -ت ام تفاسیر افغانی، خر

 غیر قابل تجزیه ی ه ی  مرجمان می شوج.
جرک نستتل کیتتونی کتته جر ستتشولت هتتای تکییکتتی جر  تتفحات   

اجت اعی روسای ج شور جشان کامیت می گذارنتد و جتواب متی    
گر جر متغله ی جیگ تح یلی، نتاراض نتتوند، بلیتدتر از    گیرند، ا

آن بی شعوری ست که فکر می کید تغییر نام یا توهس گسست، راه 
 حل است. 
بتته      ره بتتر ختتزعبلات عوامتتل رو ستتیاه، ک تتک   بصتتفکتتر کتتیس ت 

می کیید، اما جر ای  فر ت ها، بیتان  جاهلانی ست که اجعای پوچ 
شوج. جر واقع پتذیرش ایت     و نگارش استحاله ی حقیقت رون ا می

، بته تغییتر  تفحاتی    «استت  اگر آسیاب بابه هس باشد، به نوبت»که 
که فرزندان آن آسیاب بان میتظر انتد خواستته هتا و آرمتان      رسیده
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های آنان جر زمییه ای حل شوج کته بستیار بتا روزگتار جشتاج و بته       
 فا له جارج.  ،ا  لاح مقاومت

 انصته ای از او تاف قومانتدان   جر یکی از کتاب های استاج یتون، ق 
آن، بتار جیگتر بته بیتان     افغتانی  جشاجی را خوانده بوجم. شرح جری 

 مزاح و خیده می رسد. 
روی عوامل مختلی، هترکس  آورجه بوج که جر زمان جشاج،  ،استاج

رجه استت.  سوج می بُت  ،پس از ششرت، از ه ان انتساب و هر آجرس
بته جبشته    ،ملا یا معلتس پیته وری با شغل پیچرمی ، کارگر، جهقان، 

، تخلصی رت می رسد، جر واقع شغل قبلی اشمی روج و اگر به شش
 بوج که با چشره ی سیاسی زاجه می شد. 

یکی از قوماندانان متشور انجییر حک تیتار، حتاجی سترکاتب بتوج.     
ای  شخص پس از انحصار کامل گروهک هتای جشتاجی، از لقتب    

ایت ، ستابقه ی قبلتی      بتر  بیااعزازی سترجیرالی بشره مید می شوج. 
شتتشرت فعلتتی، او را جر زمتتان حتتای و ما تتی معرفتتی متتی کرجنتتد: 
سترجیرای سرکاتب. وظیفه ی قبلی او به نتام سترکاتب، جر مراتتب    
اجاری افغانستان معلوم است. ششرت ستترجیرای سترکاتب، اگتر جر    
ششرت جشاجی غیر عاجی نباشد، با تعریی وظیفه ی یک سرکاتب 

یتک    می باشد که گویابه ای  معیی نیز  یک سترجیرای،با وظیفه ی 
. ایت  طیتز هتا، تصتاجف روزگتار      سترجیرای، سرکاتب شتده باشتد  

 نبوجند، بل واقعیت های تلخی بوجند که مرجم را اسیر می کرجند.  
جاخل می  ،اس اعیل خان نیز با لقب تورن اس اعیل به تجارت جشاج

   یتی، امتارتی بته نتام     شوج. ای  شخص بتا وابستته گتی هتای می قته      
)تحریتک  ل تی الشی  حوزه ی جیوب غترب بشتس زجه بتوج کته بتا     

 طالبان( نیست می شوج.  
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ششرت تورن اس اعیل که افستری بتا ایت  جرجته جر ارجوی قبتل از      
هفت ثور بوج، با ششرت جشاجی، او را نیتز بته ک یتدی ستترجیرالی     

 سرکاتب می رساند. 
اهداء متی شتوج. بته قتوی      ،لقب اعزای سترجیرای به تورن اس اعیل

استاج یون، جالب است که جر ت ام حکومت ربانی و حتی ستای هتا   
 می خواندند.« سترجیرای تورن اس اعیل»پس از آن، او را به نام 

، جرجه ی تتورن و ستترجیرای جر سلستله مراتتب ارجوی افغانستتان      
)متشس( متی  الا اگر جیاب تورن اس اعیل، تتورن . حکاملاً معلوم اند

ندارج. او اگر بسیار هوشیار  ی، به ما رب فله عقب ماندهج که از قاشو
نیز باشد، جر روزگار ما، ع ر عوامل بحران، تازه اگر زنتده ب انیتد،   

ن تی رستد. مکتروب هتای     هتس  به ک ر خ یده و چتت ان  تعیی   
)بته معیتی   اج کی یاوی جارند که سراپا بروندجیگ سرج، آن قدر مو

 (. قربانی گرفت 
  از اجبیتتات ستتت ی بتترای کارشیاستتان تیظی تتی، تکتتاج و    استتتفاجه 

تیاقکی ست کته ک تتر از شتشرت تتورن و ستترجیرای ن تی شتوج.        
بح  جفاع از افغانستان، نوامیس ملی و مرجم، هیش فایده ای نتدارج،  
اگر با قبوی ت امیت ار ی، وحدت ملی، مصالا اجت اعی و تح ل 

 زیان به نفع مرجم نباشد. 
ی، اگر ناراحت اند، فرهیگ لغت ارتجاع و فساج، کارشیاسان تیظی 

متکل ندارج. حداقل از جست آویزی استفاج کیید کته باعت  شترم    
نتوج. سای ها به نام مرجم و م لکت خورجنتد و متتشور شتدند، امتا     

کوجکانته ی کستانی   هتای  حالا ه ان مرجم و م لکت، فدای بتازی  
   می شوند که از جرک شرایط و شعور ج عی عاجز اند.
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ی جیتگ را  له ئخلا ه جر محتدوجه ی حاک یتت کیتونی کته مست     
متی کییتد، جولتت جر چشتارچوب قتوای       ارگان های امییتتی، حتل  

مقییه، اجرائیه و قکائیه تعریی می شوج و نسل نو جر زمییه ی مدنی 
 گ و تح یل بحران، ذهییتت تتوجه هتای   وجوج جی رشد می کید، با

رجاشتت از پیرامتون را   نو که جر مدیریت استحاله می شتوند، نتوع ب  
 . متفاوت می سازج

شاید گروه های ستیزه جو، اجبیات کاربرجی تید و زشت جارند، اما 
ای  نوع برجاشت، با افاجه ی عوامل پیتی  بحران از تیازع، فرق متی  
کید؛ زیرا تاکید آنان با یافته های نو و پیتییه، بتا میتتای جشتاجی و    

 خورج و بزرگ می رسد.  قرائت جییی از تکاج، به محدوجه های
طرح اجبیات ستخیی گسستت از جهتان متدعیان جفتاع از ت امیتت       

به انبوه موهتای ریتو هتای     یار ی و مرجم، بیو از ه ه ریتخید
ستای اخیتر، حتتی ایت  هتا نیتز        16)جشاجی( که تحت تاثیر بلید بوج

ید جشاجی ب انید. بته تصتاویر قبلی)جشتاجی( ستترجیرای     اجازه نیافت
 وجه کیید   ت «تورن»های 
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 لاش تنظیمی -
 

انحتتراف متتتشوج سیاستتی کتته از آغتتاز ستتالیان جشتتاج جر جبشتتات   
رون تا شتد، بستیاری از نتاظران جاخلتی را       ،ج عیت و شورای نظار
تحریی می شوج، اما جاغ بتوجن   ،له ی ملیئمتوجه کرجه بوج که مس

سیگر های اط و اکبر و تع تیس بییتاجگرایی جییتی، متانع متی شتدند       
 چشره هایی شیاخته شوند که بعد ها بروز شدند. 

رج کته جر زمتان   توجیه حکور بیگانه، جشاجی را زیتر ستوای متی بُت    
بتاور نداشتت. انحصتار قتدرت،     بستیار  پی ان با شوروی نیتز کستی   

 اعی را مسخره می کید، زیرا مرجم ما حکومت مدعای عدالت اجت
قومی ربانی و مسعوج را فراموش نکرجه اند، امتا متتارکت ملتی بته     

 معیی خورج و خوراک، بی معیی تر است. 
ایت  قلتس را    ،«ستیگ هتای آست انی   »انفجار اطتلاع رستانی کتتاب    

واجاشت جشت حقانیتت متدعای ختویو، ستید بیتاورج. جرز هتای       
و  تد ملتی گروهکتی کته از جشتاج و       خلوت هتای  تد استلامی   

مقاومت تغذیه می کید، زوج افراج و اشخا ی را رسوا ساختید کته  
شعار های شتعوبیه   جر جغرافیای غیر مت رکز قومی، جر ولایت ع ا،

)تتتت قومی( و جر محور کابل بتا تفستیر هتای نتو،     را بیرون کرجند
عیتت  می کوشید اجت اع تباری آنتان زیتر پوستت جه هتا قتوم و واق     
 افغانی، اما به نام متکلس زبان، مسل ان و وطیدار استفاجه کیید. 

    ، حتتتی عل تتای «ج عیتتت فکتتر نتتو»اراجیتتی ستتاخته و پرجاختتته ی 
پیوسته  ،ج ع اوباش تیظی ی جل زجه ای را خت گی  کرجند که به

بوجند. طرج ارزش های اسلامی به نام روشیگری، متار آستتییی بتوج    
 .  ومت، ذخیره می کرجندجشاج و مقا که به نام
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جر واقع حکور خارجی و تح یل عیا ر ناباب جر نظام، بته میظتور   
حفظ میافع استراتیژیک، جلگرمی جیتاح هتایی شتده استت کته جر      

سوء استفاجه متی   ،چشل سای اخیر، ه واره جر فر ت هجوم بیگانه
کیید. طرز برجاشت ای  گروه ها از متارکت ملی، به هیش ستیخیت  

 ری پابید نیست. شایسته سالا
حقتس  »تو یحات جاهلانه ی حفیظ میصور جر تلویزیون طلوع کته  

، ما را متعجب ساختید که برجاشت آن ها از حکومتتداری  «و حقت
به چه حدی سقوط کرجه است. چیی  برجاشتتی از حکومتت، شتبیه    

ج. ایت   نسبت افراج، توزیع و خورجه می شوخوراکی می ماند که به 
زور بیگانه تح یل شتده انتد و حیتات و م تات      انگل ها که فقط به

شان وابسته به حکور ختارجی انتد، بتا ستاخت اجبیتات گسستت و       
 ار های س یتی اطراف خانه های شتان تشدید، اما ن ی جانید که حص

 و ترجج موش وار به میاطق قوم و قبیله، کسی را غافل ن ی سازند. 
 01افغانستتان،   جر حالی که با اجحاف گسترجه جر برابر تیوع قتومی 

جر د حکومت را بتا بتی کفتایتی انحصتار کترجه انتد، جر مجتامع        
رسانه یی، فرهیگ می سازند کته شتبیه فلتس هتای ستیی ایی، ستراپا       

 وهس و تخیل را میتقل می کید. 
جر جریان انتخابات پارل انی نیز شعار های نفرت انگیز که محتوای 

بوجنتد، جیتاح   متتشوج   ،غیر اسلامی آن ها بتا گترایو هتای قتومی    
جر چیی  جتوی،  و مقاومت را بی حیلیت می ساختید. طرفدار جشاج 

استفاجه از ارزش هایی که اسلامی و ملی وان وج می شوند، جشتوار  
 می شوج.  

)ج عیتی، شتورای نظتاری و ستت ی( بتا تحریتی      ج عیت فکتر نتو  
اسلام، وارج فاز شعوبیه شده است. حامیان ای  گتروه، بتدون جرک   
نزاکت های اجت اعی، قدرت جر کتتور را خوراکته متی پیدارنتد.     
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ای  تفکر که بدون شک به انتزوای اجت تاعی میجتر متی شتوج، تتا       
کتلاتی  سالیانی که با حاک یت مرکزی نفی شوند، ما را جر گرو مع

قرار می جهد که از رهگذر تقسیس قتدرت، کتارکرج جولتتی پتایی      
 ب اند. 

از شعار هتای عبتدالحفیظ   «)حقس و حقت»فکر کیید بر اساس طرح 
ای  کته   ید؟سقوط می ک ، به چه حد،توقع ما از کار جولت میصور(

برجاشت حقوقی با چیی  حتد تیتزی، چته معیتی متی جهتد، نیازمیتد        
یرا جر یک جامعته ی کلیتر القتومی، توزیتع     تحلیل پیچیده نیست؛ ز

ک قدرت جولت از رهگذر انحصتار گروهتی، چیتانی کته حتالا یت      
، نه فقط متکل زاست، بل برجاشتت  اقلیت قومی را جر راس آورجه

 بتر  مج وعته ی جر ، جولت یتا  «حقت حقس و»توزیعی از قدرت که 
 گیرنده ی میکانیسس مدیریت را تکعیی می کید.

مصتترف  ی کتته ستتش یه ی قتتومی را بتته حتتدن تتی جانتتس طتترح هتتای 
سیستس فتدرالی انتد یتا ایت  کته بتا        خصو ی می رسانید، نام جدید

چیی  مدعا، پی ساخت و سازی می باشید که با جست بتالای ختوج   
 . یابع جولتی را میحصر می سازجشان، استفاجه از م

متارکت سیاسی اگر به مفاهیس واحد قایل نباشد، امکتان نتدارج بتا    
ی که جر ه ه جای آن ها، هویت های قتومی جرج شتوند،   طرح های

وجوج آزاجی ها و رست یت هویتت هتا جر جیتب      به جایی برسد. با
ستت  ا زی از مدرک نفرت قومی، جلیل جیگتر هویت ملی، سوژه سا

 قرار جارند. ،که مخالفان جاخلی جر آستانه ی سقوط کامل
پوشیده نیست که حساسیت طرح مو وعات قتومی، باعت  جلتب     

اح می ق لازم استت. افتکت   اطب می شوند، اما برای طرح آن هامخ
که تعبیر جولت را نیتز اشتتباه گرفتته     گروه شرپسید به جایی رسیده
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)شتورای  ، حتی جر کاسته ی شتوربای نزار  «حقس و حقت»اند. شعار 
 باع  اختلاف می شوج.   نظار(

متارکت سیاسی جر کتوری که نظام مت رکز جارج و تعبیر جولتت،  
نقتو   تگاهی ست که باید با حکور ه ه گانی، به مفشوم اجرایجس

ه ی ختدمات باشتد، هرگونته طترح     شایسته سالاری، موظی به ارائ
خره می گیرج. جر نظتام هتای فتدرالی نیتز     استفاجه ی خاص را به سُ

تتکل جولت با اجزای متیوع،  ورت استفاجه ی انحصاری را نفتی  
دیریت ختدمات و امکانتات   لی، مت می کید؛ زیرا جولت به مفشوم کُ

 است. 
، ستوء استتفاجه ی سیاستی    با طرح های نفرت انگیز که عقب آن ها

د، موج سواری جر جامعه ی متیتوع و متکلتر افغانستتان،    موج می زن
   کسی را به ساحل مقصتوج ن تی رستاند. بشتتر استت بتا طترح هتای         

ک و یتک  تافته ی جدا بافته که جر ت ام آن ها، انحصار یک گروه
شان را میزوی نکیید  ه تی  اکیتون نیتز    اح میظور اند، مرجم خوججی

ل بار ا افی و تح یلی ناشی از یتک اقلیتت قتومی، روی جوش کُت    
ملت، سیگییی می کید. فزون خواهی بیو از حد برای یتک جیتاح   

بزرگ ن ایی می شتوج بتا    ،و یک بخو که فقط با حکور خارجی
ای  افتت، مترجم بته     افت هولیاک جارج. جر زمییه ی ،غیاب خارجی

 کسانی مجای ن ی جهید که سشس آنان را خورجه بوجند.   
جر ویدیوی زیر، تعبیر متارکت جولتی را از یک تیظی ی بتیوید و 
ت اشا کیید  عبدالحفیظ میصور، تشدید می کید. برای م  که شاهد 
حیات طفیلی و وابسته ی اییان به خارجی استتس، فرقتی ن تی کیتد.     

باشتید کته شت اری چته گونته بتا ستاخت اجبیتات          ه وطیانی شاهد
سخیی، متاسفانه تعداجی از تکیوکراتان را فریفته اند تا جر سایه ی 
توهس آنان فکر کیید هرچه می بافید، راست است. ه ی  فتار ها و 
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فرهیگ سازی ها بوجند که جولت های قبلی را جر گرو تیظیس هتای  
جاجنتد؛ زیترا مستوولان    فاسد، بی کفایت،  عیی و ناتوان قرار می 

آن ها هرگز فکر نکرجه اند و ن ی کیید اگر نیرو هتای بتی  ال للتی    
 نبوجند، اییان کجا بوجند؟  

 «:حقت -حقس»ویدیوی 
1https://www.facebook.com/Educatefirstafg/videos/2

50873371891191/ 
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 مجریان فرهنگ فساد -
 

از بدشانسی مرجم ما، جر طوی حاک یت حامتد کترزی، ارعتاب بته     
وسیله ی تبلیغات و اجبیات هتدار، آن جسته از مسوولان حکومتت  

 را هراسان می کرج که تیظی ی نبوجند. 
ع تر  کستتان،  البان که با پایگتاه مرکتزی جر تاج  جبشه ی مخالی ط

ارتجاع جوم را پایان بختیده بوج، جوباره جر مرکز افغانستان تح یل 
می شوج. باید اعتراف کییس که حجس اجبیتات گفتتاری و نوشتتاری    
مورج استفاجه ی حامیان ارتجتاع جوم، افتزون بتر ملیتوی هفتتاج مت        

ل حاک یتت کترزی،   که جر کُت  غد توهی ، آن قدر کارساز بوجهکا
جاجه بوج عواملی را جست بتالا تلقتی    ک تر کسی به خوجش زح ت

   نکید کته ع تر و بقتای شتان وابستته بته حکتور نیترو هتای نظتامی           
 ست. جامعه ی جشانی 

نیرو های به ا  لاح جبشه ی مقاومت، فقط تا چشار آسیاب رفتید، 
اما ای  هبوط را با شدت تبلیغاتی که بیتتر حامد کرزی و نزجیکتان  

ل کتتور  ت، بته معیتی تستخیر کُت    بر متی گرفت   تکیوکرات او را جر
 وان وج می کرجند.  

خوشبختانه پایه های لرزان واقعیتت تلتخ یتک گروهتک کوچتک      
میسوب به یک اقلیت قومی، هرگز نتوانستید حقایقی را نگه جارنتد  

 خراب می شوند.  شان روی سر هر روز که با گذشت سالیان اخیر، 
ت ام تشدید های تجزیه، فدرای، جیگ جاخلی و ایجاج هرج و مترج  
جر خ وشی هایی استحاله می شتدند کته حتالا بتا جرک ج عتی از      

بتی ثبتاتی اجت تاعی، بتیو از     که آنان، به ای  یقی  ک ک می کید 
مرجمانی را تشدید خواهد کرج که جر ست ا جولتت، بتیو از     ،ه ه
وسیه هتای غصتب زمتی ،    جر د قدرت را انحصار کرجه اند؛ ج 01
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حیی و میل میلیارج ها جالر و زنتده گتی شتاهانه بتا  تد هتا واحتد        
مستکونی، امتا جر حصتاری گیتر متتی مانیتد کته جر قرابتت آن هتتا،        
هتتزاران نتتاراض مستتلا، روزشتت اری متتی کییتتد تتتا پتتس از ختتروج 

 خارجی، تسویه ی حساب کیید. 
ا ای  تعجب ل حامیان ارتجاع، بافزون بر فساج مدیریتی، ه گونی کُ

نیستت،  شان  س می شوج که ای  گروه برای آن چه هرگز جر شان 
 «روز ندهد خدا، به گدا »به گونه ای ع ل می کیید که به ا  لاح 

هتا و خستارات    ای  که طفیل سر چید طفیلی، چه گونه باع  زیتان 
کارنامه ی حکومت حامد کترزی و موتلفتان    مالی و جانی شد، جر
راز جارج، امتا ح ایتت هتای فرهیگتی افتراج و      تیظی ی او، جاستتان ج 

   ل اخلاقیتات،  اشخا ی که به ا ت لاح چیتز فشتس انتد، بتا طترج کُت       
 دند. نیز می کتان جامیه ی ارعاب را به ارگ

ل نوشته های سخیی، مبتذی، جروغی ، جعل تاریخ و یک جانبه، کُ
فرآورجه های حامیتان ارتجتاع را محترز متی کییتد. جر ایت  میتان،        

دن چشره ی هولیاک تجزیه یا فدرای، از عیا ر اثرگذار روی ن ایان
 تیس کرزی محسوب می شوج.  

ارعتاب   ه بتوج کته کترزی بتا    استاج یون جر  حبتی یتاجآوری کترج  
ی به تتویو است، اما بته قتوی   تبلیغات تیظی ی ها، از تجزیه و فدرا

، اگر آنان واقعاً توان چیی  کاری را جاشتته باشتید، میتظتر کستی     او
 مانید. ن ی

 ،تفاوت آشکار میان برجاشت هتای ریتیس ج شتور قبلتی و کیتونی     
وجوج جارج. خوشبختانه جکتور غیی می جاند کته متدعیان تیظی تی،    
ک تر از آن اند که وقتی اح د  یاء مسعوج را تترخیص جاج، بیتتتر   
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از ه ه خوج او را متعجب ساختید کته نتاچیزتر از آن استت کته بتا      
 تاژ می کرج.  پیجصد رای، جولت را سبو

جستگاه تبلیغات، جروغ و جعل حامیان ارتجاع، شبانه روز کوشتیده  
است از کاه، کوه بسازج. میراث ای  فرهیگ شعوبی که از ن ونه ی 
سامانی آنان نتات می گیرج، تا کیون نیز بتا یتاوه هتای بتزرگ، جر     
جغرافیایی سیر می کید که عقتب ظتواهر زبتانی، جتای جه هتا قتوم       

ه ی فارسی زبتان را بته ک تتری  جر تد، تقلیتل متی       جیگر، محدوج
 جهد.

ل قشرمانان و مجریتان آن، افتزون بتر استیاج     تاریخ سیاه ارتجاع با کُ
نوشتاری، واقعیتت هتای  توتی و تصتویری فراوانتی جارج کته جر       
میزان عدالت، نیاز به تعابیر را میتفی می کیتد، امتا روشتیگری روی    
اغراض فرهیگی، اه یت کیتی را بیتتر می سازج که وقتتی تع تیس   

 هد ساختخوایافت، شکست  سد های توهس، جولت مرجان را قاجر 
خل ثبات سیاستی و اجت تاعی   با راحتی از کیار عوامل مغرض که مُ

 استید، بگذرند. نویسیده ی نوشته ی سخیی زیر را می شیاسید؟  
با توجه به ای  واقعیت و خیلی واقعیت های جیگر کته شترح آنشتا    »

جر ای  مقاله ن ی گیجد، افغانستان با ترکیب فعلی اش ظرفیت یک 
بات را ندارج و اجعایی که برای یک پارچه بوجن کتور واحد و با ث

افغانستان و اتحاج اقوام آن  ورت می گیترج، یتک فریتب شتیری      
 «بیو نیست.

 تحولات سیاسی جر جنیای معا ر نتان میدهد، کته هرگتاه کتتور   »
م کت    ءتیشتا گزییته   ،هایی با ای  متکل مواجه گرجیده اند، تجزیه

هتا   و ایجاج ثبتات جر آن کتتور  بوجه است که میجر به تامی  امییت 
گرجیده استت. جر تتاریخ معا تر از چکوستلواکیا، یوگوستلاویای      
قدیس و ه ی  گونه از سوجان می توان نام بترج کته بته جلیتل بحتران      
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استعداج و ظرفیت لازم برای یک کتور واحد و با ثبات را  ،جاخلی
رجنتد  نداشتید و سرانجام تجزیه را به عیوان بشتری  گزییه انتخاب ک

 «و به امییت و ثبات جست یافتید.
، بشتتری   تجزیه»س ور بالا، اقتباساتی از یک مقاله ی سخیی به نام 

، کته جر وب ستایت هتای افغتان ستتیز      انتد « گزییه ی  لا و ثبات
آرشیی شده استت. نویستیده ی آن، فرشتته حکترتی، ختواهر زن      
 اح د ولی مسعوج می باشد. ه ان زنی که کل   توتی اش افتتاء  

 شد که چه گونه از آلت تیاسلی پدرام، تعریی می کرج.  
اگر بخواهیس روی سخافت نوشته ی بتالا تبصتره کیتیس، نتاگزیر جر     
مکرراتی گیر می متانیس کته حتالا بتا شترح متاوقع حکومتت هتای         

گسترجه گی  تورت  ت ها جر آن ها، به ارتجاعی و نقو میفی اقلی
می گیرند و تقریباً جوسیه ی افتخارات کذایی مرتجعان را مختومته  

 کرجه اند. 
تی آورجم، ترفیتد  یک پشلوی جیگر اقتباستاتی کته از فرشتته حکتر    

ستت. بتا چیتی  فستاج سیاستی، عوامتل تیظی تی را        ارعاب تبلیغتاتی  
ک ک کرجه اند جر زمان اع ای قتانون و می تق ا تلاحات، عقتب     

یی پیشان شوند که به جتای واقعیتت هتای اجت تاعی، جنبتای      یاوه ها
فریفت  اند تا از طریق حساسیت های بالای آن، اغ اض بتر خیانتت   

 ها را تداوم ببختید.  
گذشتته باشتد. ایت      ،شاید یک سای از حبس  تاحب نظتر متراجی   

  نبه، ک تر از آن ستیاه ستر نیستت، بتا    ن ونه که جر تخلیقات یک جا
آسانی بتا فستاج   -ست. ن ونه ی شجاع الدی  خر ، زندانیفساج مالی

جیسی، هیوز که هیوز است از اخبار شترم آور بته شت ار متی روج.     
بالاخره خان ی نیز رسوا شد که برای فساج سیاستی، اوقتات زیتاجی    
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را  ایع کرجه است تا ه تبتاران تیظی تی شتان را جستارت ببختتد      
 تکیوکراتان را بترسانید.

اخذ هزاران جالر و جعوت نامه برای افراجی  اخبار فساج اجت اعی با 
ل جر سویدن، میوط به چید ملالی نیست که و احت می بختید کُت 

سیاستی شتدن    که استتید، بتا  جر هر طیی و س حی  حامیان ارتجاع
تحلیتل   یهای هار، بشتر است جر برازنده گی ها و شایسته گتی هتای  

کتب جعلتی،  ریخی و فرهیگی، جر توهس بروند که جر لابلای فقر تا
که خیلی تاریخ ع یق جارج،  اما بدون جرک او اع زار کیونی خوج

شعار معتروف شوونیستتان    «)از عالس و آجم برتر اند»خیای کرجه اند 
  و فاشیستان تاجک(

از عقتب مانتده تتری     کته   بلی، عبارت فوق، عی  آن چه می باشتد 
ایت    بر ساطع می شوج. بیا )جهقان/ جهگان(می قه هویت های قومی

چه  ل، محک زجه شوند. آنان، چه سیاسی وبشتر است جر میزان ع 
 «.یکی بدتر از جیگر اند»فرهیگی، 

 شرح تصویر:
فرشته حکرتی، از حامیان ارتجاع تیظی ی کته بتا جیت  تظتاهر متی      

 کیید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

 !معنی این صیغه را نیز فهمیدیم -
 

ایت ،   بر بیا به هزار نام و عیوان کوشیدند خط تجرید، طولانی شوج.
تیوع سوژه های تتتتت، گسستت و انحصتار، توجیشتات فرهیگتی،      

 سیاسی، اجت اعی و اقتصاجی یافته است.
ی انداختته  ، روی ا لیت وکیله ای روشتی «که ای  طور؟»جر نوشتار 

( بیتتر جلوه می کید. استفاجه از ایت   hot)«هات»بوجم که با رویت 
رستتانده بتتوج کتته جر عیصتتر، ن ونتته ی جیگتتری را نیتتز بتته موفقیتتت 

رسانه یی شد،  نخستی  شورای ملی زمان کرزی، بعداً که به روشیی
بتوج کته از مشتارت هتای فوتوشتا ،      ساخته مید جوانان مجرج را نو
 استفاجه کرجه است. 

بتا   )ناهیتد فریتد(  جر یک پیامک سخیی ویتدیویی، وکیلته ی هات  
ستد کته   قرائت از روی یک مت  نوشته شده، بالاخره به نتیجه می ر

قبل از ای  که حس ناراحتی جلتو   «   کی یاست»شان  تخاک ولای
ر طتوی تتاریخ، چته    بیافتد، ناگشان خیتده ام گرفتت. فکتر کترجم ج    

آلوجه گتی هتای انستانی، پوشتیده شتده باشتد؟        س حی از زمی ، با
را شتامل متی    یمیزان رسوب تاریخی آن، چته مقتدار از زمتی  هتا    

ختتاک »نی متتدت جارج؟ بتته شتتوج؟ آیتتا کتتوج انستتانی، اثتترات طتتولا
ی وکیله اندیتتیدم و ک تی نگتران شتدم. اگتر بپتذیریس کته        «کی یا

 بتر  ، بیتا برگرفته گذشته ی مدنی، ساحات فراوان کوج انسانی را جر
نگه جاشته باشتد؟  باید ای ، خاک کی یا، خ رات کوج انسانی را نیز 

اگر روی عصبیت های پوچ قومی، می قه یی و زبانی توجیه کیتیس،  
 قییاً که از اثرات کوج انسانی، خاک کی یا، خاک فیا نیز می شوج.  ی
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مج وعه ای از طرفداران تورن اس اعیل بتا پترچس هتای حزبتی جر      
جاجه های ششر هرات، راه افتیده بوجند. با طی طریق آنان جر شتشر،  

 ایی شد که ن ی جانستیس. رمز روزی رون 
ولی و از کار رفتته ی  )روز هرات( را با ه ان حربه ی مع ای   یغه

ح تل، روز فتتا هترات از ستوی امیتر       20قبلی، تشیه کرجه بوجنتد.  
اس اعیل  ایت  شتخص، قبتل از آن کته از نتزج طالبتان، فترار کیتد،         

از نحوستتت  وظیفتته گرفتتته بتتوج بتتا موعظتته جر مستتاجد، متترجم را   
 . حاک یت تیظی ی آگاه بسازج

ه مستاجد متی   روایت های زیاجی وجوج جارنتد کته طالبتان، او را بت    
. آختری   برجند و تورن اس اعیل، با ک ای ر ایت، وعظ متی کترج  

از تتوان یتک آجمتک مع تولی تیظی تی،       ساز او که بعداً ثابت شتد 
  وجتوج ایت  کته بتا     بیرون است، تتداعی کترج کته چترا طالبتان، بتا      

عداوت تیظی ی هتا، ستیگییی فتزون تقابتل بتا جامعته ی جشتانی را        
 تورن اس اعیل، استقبای کرجند.   تح ل کرجه اند، از پیتیشاج

جر برابتر   با شعار های میان تشی و کلیتته یتی  افراجی سوار بر اسبان 
برای اجای شتکران، بته   می رفتید که می جانید بشتر بتوج، مرجمی رژه 

قرارگاه های سربازان امریکایی یا سفارت امریکا جر کابل، مراجعه 
 می کرجند.  

گتت تیظی یتان را بته یتاج جارم.    م ، ت ام جریان سقوط، فرار و باز
وقتی نیرو های خت  طالبان، ه ه جا را مفت و مجانی رها کرجنتد،  
ش ایل تیظی یانی که جای خالی آنان را به نام میتاطق مفتوحته متی    
گرفتید، خیلی با افراجی تفاوت جاشت که پتس از ستقوط ریاستت    

 ا شتدند و بت  ج شوری ششید جاکتر نجیب اط، وحتیانه جاخل کابتل  
ذهییت های مدرسه یی، طوری بتا مترجم برختورج متی کرجنتد کته       

 .ن، یک ششر کافر را اشغای کرجه باشیدگویی لتکریان مسل ا
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باور های تاریک و قرون وس ایی کته از طریتق متدارس جییتی بته      
تزریق می شتدند، جر فاجعته ی    ،اسلامی جشاج افغانان -جریان ملی

ا هزاران مایتل از تیظتیس   ایجاج جیبو هایی ک ک کرجند تا مرجم ر
 های مذهبی، جور و متیفر بسازند. 

بقایای تجربه ی پاکستانی احزاب و جیتاح هتایی کته حتالا بته نتام       
معروف شده اند، تسلسل می قی با مرجم و جشتاج افغانتان    ی مجاهد

ندارند. بقای آنان جر جام  بیگانه، ه سایه و از طریتق وابستته گتی،    
ت شیتر اجت تاعی و سیاستی، از اولویتت     نتان می جهد که نیاز های 

 های کلان افغانان به ش ار می روج. 
حامیان تورن اس اعیل، بیتتر جر هالته ی تبلیغتاتی و رستانه یتی جر     
فکایی بروز می کیید که از یک ستو، ع تر مج وعته ی تیظی تی،     

)مجاهتتد و وت استتت و از ستتوی جیگتتر، ایتت  مفشوممتتترف بتته متت
فکری و ذهیی اکلریت افغانان فعای  تیظی ی( با ساختار های کیونی

 جر امور مدنی، سیاسی و اجت اعی جر تکاج واقع می شوج.
یاخته شتده ی  اگر جیگ تح یلی، تداوم نیابد و تتداخل عیا تر شت   
)تیظیس هتتای پاکستتتانی، بقایتتای کارخانتته ی استتتخبارات پاکستتتان 

جشتاجی( را بشانته ندهیتتد، احستاس متی کیتتیس از ه تان روزی کتته      
د جاکتر نجیب اط، سقوط کترج، بایتد ن تاز جیتازه ی     حکومت ششی

 حرکات جشاجی و تیظی ی را می خواندیس.
     بقایتتای تیظی تتی، امتتا بتتا کتتارکرج هتتای فرهیگتتی، پتتی توجیتته و     

نشاجییه گی تجربته ای استتید کته نته جر عر ته ی نظتامی و نته جر        
عر ه ی سیاسی، سازنده بتوج. مج وعته ی پراگیتده بتا استتفاجه از      

اسلامی مرجم ما، بقای حکتور یافتیتد    - ت و اُبُشت جشاج افغانیعظ
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از تح یتتل  متتدنی شتتان، چیتتزی بتتیو و بتتدتر از ه تته، انحصتتارات
 فرهیگ روستا به ششر نبوجند.  

ای  که تلاش های مذبوحانته، اکلتراً زیتر پوستت تتداوم امتیتازاتی       
 ورت می گیرند که حتق مستلس مترجم افغانستتان استت، از جرک      

ه غافل ن ی کید که آنان چه می خواهید؟ اما اگر بایسته ی ای  افاج
های حیات نو سیاسی و اجت اعی ما، ولو زیر بتار جیتگ تح یلتی،    
هیوز از نوک سلاح، مخاطب جارج، ناگزیریس طرز پتذیرش عوامتل   

ی  تد  تیازع را از گذشته و حای، تفکیک و مجزا کیتیس. شتعار هتا   
 شوروی، مای ه ان جوران اند 

،  تیغه  «روز»یس  ورت های ن اجی  حرکاتی که به نتام  فکر می ک
می شوند، نباید افغانان فعای را اغفای کیید. بیتتر چیی   یغه هتایی  
)روز چیی  و چیان( که جر آخری  ن ونه، کاملاً نو و ناشیاخته بتوج،  

جرید است. ساخت س پل هتایی  گونه ای از مرکزگریزی به معیی ت
جر حالی که می ق کلرث گرایی و ت رکز بته مفشتوم میتافع     ولایتی

از تجرید، شتک  ملی، از اولویت های ما به ش ار می روج، با تجلیل 
 د.  و گ ان ایجاج می کی

جر مفاهیس خاص که میوط به یتک می قته یتا جغرافیته، و تع متی       
، متی  را افکل متی ستازند  « کجایی»ی که ا ل شوند، آن متخصات
جر متی جدایی و برجاشت هتای مرکزگریتز کته     توانید به گونه ای

کاملًا ع دی، اما زیر چتتر فتدرای نیتز عیتوان متی شتوند، فرهیتگ        
سازی های ماهرانه ای می توانید باشید که با  یغه ی چیی  و چیان 

کتی های ع ها جر برابر هویت ملی، به حصارروز، مرجم را حوی فر
 می کیید. « خاک کی یا»تعصب، معتقد به 

ارم باستان شیاستی، راز ختاک هتای آلتوجه را نیتز بته ستید و        امیدو
مدرک برساند. اختصاص بخو هایی به نام باستان شیاستی عیا تر   
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اک ها، آگاه تر و مواظتب  آلاییده ی انسانی، ما را جر استفاجه از خ
 .تر می سازج

 شرح تصاویر:
 جر ششر هرات. وتورن اس اعیل و حامیان
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 آزرده اند؟! ناقضان اتحاد و همدلی -
 

شتاهد متوج    نوع چید بُعدی وسایل ارتباط ج عی)نتت( با گسترش 
تازه ی هتاکی ها، افترا، توهی ، ترویج فرهیتگ ابتتذای و اتشامتاتی    
شدیس که اگر از سویی ن ایانگر ستیز خص انه ی جش یان ای  ملتت  
بوج، از سوی جیگر مت  و محتویتات فرهیتگ هتایی را معرفتی متی      
کرج که از تقدس احترام کورکورانه، هرگز پی نقتد و ا تلاح آن   

سای عتداوت   16گذریس از ای  که آرشیی های ببیرون نتدیس. ها 
بتتا افغانستتتان و ملتتت افغتتان، آن قتتدر استتیاج و متتدرک جارنتتد کتته  
هرازگتتاهی جر هتتر محاک تته ای کتته باشتتد، از وجتتدان تتتا حکتتور  

کسانی را شرمیده خواهید ساخت که برای هر نوع کترجار   )ج(خدا
 ساختید. می زشت، توجیه 

ه تان   تتتون هتا، بختو بتزرگ    ها جر برابر پ هتاکی ها و بی شرمی
رویکرج نو بوجند که جر هرج و مرج جاخلتی، جر سیاستت زجه گتی    

 41کته جر   آن طرف هایی را خورج و جون ستاختید  فکای کیونی،
ثابتت کییتد ارزش   ویتزی ندارنتد   آ سای اخیر افغانستان، هیش جست

و از آن استت کته بتا خیانتت، تتاراج، جیایتت        آن ها، چیزی بتیو 
جهه یی حکتور غیتر پتتتونی احتزاب     ارمغان چید ویرانی م لکت، 

 اقوام جیگر می شوج.  
ستیگییی فتتار ناشتی از قکتاوت مترجم بتر ایت  کته حا تل تبتارز           

حزبی اقلیت ها، یک تاوان مح  بوج، فرزنتدان بحتران    -اجت اعی
را که از ای  طریق به جا و مکان رسیده اند، جر مو تعی قترار جاجه    

مدعا برای آن چه هرگز نبتوجه   بتذای وتا با تع یس هتاکی، فرهیگ ا
اذهان ملتت را مصتروف نگته جارنتد چیتان چته از        است)ستس ملی(

گذشته ی تاریخی، ت دنی و فرهیگی معا ر چیزی نیابید، بتا انبتوه   
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آن چه به ویژه به آجرس پتتون های افغانستتان،  تاجر متی کییتد،     
حتران  نقتد عوامتل ب  بته جتای   متغله ی جای ی مرجم ما ای  باشد که 

چشار جهه ی اخیتر، جزجان، شپتتیان، قتاتلان و ویتران کییتده گتان       
مزجور، سرشان به کارنامه های کسانی گرم شتوج کته اگتر وجتدان     
خویو را به ت امی نیز عاری کییس، جر نوبت های سل یت و امارت 

جارنتد  خوج، آن قدر جوسیه های ع رانی، فرهیگی، مدنی و آزاجی 
 «  د عاقلان، پی نکته نرون»که 

توجه غیر عاجی بر وفرت نقد که جر ظتاهر چیتی  استت، امتا انتواع      
بتتدتری  هتتتاکی هتتایی را بتته ن تتایو گذاشتتت کتته اگتتر گتتوهر بتته 
ا  لاح پارسی را جر نظر آوریس، سخیان آن اسلام ستتیز متعصتب   

... زبتان فارستی،   ») اجق هدایت( جر و ی آن، متشور می شوج: 
یاج جارج. ما که سر ای  ثتروت  اگر هیش نداشته باشد، فحو آبدار ز
 «عظیس نتسته ایس، چرا ولخرچی نکییس.
ستای اخیتر ناقکتان اتحتاج و      16ای  ثتروت عظتیس، جر کارنامته ی    

ه دلی مرجم ما، آن قدر پُر رنگ و متیوع استت کته جر حتد یتک     
 شاهیامه ی جیگر، و ی حای ابتذای خواهد کرج.  
ناشتی از جوستیه   نیاز های اقتصاجی، و عیت شکییده، آسیب هتای  

های نیگی  احتزاب سیاستی چیتد جهته ی گذشتته و ایت  کته بایتد         
مترجم و تبتار متا را    شیرازه ی م لکت از نو باید،  بر و حو تله ی  

تتتا جر بتتر ابتتر آن چتته مخالفتتان از جون بتتوجن و  بیتتتتر متتی ستتاختید
 حقارت خویو به ن ایو می گذارند ببییید، اما جم نزنید.

جر نت، به آستانی بته هتزاران نتوع     « تونپت»با  رف تای  کل ه ی 
ن ایو آن فراریان از وجدان و اخلاقی می رسید که از سرجمداران 
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نتو، از  فرهیگ ا یل و انواع آن فوقیتی استید که پس از تع یس نقد 
 نیز به خوبی هویدا می شوج.   کارکرج سیاسی چشل ساله ی شان

الفتتان جر طتتوی چشتتارجه ستتای تع تتیس فرهیتتگ ابتتتذای از ستتوی مخ
افغانستان و افغانان، کس و کسانی از به ا  لاح آن پروفیستوران و  

کته متوجته و    هکله گیده هتای آریتایی، خراستانی و پارستی ن انتد     
هتدار نداجه باشیس: اگر جر ای  جغرافیای اقتدار پتتون ها، کسی را 
یارای اغ اض حتی بر یک غیر پتتون نیستت، شت ا بتا گترایو بته      

کاستته ن تی    متت، چیتزی از پتتتون هتا    سخیی هتک حرفرهیگ 
 توانید.

مرجمی که تاکیون نیز بار مصایب پس از هفتت ثتور را تح تل متی     
که جر تتداعی تتاریخ،    ، از آن آسیب هایی سر به جر کرجه اندکیید

، بی سر استت، امتا   ور ها را نیست می کیید. ای  پیکرملت ها و کت
 جسد نیست.  

)پتتتون هتا( جر حتالی    افغانستانقومی بزرگ تری  واقعیت وحدت 
که بر هراس رسته ها، ا یاف و طبقات احزاب اقلیت هتای م ترح   

قتوم،   می افزاید، سوژه ی مع وی مخالفان استت کته از اتحتاج ایت     
بی ستر، ایت  کتتور را جر ایت  حتای،       خواب ندارند. اگر ای  پیکر

شتد،  « بتا ستر  »آنان حق می جهیس جر فرجایی که  ری می کید، بهرهب
دون شتتک هتتیش کستتی مجتتوز نخواهتتد یافتتت آرامتتو هستتتی و بتت

تاریخی ای  ملت را فدای تکتدری کیتد کته از ختاک و گترجش،      
هتای  چت ان مرجم برای یافت حقیقت خاییان و کسانی که جوستیه  

)حاک یت چشارساله ی ملا ربانی( نیگی  تری  تاریخ بدبختی جارند
 جر تتخیص خوب و بد، جچار  یاع وقت باشید. 

جشتت میتع    ای  که عرض ما بته کلته گیتده هتای مختالی      مختصر
به جایی نرستید و گتویی پیداشتته بوجنتد جر      ،ترویج فرهیگ ابتذای
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ای  از هیش تتویق، تحتریص و ترغیتب    بر بیا جای حساس زجه اند.
 ، ابا نکرجند.  «کار نت جر»طیی جوان 

سای پس از شیاخت آن فرهیگ های ا یل؟؟؟ اکیون کته   16و اما 
، وارثتان فرهیتگ   دعا را جر کرسی محاک ه نتتانده نقد، م رویکرج

های اجعایی، جم از ت شیر و طشارت می زنید و جر نوع جیگتر اجعتا،   
خ فرهیگ شان تداعی می شتوج کته گویتا چیتز هتای ختوب       آن رُ

جارند و بایستته استت جر حساستیت روزگتار، متت وی حتای ملتت        
 شوند.  

آن چته جر  کته   شتده ه گی با اجعای جیگری تتوام  ژست های پاکیز
ه کتترجه انتتد، فرامتتوش شتتوج و از ایتت   انتتواع اجبیتتات هتتتاکی، ارائتت

عبتارت استت: جر    مدرک، گویا شاهد مقتای نتو ختواهیس شتد کته     
، فترار از اختلاق وجتوج نتدارج. ایت  کته آن       فرهیگ اجعتایی شتان  

و نترات آنان می « آرشیی ها»زمستان گذشت و رو سیاهی اش به 
روشتیگری متی    ،نی کته جر واکتیو بته آن   می جانیس، اما جریا ماند

کید، به زوجی به جایی می رسد که باید برای تعریی ختوب و بتد   
 آن مدعای فوقانی، بایسته بوج خیلی پیو از ای ، آغاز می کرجیس.  
رهروان فرهیگ هتاکی و میان تشی، هرگتز نخواستتید توجته کییتد     

    شتتوج، جر  متتی زمتتانی کتته واکتتیو طتترف تعشتتدی، رویکتترج نقتتد 
میگیه ای خواهید ماند که تا رفع سالیان و افراج شوم، هرگتز اجتازه   
ن ی جهد تبارز جست اندرکاران تجربه ی تلخ، نیاز ما برای حکتور  

 اجت اعی و سیاسی آنان شوج.
جر واقتع کستتانی کتته از تع تتیس فرهیتتگ ابتتتذای، شتتعوری ح ایتتت  
از کرجند، تقاص آن را زمانی می پرجازند که امتواج خان تان برانتد   

 د خاییان، نقد شده است تا نه تیشا جمار از روزگتار اهتل خیانتت    
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ی برآورج، بل پی آن واکاوی ست که چه گونه گی هژمونی فرهیگ
 . اجعایی ست ی گری را رسوا می سازج

تح تل کترجیس و    ،برای تتامی  نیتاز هتای ای یتی و اقتصتاجی ملتت      
فترجای  سفارش می کرجیس که بر مامولی متغله نسازند که اگتر جر  
« بتالایی »آن، معامله ی به ملل شد، کستانی بازنتده انتد کته اجعتای      

وی هفتتاج مت  کاغتذ جعلیتات     آنان، چید ورق پاره،   ی ه ی ملیت 
ماه متتشور،   1از آن  سیاسی شان -تاریخی ست و حکور اجت اعی
ت، هتزاران ستید   ستالی کته گذشت    16جر چشار ستای نیگتی  و ایت     

شتیس متی کییتد کستانی از نقتد،      تی جارج کته تف مصور، ویدیو و  و
جیگران را با توهی  و اتشام به غیتر قتوم،    متکرر خواهید شد که سر

 بوجند.نگه جاشته  -گرم
و الگتوی   پتتوانه ساخته اند ،که از شروح جعلیات و افسانهکسانی 

  ، چیتتد پشلتتوان پیبتته ی خیتتالی و  هتتای شخصتتیتی و سیاستتی شتتان 
نیست تا ثابت کییتد ختتتی   مج وعه ای از چید قوماندان ک ییچی 

  گذاشتتته باشتتید و آن را نیتتز بتترای استتتواری ع تتران ایتت  ستترزمی
دار آنان که از اجعای جشتاجی تتا تیکته جاری قتومی،     رهبران ماسک

یکی پی جیگر به جشیس و ل می شوند، بشتر است ترک اعتیاج نقد 
 کیید.

خوب است جر مسیری متی رویتس کته بتا و تاحت بتر کارنامته ی        
هیگی، سیاسی و اجت اعی مخالفان ای  سرزمی ، به جتایی  نیگی  فر

 خواهیس رسید که زمییه ای پاک از جانیان و خاییان خواهد بوج.  
، فترار  ناقکان اتحاج و ه دلی، آزرجه نباشید  واکیو متا از اختلاق  

اما هرگز گریبان کسانی را رها نخواهیس کرج که تتوهی    ن ی کید،
سرزمی  را ویتران کرجنتد و بتا آن    کرجند؛ تش ت بستید، جزجیدند، 

بشتتای ارزان وجتتوج ختتویو، متتی خورنتتد، انحصتتار متتی کییتتد،     



 102 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

کریه، ن تی  افتخارات نوی  آنان وابسته گی ست، اما با ای   ورت 
حتای استت و    پذیرند که آن چه جر آن شان یافته اند، گذشته جارج؛

 آییده می شوج.
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 نماینده گان فساد تاریخی -
 

جاکتر عبداط به مصداق گل مرجان و فرزند حقیر ملا ربانی متشور 
به چترالی، از جرون تشی نقاره ای  دا می کیید که از مبدا تا انتشتا،  

 ا ل تکاج و تیاق  است. 
تیظیس بدنام ج عیت به ا ت لاح استلامی از جامتان آی.اس.آی تتا     
ظشور جر زمییه ی افغانستان، حالا به تابلویی می ماند که بتا زجایتو   

برستد. جر   از سیاهی، نوبت به رنگ ریتزی جیگترش  گرمای آفتاب 
ای  تابلوی مسخره، از ه ان آغاز، جروغ هایی نوشته بوجنتد کته جر   

 ای واقعیت ن ی رسید. ع ر نیگی  آن، به هیش کج
تیظی ک جشاجی جست پرورجه ی پاکستانی ها، از مبارزات سوراخ 
نتییی تا ائتلاف با روس ها، روی پی ان بدنام جبل السراج، روستیاه  
می شوج و جر آن ک یدی شوم حکومت، با پتتاره ی خیانتی به نتام  

 ، رنگ نحس خویو را گس می کیید. «شر و فساج»
وزگار از زمانته شتکوه متی کیتیس کته جر ایت        جر شگفتی های ر ما

جفا، مرجمان سترزمی  هتای جور، چته نیتازی جاشتتید تتا گروهتک        
ختتاییی را از میانتته ی کتتوه هتتا بیتترون کییتتد و امتتا بتته نتتام شتترکای  

 جولتداری و مرجمسالاری، جزو ستون های نظام بسازند. 
 و افراج یک تیظیس میان تشی پاکستانی که به نام جشاج فتی ستبیل اط  

جریتان هتای مکتتب ستوزی،      از افغانان و افغانستتان جر ت تام  جفاع 
تخریب تاسیسات ع رانی، قتل عتام و بتالاخره تراژیتدی حکومتت     

قتام اوی  نیگی  سقوی جوم، نقو بارز و مقام اوی جاشتید، حالا جر م
هیش مداری، ه انید مرغتانی کته بتی     گرایو های مذموم قومی، با

ییده گی از ج عیتت بته ا ت لاح استلامی     جا اذان می جهید، به ن ا
که با تحریی تاریخ، به نتام جفتاع از مترجم و کتتور، عکتو نحتس       
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حکومت استت، یکتی بتا می تق گتل مرجتان و جیگتری از وزارت        
قانونی تا مجشوله ی هویتت پتدری، بانتگ مخالفتت      مفتکا و غیر
 سر می جهید. 

جر  نتده گتی  جاکتر عبداط، هرچید بتی ا تل و نستب نیستت، امتا ز     
ریتته ی او را جر خاستتگاهی و تل متی     حیات گل و لای فستاج،  

 کید که سیاهی لتکر های آن، پتتوانه ی ای  ارز ناچل اند. 
پسر ملا ربانی جر رقابت بتا بتراجر نتاخلی تتر از آبتایو کته بتا پتا         
گذاشت  روی پاسپورت افغانستان، شبکه ی تتویتر را نجتس کترجه    

 ری را برای جانت ید وط  که ع بوج، جر برابر انج    دها عالس و
روسفید کرجه اند و از ای  روشتیگری، میتابع    اثبات ا الت افغانیت

ما برای جرک تاریخی افغتان بتوجن، هتزاران بترگ نوشتته جارج، از      
 ، بح  می کید.«هویت کاذب»
بار جیگر با نفری  بر تواریخ سراسر مبتذی نصاب جرسی تتا مجتامع    

آریایی، خراسانی و فارسی، کراهت  فرهیگی که جر نقو مبتذی تر
جارند، توجه مرجم را به ای  حقیقت جلب می کییس کته بشتتر استت    

از ق تتاش  روزشتت ار فاتحتته ی تجربیتتات نیگتتی  تیظی تتی، بتته ویتتژه
 . ج عیتی را کوتاه تر بسازیس

گروهک میان تشی، روی ا لیت جروغی  جاعیه ی جفاع از وطت  و  
آن  ای شوم تاریخ، ع ی توجته بتر  م بقایمرجم، با هر گام و هر کلا

جیبه های تاریخ را بیتتر می کیید که جر چشل سای اخیر، مار هتای  
جم آستی ، چه گونه به نتام بتراجران اختوانی، مجاهتد و ه وطیتان،      

 حتی جر کسوت اسلامی نیز ا لیت نداشتید. 
بازیگری های گروهک ج عیتی جر نقو ست ی گری، ریتتخیدتر  

رجه شوند، اما حقیقت تلخ ایت  روستیاهی هتا    از آن اند که مشس ش 
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نتان می جهد که برپایی ستون های بیگانه به وستیله ی بیگانته، چته    
 گونه سقی سرمرجم را باز می کید.

بدتری  جش یان ای  ملت جر سی ای موتلفان جولتت جر ت تام تتار و    
ستای اخیتر، بتا بانتگ      10پوج م لکت، تح یل شده انتد، آنگتاه جر   

و میافع ملی، قدقد مرغانی متی ستازند کته بته قتوی      وحدت، اتحاج 
مرجم، جانه را جر ای  جا می خورنتد و تختس را جر جتای جیگتر متی      

 گذارند. 
   مو تتع اخیتتر اعکتتای بانتتد شتتر و فستتاج از گتتل مرجتتان تتتا بقیتته ی 
ذلالت پیتته گتان، آختری  رمتق هتای بتدتری  تجربیتات سیاستی         

وجوج خالی، بتا خییتاگری،    افغانستان را نتان می جهد. اییان با ت ام
پیته ی اغیار را پسیدیده اند. جیری نتاید که جر تتکیلات تح یلی 

و ا تالت هتای   موتلفان حکومت، پترجه ی اوی ستاز محلتی را جتز    
 آستانی یتا پارستی)عوعو(    -فرهیگ های هاریتایی/ عاریتایی، ختر   

 پیتیشاج کیید.  
ناشتی از نبتوج    از زمان رقابت های انتخاباتی تا طفره جر برابر انفعای
ی هتا، بته ن ونته    تجربه، بختی از بدنه ی نظام را با عبداط ها و ربتان 

که فقط جای رفقای خلقتی و پرچ تی را پُتر     هایی مبدی می سازند
کرجه اند. اییان روزگاری جر حسرت جرون ختراب ارگ، جر کتوه   
ها با پاکستانی ها و روس ها ق ار می زجند تا حاک یتت مستخره ی   

متتتشورتری  ستتجل بتتدنامی شتتوج. حتتالا جر ستتایه ی   ستتقوی جوم،
حیلیت، اعتبار، نام و نتان تکیوکراتان، جامعه ی بی  ال للی، افغتان  

رستی جرمانده متی  پُ و افغانستان، از تار های جشالت، ساز می زنید.
کید که اگر عقب تتت رسوایی قوم گرایتی نلغزنتد، چیتزی بترای     

جیتتک عبتتداط و کُتتل  گفتتت  جارنتتد؟ ت تتام مج وعتته ی جور و نز  
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مج وعه ی افغان ستیز، ک تری  شان کتاری بترای ثبتوت موثریتت     
 ع رانی، انکتافی، اقتصاجی و تسکی  روانی مرجم ندارند.

پیشان شدن عقب خواسته های مذموم قومی، جر حالی که و ع زار 
استحاله ی اهل زبان بیرون متی شتوج)به ا ت لاح    ظرفیت بتری از 

ز گروه ها، افراج و جریان هتای افغتان ستتیز    جرک ما ا فارسی زبان(
آشتیا   را فقط با مج وعه ای از نقاله های تتی جار و گیدیتده هتایی   

ستره هتتاکی متی    ت یان ناقل تا ناقلان تیظی ی، یککه از س می سازج
 کیید و جر توهس ای  جشالت، تحریک عقلی می شوند.  

حیوانتاتی ستت کته جر     جسارت های بدون شتعور، شتبیه حرکتات   
خاطر چید لق ه، حتی جر جلد شیر، برای مرجم بازی  رکس ها، بهس

 می کیید و اسباب ت سخر و  یاع وقت را فراهس می آورند.  
آن چه ما می جانیس، ای  است که توزیع تذکره ی الکترونیک با نام 
مقدس افغان، آرای ج یع ملت افغان برای اختیار ای  هویت استت.  

ز سوی جیاب ریتیس ج شتور، جر   مجوز رس ی ای  پروژه ی خیر ا
واقع مُشر تایید بر خواست اکلریت م لق ای  م لکت است. جر ای  

... پلته ی ستیگی    م لق، تاجک، پتتون، اوزبیک، هزاره واکلریت 
وزن هویت ملی ش رجه می شوند. ای  که تص یس ریتیس ج شتور،   

  دور جواز است، روی می ق ح ایت مرجم، رس یت می یابد.
کتور مح د اشرف غیی اح تدزی، بته آرای اکلریتت    جلالت اب ج

بر ای  می ق، ستیز با ا تل افغانیتت،    ملت، احترام گذاشته است. بیا
 خ جسارت، تشدید یا هتاکی جر برابر رییس ج شور ن ی ماند.رُ

هر نوع تقابل و خصومت با ا ل افغان بوجن را جشت یی مستتقیس بتا    
له ی ئارجی، مست خوج، محاسبه می کییس. کافی ستت تتا حکتور خت    

خارجی شوج، آنگاه تسویه ی حساب بتا جیتره ختواران بیگانته کته      
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تتاریخ پیتتدایو آنتان، لابراتتتوار هتای زاج و ولتتد آی.اس.آی انتتد،    
فر ت میاسب تسلیخ برای جدا کرجن سره از ناستره متی شتوج. بته     
ن اییده گان فساج تاریخی، هتدار می جهتیس:  تبر متا را آزمتایو     

 نکیید 
 شرح تصویر:

جاکتر عبداط و مجیب الرح   رحی ی، پُست های پسران ملا ربانی 
جر فیس بوک و تویتر که جر یکی جر نقو جاهلی ظاهر شتده انتد   

تقیه می را ا ل اتحاج  یر  فر، از تیوع می گویید، اماکه با شعور ز
یتد، اگتر افغانیتت و    مایکیید. ای  که چته عیا تری ا تل وحتدت     

ع قومی را با چته نتام موجته ای توحیتد     اسلامیت را میفی کییس، تیو
؟ پسر جیگر ملا چترالی جر پُستتی کته قتبلاً رستانه یتی      خواهید کرج

آستانی ختویو را روی پاستپورت افغانستتان،     -، لیگ ختر ه بوجشد
 گذاشته است.  
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 نماینده گی دفاع از دزدان -
 

زمان وروج تیظیس هتای جشتاجی بته کابتل را فرامتوش ن تی کیتیس.        
طاعون گسترجه جر ششر، خلاف تعبیر خواب هایی بوج که مرجم متا  

 از جبشات جشاجی می جیدند.
اوباش ژولیده، بی نظس، بدقواره، وحتی و بتی ستواج، نخستت وارج    
تاسیسات جولتتی شتدند. رفتت و آمتد جر شتشر، پتای آنتان را وارج        

 حریس زنده گی مرجم نیز می کید.  
شتتوم، عر تته ی سیاستتی از ه تتان روز هتتای آغتتازی  هتتتت ثتتور 

افغانستان با افراج اثرگذار تیظی ی، ای  مقوله ی سیاه را جر مقدارت 
ستای پتس از آن روز، تفتاهس روی     26مرجم متا جخیتل متی ستازج.     

ا وی تیظی ی، ت ام عر ه های حیات افغانان را آسیب زجه استت.  
وطیی به گرایو های قومی، می قه یی و لستانی،   -تغییر تعابیر جییی

شه گیری های گروه های تیظی ی را جر مخالفت ها و اتحاج هتا،  جب
 .طولانی پریتانی سیاسی می کتاند به ماجرای

ثور تاکیون، گتروه هتای تیظی تی     8با حذف اولویت های ملی، از  
برای حفظ بقا، بیو از هر جریان فاسد حزبی، مخالفتت و موافقتت   
کرجه اند. بقایای ای  شومیت، تیشا جر جیاح موتلفان کترزی، شتاید   

اغراض قتومی، حزبتی    هزار بار برای خواسته های شخصی، بیو از
و گروهی جاشته باشتید. کستانی    و می قه یی، ملاقات های شخصی

کتته جاختتل ارگ را جر ک تتتر از جو جهتته ی پستتی  جیتتده انتتد،       
کرونولوژی معامله گران را بار ها تبیی  کرجه انتد. ستقوط اخلاقتی    

که بترای جوام، حفتظ و حراستت     گروه های فاسد، به جایی رسیده
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ت بترای  ی که جولت ی هیش خجالت و حیا، جر هر مق عانحصارات، ب
 نظام تلاش می ورزج، مو ع می گیرند. سازی پاک

 جون تیظی تتتی را هتتتس بتتته ختتتاطر جارم کتتته بتتتاعوامتتتل پستتتت و 
افتخارآفرییی های تیس ملی کرکت افغانستتان، اعکتای ایت  تتیس را     

خبارات پاکستتان، و تله   که اکلراً پتتون استید، جر ارتبتاط بتا استت   
 و به)به آرشیی نتریه ی مبتذی ماندگار، مراجعه شوج( کرجه بوجند

ای  که جر جایگاه مفتری، محاک ه شوند، تتویق متی شتدند.    جای
طفیلی های تیظی ی، برای کاروان  لا هل ید نیز تعبیر نوشتته انتد.   
افراج بی وجدان، بی شرم و جون، جر حالی که با جستگیری هتر جزج  
و راهزن تیظی ی، احساساتی می شوند، کاروان  لا هل یدی ها را 

 رجه بوجند.  پاکستانی وان وج ک
و « بابته »آجم به حیترت متی شتوج ایت  تختس هتایی کته از شتیاخت         

خویو عاجز اند، از چه سرشتی تییده شتده انتد کته بترای      ی«مُ ه»
بقای زنده گی شرم آور، مللاً از زیر خی ه های گتدایان جیتبو بته    
ا  لاح رستاخیز تغییر، به ستفارت ایتران متی رستید و جر متدارج      

یتد  )مانران نتد، جر موسسات وابستته بته آن  ایقبوی نوکری، اگر جر 
 بورسیه جریافت می کیید.  جانتگاه آزاج اسلامی جر کابل(

رفع بی سواجی ها و فقر فرهیگی، ترجیا می جهتیس جر نظتام    جشت
تحصیل، حداقل جش یان باستواج بشتتر استت، امتا خباثتت ذاتتی بته        

ی کریه حدی که وقتی یک جزج معلوم الحای تیظی ی با ت ام قواره 
جستگیر می شوج و جم و جستگاه تیظی ی، بیتتتر از نتوع بانتد شتر و     

قربتانی متی    ،فساج به کار می افتد که گویا یکی از مخالفتان طالبتان  
 .سرحد جاجن جشیام، ناراحت می سازند شوج، آجم را به

جر چید روز اخیر که از جستگیری نظام الدی  قیصاری متی گتذرج،   
یس نکترج کته اگتر وارج یتک جامعته ی      کسی به حامیان جزجان تفشت 
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تکتاج  سالس شویس، نستخه هتای تیظی تی، از هتر نتوعی کته باشتید،        
اند. ای  جرستت استت کته مخالفتت      آشکار جر برابر آرایو قانون

های مسلحانه، نیاز به تستلیا، تجشیتز و بستیج نیترو هتای امییتتی را       
ی هتای زمتان   بیتتر می کیید، اما شکل تیتازع، ه انیتد ستگ جیگت    

)ربانی( نیست که هر جزج و رهزن را  رف به ک یت ملا چترالیحا
خاطر استفاجه ی بتری توجیه می کرجند. آسیب های جاخلی نظتام  

 جست جولت را به گونته ای بستته انتد    با تداخل افراج فاسد تیظی ی،
که ه اهیگی مساوی به ه صدایی نیز تقریباً از محالات ش رجه می 

 شوج.
چشار گوشه اش سُری  هتای تیظی یتان را    با کتتی سوراخی که جر 

نصب کرجه اند تا جلو نفوذ آب گرفته شوج، می خواهید بته کتدام   
ساحل مقصوج برسید؟ از مجرای ه ی  عوامل جخولی، چشتل ستای   

 است که به حریس مرجم ما تجاوز می کیید. 
آسانی، شر و فساج و تیظی تی بته حتدی    -وفرت اجبیات سقوی، خر

ییس خدای جاج و حبیب استالی را نیز برائتت  می رسد که جیدیس ر
هتا، فقتط روی هویتت قتومی متی       جاجند. می ق آنان جر آن جفاعیته 

یعیی هر کی از خوجشان، ولو جزج با پتتاره، قاتتل شتیاخته    چرخید.
شده، خای  با جوسیه و خلا ه معلوم الحالی باشتد کته بته شتشاجت     

نی می ش ارند مرجم، مستوجب شدیدتری  مجازات اند، اما محروما
 که جر جایره ی تعصب قومی، باید محترم باشید.  

با هزییه های کلان، تبلیغات و تح یلات، زیتاج تعجتب ن تی کیتیس     
که فرهیگ جزجپروری، قاتتل پتروری و ختای  پتروری، احاطته ی      

گتروه هتایی کته از     بلید تیظیس هاستت، امتا جر کیتار بقتای افتراج و     
 ات طفیلتی ختوران آنتان بته     ی رسیدند، حیات و مجزجی به میلیون
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شرای ی وابسته است که به فرهیگ جزجگرایی و قاتتل پتروری، نته    
 بگویید.  
)مرُجه و کتته( که با شی، به فشرست هایی افزوجه می شوجبه فکل ال

سقوط طالبان، افتراج و گتروه هتای غارنتتی ، نتوانستتید از مزایتای       
قوی جوم، از کامل پوی ها و انحصاراتی مستفید شوند که ه انید ست 

متترجم و جولتتت، چتتور کتترجه بوجنتتد. آنتتان بتتا انحصتتار و تتتتدید    
تیازعات، مخالفان مسلا را مص س ساخته اند کته جر کیتار نبترج بتا     
نیرو هتای ختارجی، موتلفتان تیظی تی آنتان را افتراج جون و پستتی        
بدانید که به نام جشاج  د روس، سوج می گیرند، اما مزجوری برای 

 می جانید. جیگران را فرض عی 
مستتولی شتده استت.     ،بر زنده گی تیظی یتان  هراس و خوف عظیس

حصار های س یتی اطراف خانه ها و فامیل هایی کته حتداقل جر جه   
 سای اخیر، ا لاً جر افغانستان نیستید، بسیار هتدار جهیده اند. 

می بییید تجربته ی  متاسفانه از بدبختی های بزرگ مرجم ماست که 
ر  ت دن یتک بتار مصترف چیتد ستای اخیتر، بتا        ج نو زنده گی شان

بدتری  خاییان، قاتلان و جزجانی شکل گرفت که جر حاک یت متلا  
ربانی، کابل را بیست تقسیس کرجه بوجند و جر سیگر هایی که اکلتراً  
جر تاسیسات جولتی و خانه هتای مترجم بوجنتد، از جاعیته ی قتومی،      

زان آن ستالیان،  زبانی، س تی و تیظی ی جفاع می کرجند. جوزخ ستو 
هیوز جی و جرون مرجم را می سوزاند.  یاع جارایی ها به جایو، از 
جست جاجن یک  د هزار قربتانی تیشتا جرکابتل، جراحتت هتزاران      

هتای  جیگر و بی جاشده گانی که سر به میلیون ها متی رستانید، جی   
 .  ی و تیظیس گراست، بی زار می سازندما را از هرچه تیظی
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و جشت که حالا بته چیتد جوانتک احساستاتی      تخس های نسل کوه
فعای جر شبکه های اجت اعی می رسید، ن ی جانید که با ح ایتت از  

 جزجان با پتتاره، چه ن کی روی زخس های مرجم می پاشید.
هفده سای اخیتر،  یک چوچه زاجه ی سقوی که پس از طالبان یا جر 

ه از میتل  ، اگتر بته جزجان و قتاتلانی افتختار نکیتد کت      به بلوغ رسیده
تفیگ آنان حالا با سرمایه های حرام، تغذی می کید، چه گونه می 

 تواند بی وجدان باشد؟  
اهل فساج جر سراشیب سقوط، به هر خس و خاشتاکی متوستل متی    
شوند. ساخت توجیته بترای ح ایتت از انتواع ختای ، جزج و قاتتل،       
 رف به ای  خاطر که جر شراکت قومی یا اتحاج اقلیتی، او تاع را  
به نفع خویو رقس بزنیتد، جر تجربته ای کته از گذشتته جاریتس، بته       
ه ان تاریخی برمی گرجج که جر چشار اطراف کابل نتسته بوجند و 
اما جهل و سرنای راجیو و تلویزیون ربانی به موتلفانی فحو می جاج 

و، وحتدت، پرچ تی و ستایر    بو انتقاج می کترج کته جر گتروه جیت    
 ،تختت کابتل   شوروی، آنتان را بتر  بی جی  و مزجور اعکای ملحد، 
 نتانده بوجند.  

ائتلاف جزجان با پتتاره که از پتتوانه ی مفاهیس ملی و میشیی عاری 
، بتی اتفتاق متی شتدند، آتتو      بوج، هرازگاهی که روی مای جزجی

م لکت و مرجم را می سوزاند. تیشتا سلستله ی زج و بیتد     حریق شان
و شتفافیت هتای    ها با حکومات کرزی و جکتور غیی، جر و احت

ست که وقتی چید نتاراض  ، آن قدر باع  سرافگیده گی رسانه یی
تیظی ی بتار جیگتر جور هتس گترج متی آییتد، مترجم متا بتا اشتتراک           
گذاری گذشته ی آنان، به ای  تیویر ع ومی ک ک متی کییتد کته    

 آزموجه را آزموجن خ است.
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می، به بشانه ی هویت قتو  ده گی جفاع از جزجان از یک خاطی،ن ایی
جفاع می کید، اما ن ی اندیتتید اگتر جر هترج و مترج کیتونی، بتار       
جیگر تح یتل شتوند، ه تان جزجی کته روی متای جزجی بته توافتق        
رسیده اند، کام آنتان را جر حتالی تلتخ متی کیتد کته متی بیییتد بتا          
 جوشاندن جیگ قوم ستیزی، اما هیش قومگرایی یار وفاجار نیست.

جی بتتزرگ شتتده انتتد و بقتتای از جزجانتتی کتته بتتا شتتعور و جرک جز
خویو را جر حیات ایت  چیییتی متی جانیتد، توقتع جارنتد کته اگتر         

بان باشتد، بته ختاطر آن چته متی      پتتوزبان، جری زبان یا اوزبیک ز
ن زیتاجی وجتوج   کیار بیایید. بار جیگر می گتویس مرغتا   گوید)زبان(
مشارت زبانی  احبان شتان، انگلیستی زبتان، فرانستوی      جارند که با

 ا افریقایی زبان اند، اما هیش وقت آجم نتده اند. زبان ی
ل مج وعته ی نحتس و   حامیان ارتجاع، سقوی گری، تیظیس ها و کُ

جون، از جزج با پتتاره نیز جفاع می کیید. بشتتر استت قکتاوت را بته     
مرجم بسپاریس. ح ایت از جزج با پتتاره که برای جزجی، مراعتات و  

ستت ا شتتعور سیاستتی،  ملاحظتته ی هتتیش چیتتزی را نتتدارج، کتتدام 
 اجت اعی، فرهیگی و قومی را نتان می جهد؟
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 نیرنگ نو نباشد؟ -
 

 یاجآوری:
ای  تحلیل را زمانی میتتتر کترجه بتوجم کته گ تان متی رفتت ع تا         

جا می شوج. می ق مت  جر ایت    ، یکمح د نور با رییس ج شور غیی
متی   اکتاری هتای بانتد شتر و فستاج     نوشته، روی تبیی  ترفید ها و ری

 د.  چرخ
کته تجربیتات    ج عیت و شورای نظارجر واقع جریان فاسد تیظی ی 

خوبی برای وارونه ن ایی جارند، از هر طریق م ک  کوشیده اند جر 
ایت    کیار حفظ و انحصار قتدرت، بته گستترجه ی آن بیافزاییتد. بتر     

اساس، تجرید، جعوا، گسست و مخالفت هتایی کته ظتاهراً تتا حتد      
 رسیدند، نوعی از بازیگری هتای آنتان بترای    پرخاش ع ا به عبداط

 بقای نامتروع و غیر قانونی جر قدرت است. 
   اخیتتراً خبتتر هتتایی مبیتتی بتترای آشتتتی جوبتتاره ی ع تتا و عبتتداط بتته 

) لاح التدی ( و تصتویری کته جر    رالیمیانجی گری فرزند ملا چت
، ا تالت افتراج و اشخا تی را    ، گرفتته شتده  خانه ی مسعوج خلیلی

از خ تاب جزج بتته   ی ستازند کته جر ن ونته ی ع تا جیتدیس     مت  بترملا 
جوستس تا آستان بوسی جر میدان هوایی و مجلس گل و گلزار آنتان  

و بتوج،  جر خانه ی مسعوج خلیلی که گفته شده برای فاتحه ی پستر ا 
 ید. یرا ایجاب می ک مراقبت های بیتتر

هرچید جوستیه هتای    گروهک شر و فساج)ج عیت و شورای نظار(
ارند که با کتار روی جزییتات   ن  وتی، تصویری و نوشتاری جکلا

کاستت،   وان از جغرافیای نفوذ و نفتوس شتان  به راحتی می ت آن ها
اما تداخل جر نظام، استتفاجه از اقتصتاج ستیاه وابستته گتی و اوبتاش       
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کته   ، مبدی کرجه انتد کوچه و بازار، آنان را به وسیله ی فتار مداوم
ع ا به عبداط کرج، گرجهس می آییتد  حتی پس از فحاشی هایی که 

 ریاست ج شوری، قواره ی نتاخوش شتان  و جر آستانه ی انتخابات 
 ه چیان بختی از ائتلاف یا ناکامی های جولت خواهد شد. 

، تبیتی  رفتتار سیاستی گتروه هتای افغتان       «نیرنگ نو نباشد؟»تحلیل 
و  ستیز است که با تح یل جر بحران افغانستان و حفظ انحصار، شرم

 شرافت را نیز ن ی شیاسید. 
*** 

عکس الع ل تیس عبداط جر برابتر مو تع جدیتد ع تا مح تد نتور،       
والی بلخ، ظاهر بسیار آرام جاشت. سخیگوی عبداط، موفقیتت ع تا   
را می خواهد و خلاف آن چه از سیت ستیز اییان بترای تقابتل متی    

می شتوج  اخلاقی ای  -جانستیس، رفتار والی بلخ، شبیه حرکات مدنی
جر بتازیگری هتای فل تی     مجریان فاسد ج عیت و شورای نظار که

آن ثابت کرجه اند خیلی راحت تکیوکراتان با تربیه و بی جترات را  
 فریب می جهید. 

چیان چه قبلاً جر تحلیل وروج انجییر حک تیار، تحلیل هتای جاخلتی   
و خارجی را مبیی بر حذف سشس پیجتاه جر تدی گروهتک شتر و     

ده بوجیس، رویکرج جدید بخو مش ی از تیس عبداط کته  خوان ،فساج
تجرید را تاکیون به خوبی ت لیل کرجه اند، بته ایت  اندیتته ک تک     
می کید که ای  جریتان آلتوجه ی تتاریخی بترای حفتظ آن چته بتا        
مصیبت حکومت وحدت ملی، جر مغتز استتخوان جولتت آمتد، بته      

   راحتی از آن چه به جست آورجه اند، جست ن ی کتید.
س استت کته   جر وجوج بحران متداوم، پذیرش ایت  نکتته، بستیار مشت    

متی  « جوسیه جار»میگیه ی گروهک ها و افراج افغانستان، هرچید جر 
)جامعه ی بتی  ال للتی( اندیتته جارج    ماند، اما سایه ی سر حاک یت
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بتی   ، ید و ساحه ی ع ل آن از اهل کتار که اگر ساختار نظام قانون
یه های بیتتر جر ن ایی که آییده نتدارج، زیتان   بشره ب اند، تامی  هزی

های جدی ایجاج می کید که بدون شک جر بازتاب جاخلی کتتور  
 د. یهای ک ک جهیده، مرجم را به رای عدم اعت اج می کتان

ملاحظه ی جامعه ی جشانی، عیار شدن گروهک های فاجعته ی   با
 تد  حاک یت ملا ربانی جر ظاهر اعکای جامعه ی مدنی و فعتالان  

جرگیتر بتا    جهتت و افراطیت، بازی جیاح های مختلی تیظیس هتای 
بته   که میظر بزرگ ن ایی تقلبی آن ها گونیاستفاجه از مزایای گونا

آسانی کرزی و تیس غیی را آشفته می کیتد، فتتار متی آورج تتا نته      
جامت  زجن   به جست آورجه اند حفظ شوج، بتل بتا   فقط آن چه زیاجه

ی و جاعیته ی جفتاع از خواستته هتای     به جرگیری های حزبتی، قتوم  
از کستانی متی جهتد     ایی بایستد که حالا تعبیر متفتاوت مرجم، جر ج

 که فقط بختی از بازیگران جیگ های جاخلی بوجند.  
)تیظیس هتا(  نه تصاجم جامعته ی جشتانی و طالبتان بترای آنتان     متاسفا

انسان به لباس شتیاخته ن تی   » فر ت ساخت م للانی شوند که اگر
کرجه را ن تبریتک گفتت کته تکیوکراتتان تحصتیل     ید به آنابا «شوج

فریفتید، اما جر میظر مرجم، اجیاس تقلبی جیگ سرج، نیازمید تفسیر 
 بیتتر نیستید. 

ا ات مدنی ش اری از جوانان جیبو روشیایی را به یاج جاریس. اعتر
کرجه، به زوجی ط عه ی اعکای حزب وحدت می شوج و با تحصیل

تغییر مسیر آن جر سیاست های آلوجه، می خواستید با بُترش جیگتر،   
سش یه های زیاجتر قومی را جر قدرت به جست آورجند. تغییر مستیر  
آن جریتتان جر متتیجلاب گروهتتک فاستتد حتتزب وحتتدت، جیتتبو 
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ار متی جهتد و از   روشیایی را جر مواجشه با جش یان میتافع ایتران قتر   
 تصاجم ای  تکاج، حاجثه ای رون ا شد که غس انگیز بوج.  

مو ع جدید ع ا مح د نور، شباهت هتای عجیبتی بته بُرشتی جارج     
که هرچید ه انید جیبو روشیایی، و له ای از یک جریان متدنی  
به حزبی نیست، اما تغییتر قیافته هتا، یکتی جر جلتد ختوش پتوش و        
شیک پوش و جیگری جر جلد به ا ت لاح پاچتاه بلتخ، بته نیرنتگ      

داط خیل هتا، والتی   نوی می ماند که جر آرامی های ژست مدنی عب
 01عبتداط بتا ستشس    بلخ را جلو انداخته اند تتا بتا حفتظ آن چته بته      

بته   جیگتر  ، ع ا مح د با سرسیری لق ه ی پیج ستیری جر د رسیده
 نام واحد مستقل، بر حاک یت نازی شوج.  

مانید جیرای جوستس را محاسبه  ،اگر ناراحتی های سایر موتلفان غیی
د جامعه ی پتتون هتای افغانستتان کته    نکییس، آزرجه گی های شدی

ه چیان شاهد  یاع سشس خویو از کیسه ی خلیفه اند و هیتوز بته   
واقعیت آنان پی نبرجه، میظر سیاهی لتکر های می یابید که باید جر 
بحران ها، انتخابات و بی عزتی های راس حکومت، به کار آییتد و  

، نان ازخواستشان باز می شوج، بی هیش باما زمانی که جفتر حقوق 
گویا وحدت ملتی،   شان جر جای جیگر، تقسیس می شوج.جسترخوان 

شراکت قومی و سش یه بیدی های اقلیتی ایجاب می کید تتا زمتانی   
که چید خارج رفته ی بی خیای بفش د، هزییه هتای تترک اعتیتاج و    

 فقر جیگران از کیسه ی خالی قوم ما، میظور شده اند. 
کفایتت و مفتختوار عبتداط بتر جوش      جر حالی که سیگییی تیس بتی 

، حکتور ع تا مح تد نتور     مایه های جولتی، سایه انداختهمرجم و سر
تعشد  ،برای برپایی جیوان عدالتی که ظاهراً برای چید ت  شر و فساج

ست که با انحصتار  معیی وقایه ی آن موتلفان جاخلی  جاجه بوجند، به
ی خواهیتد  ده و ن ت ت، م لکتت را جر پرتگتاه ستقوط کتتان    حاک ی
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بفش ید چور و چپاوی سرمایه های ملی با غصب کرسی های جولتی 
جر حد مرجمان چید می قه، گروه و چید اقلیت، بته نفترت ع تومی    
ل مرجم جام  زجه است. از ای  حی ، اگر بی انصتافی محت  بتا کُت    

ملت است، سوججویان را جر مواجشه با کسانی قرار می جهید که به 
حزبتی استلامی و یتا فعتالان غیتر ختوجی        نام های طالتب، پتتتون،  

ک تک هتای    تعریی کرجه اند و جر کتتوری کته هفتته ای بتدون    
ستای   19و زیتاج ن تی شتوج، پتس از     خارجی، طوی ع تر حتاک یت  

امتیازات میلیون جالری، اجازه ن ی جهید جای پای کسانی باز شتوج  
 که بی طرف و اهل کار اند. 

، ترفید نوی ست کته  م  فکر می کیس مو ع جدید ع ا مح د نور
بتا اختیتار    شر و فساج را به فکر انداخته با وروج انجییر حک تیار، تیس

واحد های چید گانه، اما متعشتد بته ستقاوی گتری، جولتت غیتی را       
محا ره کیید و جر ای  هاله، با تتتدید بحتران افغانستتان از لحتاظ     
حفظ میافع ست ی و گروهی، کتور را جر و عی نگه جارنتد تتا جر   

قای ستیز جاخلی، سشس مرجمانی طویل شوج که او اع افغانستان را م
 جر کارنامه های نیگی  حزبی و قومی خویو تحلیل می کیید. 

رویداج ح له ی انتحتاری بته ریاستت محافظتت رجتای برجستته ی       
 امییت ملی را به یاج جارید؟ اکلریت کتته گان آن رویداج، جوانتان 

آن قربتانی هتا را جر هتر جو     پیجتیری بوجند. جر حتالی کته   تاجک
سوی نظامیان جولت و مخالفان جولتی،  یاع میتابع بتتری ختویو    
متتی جانتتس، ایتت  حقیقتتت ن تتی توانتتد کت تتان شتتوج جر اجاره ای کتته 
انتساب ملی جارج و باید ن ایتانگر حکتور ت تام اقتوام باشتد، وقتتی       
حاجثه ای میجر به تلفات می شوج، چترا فقتط مرجمتان یتک قتوم و      

 کتته می شوند؟   ،هیک می ق
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تحلیل جریان های مخالی طالبان، جر تفسیر های بی شرمانه، ظاهراً 
پیجتتیری بوجنتد، اهتداف ح لته     تاجک بُعد قومی یافت که چون 

متخص است، اما بُعد جیگر قکیه نتتان متی جهتد انحصتارات بتی      
شرمانه، می توانید میزان زیان ها را به ه ان اندازه ای بلید ببرند کته  

 -وج انحصارات بتی حتد و انتدازه، هیتوز هتس رهتروان ستت ی       از س
سقاوی را بته عقتل نیتاورجه کته نیرنتگ و چتل بترای حفتظ میتافع          
شخصتتی بقتتا نتتدارج و از تصتتاجم واقعیتتت هتتای متکتتاج، انحصتتار    

می یابد  آمد های جیگر گروهک ها جر واقعیت های افغانستان، پی
 ثانیه هاست. که برای جبران مافات، حتی وابسته به لحظه ها و 

جر جامعه ای کته ثبتات سیاستی نتدارج، شتاید       هرچید پیو جاوری
زاجه متی   ،جقیق نباشد، اما پذیرش واقعیت هایی که از کترجار غلتط  

شوند، ثابت متی کیتد نیرنتگ هتای سیاستی مت ایتل بته انحرافتات         
 فکری، به زوجی به رسوایی می کتانید.

صار و ستشامداری  خلا ه، ترفید ها و نیرنگ های سیاسی برای انح
بیتتر، چیان چه ملای زجم، زیان های ناشی از مواجشه را سیگی  می 

 یتدی، هتیش گتایتتی کته     ما تجربه کرجه ایس تتا زمتان قانون  کیید. 
 طولانی و با آییده و ل شوج، حا ل نخواهد شد.  

گروهک های امتیاز طلب و انحصارگرا باید بدانید بحرانی ستاخت   
رویه و غیر عاجلانه جر نظامی که بتیو از   جامعه از میظر حکور بی

، جر زمتان پایتان   تروط به حکتور نظتامی ختارجی شتده    جه سای، م
فعالیت های نظامی جامعه ی جشانی، مبدی بته فاجعته ای متی شتوج     

پتایی  نرفتته، از جهت  و     ز لق ه های گیرمانده جر حلقوم هتا که هیو
 بیرون خواهید شد.  ،جماغ انحصارطلبان

ا جالری که  ایع شده اند، کسانی به نان و نوا می رسید از میلیارج ه
که هرگز حق شتان نبتوج، امتا اگتر خورجنتد، حتداقل از راه جوران       
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سرمایه های بی اندازه، جریان تجاری و اقتصاجی را رونق جهیتد تتا   
روزی از اجت اع مرجم ای  کتور، مدافعی یافت شوج که خیر، اگتر  

  یده است دند، چیزی به مرجم نیز رسفربه ش
سیستس جولتی با تداوم حکور گروهتک هتا و افتراجی کته بتزرگ      

ستت، ظتاهر   حیات شتان،  بتی ستواجی و کتس جانتتی      تری   عی 
، جر چیی  حالی حفظ سرکس شدهمسخره ی حاک یتی را که شبیه 

 می کید. 
 شرح تصویر:

لاح التدی ،  عبداط، ع ا، تورن اس اعیل، قانونی، اح د  تیاء و  ت  
 ، حی  مراسس فاتحه جر خانه ی مسعوج خلیلی.ار شدهچیان چه اخب
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 هذیان گویان و روان پریشان -
 

، «چشتار راه زنبتق  »چید روز پس از حاجثته ی غتس انگیتز و ختونی      
برای رفع کسالت های ناشی از کار های گسترجه ی فرهیگی و ای  

شوج، به ستوی محتل رویتداج    می که تا زمان اف ار، فراغتی حا ل 
رفتس. عبور از میان جاجه های متروک ششر نو، جُکتان هتای آستیب    
جیده، انبوه شیته های شکسته و اما جر انسداج جاجه هتا، بتار جیگتر،    
ن ایتی از جو سوی تکاجی جر جریان بوج کته جر ختوانو اجعتای    

 شکس پرستان سیاسی، ه یته وجوج جارج. 
فروشی جر اخیر جاجه ی مرغ فروشتی،  با طی طریق از جاجه ی گل 

یتا کوجکستتان و کلیییتک     رست جر برابر شتفاخانه ی ای رجیستی  ج
محل زنده گی ما، عقب ستیی ای زییتب    نزجیکپیتی  شیرپور که 

را جارج، افراج مسلا ام )خانه ی پدرم ام(  د ها خاطره ی کوجکی 
 جر گروه های یونیفورم پوش و ملکی، اما با یک زبان، یتک لشجته  
و تقریباً خیلی وابسته که از خصو یات مرجمان یک ولایت و یک 
محل می شوند، رشته های فکرم از جوران کوجکی را ق ع کرجنتد.  

، مستدوج  جر برابر سربازی که پیاجه رو را به سوی چشار راه شتیرپور 
کجتا متی   »)نزجیک سفارت ایران( رستیدم. او متی پرستد    کرجه بوج
از سترک پشلتوی   »ختان  گفتت    گفتس به ستوی وزیتر اکبتر   « روی 

محلتی،   جر ه ان زمان، ش اری اجازه جاشتید جر« وزارت زنان برو 
برای عقده هتای اح تد  تیاء مستعوج      زیر خی ه ای که مرکز جیگر

شده بوج، پس از  بیان رای برونتد و ایت ، ن ایتان متی کترج انستداج       
ج جاجه جر ای  مسیر، جر حالی که راه های میتشی به می قه ی رویتدا 

هراً بترای خلتوت هتای    باز بوجند، هیش توجیه عقلانتی نداشتت. ظتا   
کته قومانتدان شتیاخته    شتان  ولایتی هتای  شرپسیدان، ه تباران و ه 
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نیتز متدیریت متی کترج، بتا انبتوه        ی شورای نظار، گل حیتدر شده 
سربازان مسلا ریاست امییت، لحظته ای مترا جر اندیتته بُرجنتد کته      

پتدارم جر کلپتی کته جر شتبکه     ل یی عبتدال روز قبل جر آن محتل،  
تغییتر  »های اجت اعی میتتر شد، با نعره های تغییر، تغییر و بتالاخره  

، ما را به ای  معیی نزجیک متی کییتد   «ساله را می خواهیس 911نظام 
که هرچید ظشور سیاسی جیاح های غیر پتتون جر افغانستان، ک تتر  

حتاف جر  از مصایب تجاوز شوروی نبوج، اما جر ع ق تتداخل و اج 
حاک یتی که جر هیش کجایو جایی بترای انحصتار نگذاشتته انتد،     
اگر اعترا ی بته شتکل قتومی م ترح متی شتوج، پتیو از ه ته جر         
هتدار هایی با واقعیت تصاجم می کیید کته جر انحصتارات اقلیتتی،    
طرح مسایلی که بتا عتدم تاییتدات ع تومی، اکلتراً میتته از ختارج        

که گویا غا بان، امتا  کرجه اند  جارند، به ایجاج ذهییت هایی ک ک
ات خیانت از عدوی خس و خاشاکی نیستید که با یک عالس مستید

ت اشا کیید تا سوا از ابزار توجیه جر ن ایتات سیاسی، یتک   خویو
ستای خیانتت،    41گروهک میفور، م تروج و زشتت بتا کارنامته ی     

جر تد   01بگیرند که حالا با ستشس  « جربست»بخواهید حاک یتی را 
پتتون ها، جر واقع خوج باع  و بانی متکلاتی ست که به ایت    غیر

 جا می رسد. 
افراج مسلا که اکلراً جولتی بوجنتد جر   ن ایو جو سوی تکاج با انبوه

کیار مج وعه ای که جم از تبعی ، ستس و ظلس متی زنیتد،  تورت    
مسخره ای از مدعیات سیاسی جر افغانستان است کته چته گونته جر    
خالیگاه ا لاحات و نقد سالس، جرز های ناشتی از تال تات بحتران،    

 ستخر  جر خونی  تری  مواقع، تعداجی را جر بی فکری محت  جر ت 
 به خوجشان، جون می سازج. 
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ولایتی هتتای نارا تتیان، جر مج وعتته ی کتتاملاً مستتلا و مجشتتز ه تت
کته چته گونته جر     که خوج مبی  تلخکتامی هتای نظتامی بتوج    حالی 

، ذهییتت هتا   ها و گروهک ها، بتی کفایتت شتده    انحصارات جیاح
 .ویی جر ع ق مسایل را م رح می سازندبرای پاسخگ

 یتی کته جر بُت ، بته ناجرستتی     یان حتاک بدون شک راهگتایی به بی
نشاجند، جر طوی آن که جر توزیع غیر عاجلانته، بتدون رعایتت     بییان

پس میظر تاریخی جر س ا ستیز حزبی، قتومی و جیتاحی  تورت    
گرفت، اگر ما را قیاعت جاجه کته جر برابتر شتراکت هتای قتومی و      

کته  سیاسی بیتتر، هرگز تسلیس نتویس، باید کستانی را متوجته کیتد    
جر حد اعلی تقصیر ورزی، راه گس کرجه تتر از پتیو، هتذیان متی     
گویید و جر ج ع روان پریتان، مک رب و متوش، حداقل از ایت   
اندیته غفلت متی روزنتد کته اگتر طع ته ی اوی استتتشاجیان متی        
شوند، ای  حقیقت، بیو از ه ه بتر ستتیز، کییته جتویی و برختورج      

ج کته جر فر تت هتای    های میافقانه و  تدی ملتی ای برمتی گترج    
کسانی  آسیبی به طرف مقابل، جریغ نکرجند.حکور بیگانه، از هیش 

که سی ای آنان جر مدعیات جشتاجی جروغتی ، جر کیتار خارجیتان     
کیتتونی، جاستتتان مستتخره ای متتی شتتوج کتته روزی پستترکی از کتتس 
ختترجان آنتتان جر ک تتای بتتی فکتتری بتته متت  گفتتت: آری، حکتتور  

 حکتور اتحتاج شتوروی    خارجی بته معیتی کستب قتدرت ماستت.     
نیز سیدی ست از ای  حقیقت کته   سوسیالیستی جر ایجاج نظام ربانی

 اجعای جشاجی آنان را هیش بگیریس.  
جر اعتراض بته نبتوج هویتت ملتی جر تتذکره هتا، جر متاجرایی کته         
جاکتر  احب زل ی زابلی با جسارت و زبان تید، به ایزجیتار ح لته   

ی از چید ت ، خیانتت ملتی   کرج، زیرا گ ان می رفت جر مج وعه ا
)نبتتوج کل تته ی افغتتان( را قتتانونی کتترجه بوجنتتد، جر فتترجای آن، جر 
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میتتتتره ای کتته گ تتان متتی روج جر محلتتی جر کارتتته ی  ویتتدیوی 
شتوربای نتزار/   بتراجران  »پروان، ثبت کرجه بوجند، تعداج انتدکی از  

کانه و وقتیا کستی کته بتا     با سخیرانی مشیج، اما کوج« شورای نظار
شباهت  کرجند« ثابت»ا می شوج، بار جیگر افت« تبارتاجک »تخلص 

های آن رویداج جر تداعی ای که سلسله ای از وقایع را مترتبط متی   
با سترخ  « مرجک»، جر انواع حقایقی به نتیجه می رسد که آن سازند

جه سای پیو جر کجا بوجیس و حالا جر کجا »و سفید شدن می نالید: 
خ تاب  « ت را نیز گرفته ن ی توانی ت زناستیس؟ اگر ما نباشیس، امیی

آخر او، مستقی اً متوجه پتتون ها بوج؛ اما واقعیت هایی کته خبتری   
می شوند، نتان می جهید یک گروهک کوچک، جر حالی کته جر  
عقب، کوله باری از خاطرات بزرگ ن تایی و جروغ هتای جشتاجی    
 جارج، با می قه ای متروکته، جر حتالی کته جر اجت اعتات شتشری و     
سیاسی گس شده اند، جر ای  استحاله، جر خامی ای که با هزار ستای  

رون ا می شتوند، ثابتت متی    « جلتخ»ناپیدایی تاریخی، اگر جر جو 
امروزه واقعاً چه کسانی از تامی  امییت زنان ختویو، نتاتوان    سازند
 اند. 

جر واقع بیرون شدن از تج ع کوچک یک می قته ی کوچتک، جر   
میتدی عظی تی ایجتاج    اعی، نوذب اجت ت پراگیده گتی قتدرت و جت   

با هراس از ای  تحلیل، نتواند هستته ای   که گروهک شرپسیدکرجه 
شوج که به هر  ورت، فقط جر سرمایه گذاری های کلان ق ب ها 
)بلاک شرق و غرب( کوچک تری  عیا ر جامعته ی افغانستتان را   
تابو و توتس کرجه بوجنتد. بلتی، از ختواص میفتی جیتگ هتا، تغییتر        

فیل بتا یتک نق ته، قیتل     »ان نق ه هاست که جر هر جا به جایی، مک
 «می شوج.
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جرس های تلخی جر مت  اجت اع و زنده گی ما وجوج جارند که هتر  
ل حته از  هتر  کی نخواهد بفش تد، زیتان هتای آن، جر هتر لحظته و      

 گریبانو می گیرند.
می بیییس که گروهک های انحصار طلب، متوش و پریتان، امتا بتا   

لیسیده، ه چیان به قدرتی چتس جوخته اند که انحصارات لب های 
آنتتان، جیگتتر هتتیش جتتایی بتترای پتتذیرش مرجمتتان یتتک می قتته ی   

 کوچک و غیر مسکونی ندارج. 
جی خوشی ها بر انحصار ارجو، امییت و پولیس، جر اجاره ای کته بتا   
ک بوج نخبه و اهل کار، ع لاً به سرکس بی سواجانی متی مانتد کته    

ا جر ه ته جت   ازی ریو، اخذ لباس و تغییر ظاهری،جفقط با نقو پر
، جر حالی کته استتراتیژی    ایعات ک ک ها را ریکارجی کرجه اند

و ایت    جدیدی بوج برای تداوم و نشاجییه گی قدرت یک گروهک
)مرکزیت قدرت( کیتروی کیید، امتا جر  توهس که او اع را از هسته

ع بحرانتی و  مح  مدیریت و مسوولیت، او ا های ای  بی عدالتی
شدت جیگ ها، جر حالی کته بته وابستته گتی بتی حتد جولتت بته         

کتتته گتان،    هتای ختارجی گتره متی خورنتد، ق تار هتای       ک ک 
مجروحان و معلولان را برای مدعیانی به ارمغتان آورجه انتد کته جر    

جر بیو از یک جهه، حالا با فرار از میتدان هتای جیتگ     اوج آن ها
حصار های س یتی، اما ن ی جانیتد کته   )مانید فرار امان اط گذر( جر 

رجه گتان و رجیتی   اگر سیت ستتیز، توجیته می قتی نیابتد، ق تار مُت      
معلولان و مجروحتان بته انتدازه ای خواهتد شتد کته جبتران آن از        
 نفوس بتری اقلیت ها، به معیی  دور آنان به محل اعدام است. 

انحصار قدرت جر ارجو، امییت و پولیس، از رهگذر شتدت جیتگ   
بته   ستید که یک ج عیتی و شورای نظاریجیگر آجرس هایی نی ها،

راحتی به کار جر آن جا ها جلخوش کیید. تج ع ملکیتان جر جوایتر   
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ملکی، با فساج و عتدم متدیریت، امتا ریختت شتوم جیگتری از ایت         
ن ایو است که جر جو ستوی نظتامی و ملکتی، نتتان متی جهتد بتا        

بترای انباشتت سترمایه    ت رکز جر کار اجاری، توافق کرجه اند فقتط  
هایی کار کیید که جر هر پرتگتاه اجت تاعی، هتیش تکت ییی وجتوج      
ندارج که وقتی کوجکانه تشدید می کیید، طوفان مصتایب، میتاطقی   
را نیز جرمی نورجج که جر هر گوشه ی ششر ها، بته ویتژه جر کابتل،    
تع یرات، مراکز تجارتی و ساحاتی اند که جر خصو یت پیتدایی،  

انحصتتار یتتک گروهتتک فاستتد سیاستتی گتتره متتی  بتتدون شتتک جر
 خورند. 

معروف است که آن چه کتت کرجی، جرو می کیی  کستانی کته   
جر مصایب یتک جهته ی پستی ، ا تالت هتای انستانی، استلامی و        
افغانی را فراموش کرجند، پیو از آن کته بته بشتتان رو آورنتد، جر     
فر ت هایی که معلتوم نیستت مانتده انتد، ک تی بته تحلیتل ختوج         

انستتان جتتایز الخ تتای نتتوع    پرجازنتتد و از حا تتل آن بیاندیتتتید ب
خوجشان، چه قدر اشتباه کرجه است که حتالا جر انحصتار قتدرت،    

، رجه اند و حتی یک گام به جلو شتان گیر کها جر هاله ی جشواری 
 به معیی مرگ است.  

 شرح تصویر:
جسد سالس ایزجیار، فرزند معاون اوی متترانو جرگته کته جر شتبکه     

اجت اعی، پخو شد. ای  جوان بتا ستابقه ی پرختاش و ایجتاج      های
آشوب، باری تصاویر حامد کرزی جر خی ه ی لویه جرگه را پتس  

« نتو  ج عیت فکر»از هتک حرمت، پاره می کید. او رییس سازمان 
ک اخوانی با قومگرایان تاجت  -جشاجی بخو ظاهراً یا تتکل جدید

ک، فعتای تاجت  یا تر  )ست ی( بوج. هدف ای  سازمان، ج ع بست  ع
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بدون جرنظر گیری معا داتی که جر گذشته، ظاهراً جر جیاح هتای  
ل، آرایتو  ک ونیستی، شعله یی یتا استلامی جاشتتید، استت. جر کُت     

   جدید قومی بترای تتداوم بحتران و فقتط تکت ی  آن چته جر یتک        
جهه ی اخیر، بسیار زیاج، غیرمیصفانه و بته زور ختارجی، بته جستت     

ر ای  نکته بی جا نیست که از استحاله ی ایت  جو  آورجه بوجند. تذک
جیاح، تعیی  هدف برای جنبای کرجن استراتیژی حتذف افغانستتان،   
یا جر مسیر تغییر نام ها یا جر مسیر گسستت و پارچته پارچته کترجن     
است. تشدید ت امیت ار ی، ولو بتا هتزاران متتکل آن، حربته ای     

انه حاک یتت کترزی   برای وارج کرجن هراس نیز می باشد که متاسف
تقلا می را با اخذ امتیازات به ستوه آورجند و از حی  ای  فرهیگ، 

حزبتی(   -)سیستتس انحصتارات اقلیتتی   کیید و عیت نتاگوار کیونی 
 مسعوج، به  تراحت بیتان جاشتته بتوج     حفظ شوج. روزی اح د ولی
، ختوب  بیو از جه سای اخیر، ابقا شدهآن چه با حکور خارجی جر 

، اتحتاج و گترایو هتای ملتی ستت. آنتان هتیش        تری  معیی وحدت
ه جر حد افتکاح، زمانی میظور خویو از حفظ چیی  سیست ی را ک

 ، پیشان نکرجه اند.  ناکارآمد شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 / ارتجاع و مرتجع
 

 مصطفی عمرزی 

 هیاهوی بی جا -
 

رییس ج شتور غیتی جر یکتی از ستخیرانی هتای اخیترش پیرامتون        
جر رسانه، با کیایه ی ملل معروف جری)چاه ک  آزاجی های بیان و 

روی سخ  را متوجه کسانی کرج که با ک ای بی خرجی  چاه است(
از مسایل مشس ملی، سوژه می ستازند و متی کوشتید از ایت  طریتق،      
روای انحصارات جولتی را نگه جارند. ن ونه های ج عیتتی و ستت ی   
چیی  فرومایه گی هایی را جیدیس. جر ای  جا با ع ی بته مللتی کته    

ی  حقیقت برمی گرجم که طرح تفرقته  رییس ج شور بیان کرج، به ا
انداز قومی، گریبان کسانی را گرفته که به مسایل میفی، جامت  متی   

 زجند. 
هیاهوی کوچک تر شتدن جر واقتع کوچتک ترهتا، بیتتتر بته ایت         
واقعیت برمی گرجج که با طترح نا تواب ستتیز قتومی و قبیلته یتی،       

قبیله یی سعی می شد کلیت پتتون ها را وارنه بسازند. طرح هویت 
به جای قومی، از کس شعوری های جیگری بوج که جر ای  اواخر بته  

 ظشور می رسد. 
راجیوی تفرقه افگ  بی بی ستی فارستی را گتوش متی جهتس؛ زیترا       
احاطه به مج وعه، و له هتا و پیونتد هتایی کته از جرون و بیترون،      
عوامل ناقل را ح ایت می کیید، به روشیگری ها و سوژه های ناب 

 د. می رسی
مجری فارس راجیوی بی بی سی،     پرسو های یتک جانبته و   
مغر انه از خبرنگار افغان که جر ت ام آن ها، بزرگ ن تایی پتدرام   
، ملعون میظور بتوج، بتالاخره تحتت تتاثیر تبلیغتات نتاقلی  بختارایی       

قوم جر قانون اساسی افغانستان، توزیتع   14قید  نتیجه می گیرج که با
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جیگر، هویت تباری پدرام ها را کوچک تتر متی   تذکره به نام اقوام 
 سازج. 

با شیاختی که از جریان نحس افغتان ستتیز جارم، یقتی  نکترجم کته      
    پاسخ های به جا و گسترجه ی افغانان فعای بته متدعیات پتوچ    

 بیگانه گان، جر ای  مورج نیز به جرستی توجه کرجه باشیس.
جر خانه جارم.  ش سی را 1982جلدی از قانون اساسی مصوب سای 

متاجه ی   ای  نسخه ی جیبی، جر فصتل اوی)جولتت(   0ی جر  فحه 
 چشارم، چیی  تصریا می کید:

حاک یت ملی جر افغانستان، به ملت تعلق جارج که به طتور مستتقیس   »
 یا توسط ن اییده گان خوج، آن را اع ای می کید. 

تان را ملت افغانستان، عبارت است از ت ام افراجی که تابعیت افغانس
 جارا باشید.  

ملت افغانستان، متتتکل از اقتوام پتتتون، تاجتک، هتزاره، ازبتک،       
ترک  ، بلوچ، پته یی، نورستانی، ای اق، عترب، قرغیتز، قزلبتاش،    

 گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشید.  
بر هر فرجی از افراج ملت افغانستان، کل ه ی افغان، اطلاق می شتوج  

 ...«و 
ماجه ی چشتارم قتانون اساستی، جقتت کترجم، قیتد       وقتی به ج لات 

، نتان می جهد قوم نامبرجه، آورجه شده 14ار که جر کی« سایر اقوام»
که مخالفان بی می ق از اختصار ای  ج له، چه گونه ستوء استتفاجه   

 کرجه اند. 
، ثابتتت متتی کیتتد کتته تیتتوع قتتومی «ستتایر اقتتوام»هرچیتتد  تتراحت 

استت، امتا فکتر متی کتیس عوامتل        قوم 14افغانستان، بسیار بیتتر از 
جشای سقوی و ست ی جر زمتان تصتویب قتانون اساستی کته بستیار       
کوشیدند موارجی چون کل ه ی افغتان، تحریتی یتا حتذف شتوج،      
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ظاهراً از تو یا بیتتر، جلوگیری کرجه اند. شاید جلیل جیگری نیتز  
جر قصر ج له ی ماجه ی چشارم، جخیل باشد، اما بشتر بوج با اه یتی 

قانون اساسی جارج و واقعیت هایی که تیوع قتومی افغانستتان جر   که 
قتوم   01زبتان و   91جر تد پتتتون هتا، جر حتدوج      61کیار بیو از 

خورج و خورجتر جیگر زنده گی می کیید، بی نیاز از تفاستیر زمتان   
لته،  اعاجه ی حقوق، تتریا متی شتدند. ظتاهراً ه تی  کوتتاهی ج      

کتس شتعوری هتای مستت ر،      جر عوامل ست ی را تحریک کرجه بوج
بُترش   قتوم را  14زیع تذکره به بیتتتر از  ه چیان گیر جهید. آنان تو

 ک، وان وج می کیید. هایی قبیله یی از اقلیت قومی تاج
سای اخیر، بر کسی پوشتیده نیستت کته جر     10جر ماجراجویی های 

واقع گرایو های مذموم املای پدرامی ها، ذهییت های گستترجه ی  
ا ایجاج کرجه اند. مرجمان مختلفی را می شیاستیس کته   حقوق قومی ر

حتی جر کلیت جامعه ی عرب ما، خواهان جرج ساجات، به نام قتوم  
ی به نتام  نیز می شوج که ش ار اند. ای  ملای، شامل اقوام جیگر مجزا

    ک شتتیاخته متتی شتتدند. جتتدا از ولایتتت فارستی زبتتان، ظتتاهراً تاجتت 
 21کتان، حتدوج   جر تد تاج  21ر کلیر القومی بدختان که جر کیتا 

، میگیته ی  دنجار پتتون ها تا ترکان و پامیری ها وجوج قوم جیگر از
بازی های ناشی ست کته بتدون محاستبات     کیونی ست یان، بیتتر با

جقیق اجت اعی و عل ی، گاه جزو بح  هتایی قترار متی گیترج کته      
شاید جر میان پتتون ها، هزاره گان و ترکان، کس نباشید کسانی که 
بدون توجه به تیوع قومی گسترجه ی ما، ه ه چیز را برای خوجشان 

از هفتت ثتور، جامت      مصاجره می کیید. ای  برجاشت که بیتتر پتس 
، اگر تصحیا نتوج، آلوجه گتی هتای سیاستی را عقتب     گیر ما شده

 خانه هایی ما می آورج.  
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بازیگری های کیتونی ج عیتت و شتورای نظتار جر نقتو متدافعان       
درامی هتا بترای جرگیتری هتای اجت تاعی، اگتر بته        قومی و سعی پ

گ ان می رسد که آنان بدون فشس و باور بسیار بر آن چه اجعتا متی   
ه کییتده  استتفاج  ،کیید، می کوشید از نسخه ی کشیه ی بتاج گیتری  

به ای  شک نیز یقی  می جهتد کته بتا     )مرعوب کرجن تکیوکراتان(
اجه انتد؛ زیترا از   ح ایت های بیگانه، ع لاً پی تجربه ی تجریتد افتت  

 ای  طریق، به فکرش خوجشان هرچه بخواهید، انجام خواهید جاج.
ختتوانو و متتدعای گتتروه هتتای افغتتان ستتتیز کتته متاستتفانه شتت ار   
کوچکی از فعالان به ا  لاح رسانه یی و فرهیگی اقتوام جیگتر را   

جر  یتق ده انتد تتا از ایت  طر   وان تغییر نام و تغییر هویت کتانبه فراخ
بتذی، بار جیگر سوژه گیر بیاورند، اع ای فتتار روانتی   سایت های م

نیز می تواند باشد؛ چه جولت افغانستان جر تیتازع مستلحانه، نتاگزیر    
است از خیجر هایی نیز حذر کیتد کته متاستفانه شت اری جر گتروه      
قومی خوج متا بتا گترایو هتای شتدید متذهبی، متا را بته حسترت          

ونته ی پتدرامی هتا را    گذاشته اند که آن تیتغ هتای برُنتده، یتک ن     
کته هتر جو    ه استت. تقابتل جو ستوی جشت   و ختوجی     حلای نکرج

املتای لاوارث هتا را بیتتتر     مخرب اند، جشواری پرجاخت  به حذف
 . می سازج

اث حکومت قبلی جولت افغانستان با تعشدات بی جا که بسیاری میر
قرار جارج کته و تع محتدویت معقتوی و می قتی       اند، جر ای  تیگیا

یبون های افغان ستیز، جی آن جوستان خارجی را نتکید که روی تر
جولت را ک ک می کیید و بدون توجه بته  تعی هتا و متتکلات     
ما، ه چیان خواهان ت بیتق نستخه هتای کتتور هتای خوجشتان جر       

ی علیته  افغانستان استید. ای  امر، حتی با سوء استفاجه های گسترجه 
 آنان به ه راه شده است. 
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مغترض، چتون پاکستتان، ایتران و      امل ه سایه گانمی جانیس که عو
کستان که آخری به گونه ای جُم روسی نیز ش رجه می شوج، جر تاج

فکای بتاز کیتونی، اگتر جر جتانبی سترمایه گتذاری متی کییتد تتا          
سربازان غربی کتته شوند، جر جانب جیگر از فکای باز کیونی، بته  

 شدت اذهان عامه را متوش می سازند. 
گر مشارگسیخته گی های رسانه یی نبوج، مو تع جیتاح   فکر کیید ا

پتتدرام کتته ت تتام  هتتای حقیتتری چتتون ج عیتتت، شتتورای نظتتار و   
و جر افغانستان، چید  د نفر ن ی شتوج،  تتکیلات شورای تاجکان

جر حالی ست که جیاح ج عیت و شورای نظار جر تیس عبداط، متی  
، بتتل آنتتان را ختورج متتی ستازج  جانیتد شوونیستتس پتدرامی، نتته فقتط    

اعتباری را که ظاهراً به نام اسلامی و افغانی جاشتته انتد، زیتر ستوای     
 می برج.  

افراج نزجیک به ج عیتت و شتورای نظتار، حتداقل جر ن ونته هتای       
ان استت، جر زمتان تاستیس شتورای     خوبی که بیتتر به نفتع خوجشت  

نستتید کته   کان پدرام، برنامه ی او را مختل کرجند. آنتان متی جا  تاج
ی را کته ختوج   های نوع پتدرامی، ایت  اقلیتت قتوم     ک زجه گیتاج

 ست، به انزوا و تجرید اجت اعی می کتاند.  قربانی تیظیس گرایی 
بسیاری از اعکای افغان ستیز تیظی ی و ست ی، بدون ک تری  توجه 

ک، شعار تجزیته،  اختاری و اجت اعی اقلیت قومی تاجبه واقعیت س
اندیتتت ید بتتا مقالتته ی تغییتتر و فتتدرای متتی جهیتتد. نگرانتتی اکتترام  

، یتک  «تاجیکان و زبان فارسی جری، بازنده ی ا لی نظام فدرالی»
اند باشد. طیی ای  روشیفکران خ جیگر هراس از تجزیه نیز می تورُ

د کته عتوارض جتدایی    ک، هرچید تیظی ی اند، خوب می جانیتاج
  کیتد کته بتا    ک، آنان را جر مج وعه ای حصار میبرای اقلیت تاج
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 یتک کتف ی ها، حالا بخو قابل ملاحظه را بتا مذموم پدرامجاعیه ی 
 متکلس زبان و هویت قومی، از جست می جهید. 

هیاهوی بی جا برای مصاجره ی هویت های قتومی، بته جتایی ن تی     
رسد. میکانیسس توزیع تذکره های الکترونیک، روی جرج اراجی و 

ذکره هر نام یا هویتی را جرج ت سشعوری افراج استوار است. هر ک
کیتتد، ه تتان را بتترایو بتته رستت یت متتی شیاستتید. بتته ایتت  جلیتتل،   
خوجاختیاری مرجم برای اختیار هویت نیز متی توانتد پاستخی بترای     

 له، می کوشید غرض کیید. ئکسانی باشد که با پتتونی ساخت  مس
هیش پتتون ناظر جر کار توزیع تتذکره ی الکترونیتک، ن تی توانتد     

فکتای   ، اع ای کیتد، امتا اگتر بتا    غیر پتتونخواسته اش را بر یک 
جدید، متاسفانه یتا خوشتبختانه، اقتوامی کته بته نتام فارستی زبتان،         

له ی ئحذف هویت شده بوجند، ا لیت قومی خویو را جدا از مست 
کیید، به هتیش پتدرامی، ستقوی و جشتای تیظی تی،      می متکلس، ثبت 

مربوط نیست  هزاره گان ما، هرچید به ا  لاح فارستی زبتان انتد،    
ه ی آنان به نام فارستی زبتان،   ا به کسی اجازه ن ی جهید جر تذکرام
 ک بیویسید.  تاج

    ح ایت از و احت ا الت جه ها قوم و زبان مرجم ما کته جر  
انتد، پیتتیشاج متی    « سایر اقوام»قانون اساسی، مت وی قید  4ماجه ی 

، نتام  4کیس جر فر ت هایی که میسر می شتوند بتا تعتدیل متاجه ی     
م  راحت جاجه شوج و سروج زیبای ملی، تکلیتی جیگتری   ت ام اقوا

بتتر استتتاج عبتتدالباری جشتتانی بیتتاورج تتتا از قلتتس و خامتته ی توانتتای  
خویو، ابیات و مصراع بیتتر،  ی برپایی ما به احترام سروج ملتی  

 د.یرا فزون تر کی
 شرح تصویر:
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)شورای نظاری و مجوس شیاخته شده( جر حتای  عبدالحفیظ میصور
عبداط، خواسته بوج به نتام     شخص جر ای  برنامه از عبداطبیانیه. ای
خی ک خراسانی، تذکره بگیرج. مرجم جر واکیو به آن، به شتو تاج

ک است  اما ظاهراً متوجته نتتده انتد    نوشته بوجند، عبداط، کی تاج
ارستی زبتان   که میظور آقای میصور، تتوهس برجاشتت از ا ت لاح ف   

  زبتان  کی فارسی زبان باشد یا ایت  اساس ای  فورموی، هر است. بر
 ک می شوج.را بداند و تکلس کید، تاج
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 یکی بدتر از دیگر -
 

شد که بیو از ه ه، طبیعتت   یبلای تجاوز بیگانه، بلایای بی ش ار
قترن   افغانستان را جر ساحه ی زیست مرجم، تقسیس متی کییتد. چیتد   

که از َسر اقتدار بته سِتر   )پتتون ها( پسی ، سشس سیاسی مرجمانی شد
سیاستتت رستتیدند. جر ایتت  آگتتاهی، هرچیتتد جر فتتتار مکتتاعی     

که اییک مانده است.  هاستع ار، اما قس ت آنان به جغرافیایی رسید
آرامو های حاک یت های مقتدر از امتارت امیتر آهیتی  پیجته تتا      
پایان ریاست ج شوری مح د جاووج، اگر سلسله ی تباری ابقتا متی   

معیی انحصار نبوج. سیت تاییتد فرهیتگ هتا و استتع ای      کرج، اما به
زبان، جر جامعته ای کته جشتواری هتا را عقتب متی زج، جر زیستت        

ز میانته هتای ستل یت شتاه     مدنی، به ن ایی متی رستاند کته تقریبتاً ا    
ل )رح( تا پایان ریاست ج شوری مح د جاووج،  حبت از کُمح د

گتی کته جر متزج    نیست. خلط واقعیت هتای فرهی ما ن ای ه تباران 
رج اجت اعی نشفته بوج، از بالا تا پایی ، افغانستان را به آییده ای می بُ

کته اگتر متی مانتتد، شتاید جر می قته ی متتا ختوب تتری  تجربتته ی               
 زنده گی و حاک یت، نصیب ملت افغان می شد. 

جیگ سرج جر جغرافیای افغانی، بتر استاس ختوانو طترف      تصاجم
هتای فرهیگتی، قتومی و زبتانی متی       استاس شاخصته  هتایی کته بتر    

یتاح هتای   توانستید پُل شوند، طبیعت افغانستان را بر اساس تیتازع ج 
اند. خیانتت، تعتدی و ستتس متی کتت      وابسته، به فصل هتای بتزرگ  
برجاشتت سیاستی جر افغانستتان شتد.      تجاوز شوروی، مبیتای جیگتر  

پیوند هایی ج شوریت های آسیای میانه، خیزش های متتکوک را  
اف متخص مبدی می کیید. سرمایه گتذاری هتای کتلان، از    به اهد
بته ایت  اهتس متی پرجاختیتد کته        ش)پی ان مسعوج با شوروی(1961
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تیظیس های نزجیک به شاخصه های قومی ج شوریت هتای آستیای   
میانه ی شوروی، استراتیژی روسی برای اع ای فتار انتد. تجربته ی   

دحو و فتار ای  سیاست، بشای سیگییی بوج که جر شکست های م
های مداوم جبشات پتتون ها، ت  خ یده ی روس را می شکستت؛  

شتد   یت ک ونیستی، آغاز بازی های جیگتر اما سقوط مفتکا حاک 
ییی هتای نیگتی ،   حاک یت نحس ربانی و عقب نتت  که جر قواره ی

متی  حیات باه ی افغانان را جر رقابت های س ت و می قته سیاستی   
 کید.

ابسته که اکیون جر جاعیه ی ست ی، طلب بازیگران خوجفروخته و و 
شیاخته متی شتوند کته     یحیات می کیید، جر الوان مدعا، ه ان های

 ظاهراً خیرخواه و حامی مصالا علیای کتور وان وج می کرجند.  
سلسله ی روسیاهی قشرمان به ا  لاح ملی از گیجییه ی مستتیدات  
  توتی، جرس ختوبی بتوج کته ا تتل ملتی بتا مرجمتی کته از مستتیر        

جر  ای  م لکت شدند و ظشور سیاستی شتان  مشاجرت، وارج طبیعت 
، چه قتدر جرجآورج و جروغتی    ، مسجل شدهاجیدای اغراض بیگانه

 است. 
سخیان ناشییده ی قشرمان به ا  لاح ملی، تتت رسوایی شخصیت 

جرز « یکتی »های کاذب را به زیر افگید، اما گتویی از آن گیجییته،   
 کرجه بوج.  

جر ورطته ی ختبط سیاستی     کته چیتزی ن انتده   اجی ظتاهر قتدیر   ح
هلاک شوج، اما روزی از ارث جسارت شتشید حتاجی عبدالقتدیر،    

جه ای و کجا را گرفته ای به مح د قسیس فشیس گفته بوج: تو، چه کر
  که مارشای شده ای؟ 
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     استتیاج  تتوتی یکتتی جیگتتر از بتتازیگران سیاستتت هتتای ناکتتام، بتته   
کرج که شباهت آن با جه  کجتی، شتک ن تی مانتد      شیوه ای جرز
که از توهس رنج می برند، بته هتیش نتامی، اهتل خیتر       حلقات وابسته

 نیستید.  
کتی هر خبر و پخو هر  دای بتازیگران سیاستت هتای ناکتام،     
اولتر از ه ه، کسانی را خجل می سازج که به نام امر خیر و مصتالا  

ن جر ای  نوبت، زح ت متا  ملی، احترام را فراموش ن ی کرجند. آنا
 را کس کرجه اند.  

اجبیات یک آجم مع ولی، از قسس بازیگران ارتجاع اوی، نتتان متی   
جهد که خصو یت فقر فرهیگی، میراثی ست کته جر بقایتای آنتان    
نیز میتقل می شوج. با ه ان زبان شکسته، تراوش افکار متری ، بتاز   

جستت و پتا متی زنتد     به جان تبار ما می افتید و جر موج اجعا، آجمی 
)جعتوت از  «یید از ایت  زمییته استتفاجه کییتد     بیا»که به قوی خوجش 

 .خارجی(
بار جیگر حقیقت تلخ بته معیتی متتارکت اشتتباه، بته بدنته ی نظتام        
آسیب می زند که تا زمان تصفیه، آییتده ی ملتک بته ستامان ن تی      
رسد. جر یک بیتای کتج، بتا مج وعته ی کتج متدار کته جر عقتده         

جارج، هتر بتار جر زمتان رون تایی چشتره هتای واقعتی،        هایو توهس 
ی، بازنگری عقبه ای را محرز می کید کته بته نتام افتختارات کتذای     

اما اجحاف جر حق مستحق، بته   ا ل واقعیت ها تحریی می شوند،
بیانی می ماند که یکی جیگر از سُست سالاران جشاج و مقاومت، جر 

 خلوت هایو جرفتانی می کید. 
 یس:مح د قسیس فش

هتا  شتوروی ی پاکستان که جر و عیت بسیار خراب بوج، ح له »... 
)پاکستتان( یتک   جم افغانستان مشاجر شتوند و اونجه سبب شد که مر
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مرکز شوج که جنیا مجاهدی  را از اونجه ک ک کیید. اونا ای غرور 
شان جستت جاج کته بعتد از ایت  کته شتوروی هتا از افغانستتان         برای

افغانستان را بگیرند و جر ایت  جتا قیتاجت و    خارج شدند، اونا بیایید 
برو اوستو    او بچه -شان قابل قبوی نبوج سرجاری کیید و ق ع  برای

شتان   و ق ع  برای - کیدثبت نکو. هر گ  را آجم ثبت ن ی .بتی 
که یک قوم یتک مترجم بته نتام پیجتتیری بیاییتد و        قابل قبوی نبوج

هتای جشتاج و    ر اولتی  روز افتخار آزاجی افغانستان را بگیرند. اونا ج
که مجاهدی  جر کابل رفتیتد، ستیگ انتدازی را     یجر اولی  روزهای
عتترب هتتا را جر گتترج  ،حک تیتتار را تقویتته کرجنتتد؛ شتتروع کرجنتتد

حک تیار ج ع کرجند. حک تیار که جر جیگ جر برابتر ایت  جولتت    
نتد. تتا   جرا بته وجتوج آور   نایستاجه شد و شکست خورج، بعد طالبتا 

لاش کرجند که ما را نگذارند که ما یک نظتام جر ایت    آخری  بار ت
ونتتا و از طتترف جیگتته از ای جتتا بستتازیس. از یتتک طتترف مداخلتته  

گتذاری بته   ما با حکومت کترجن و نظتام و خدمت   بلدیناآشیایی و نا
یک جامعه، به س ا کتوری ملل افغانستان که یتک ترکیتب ملتی    

گتی متی   ه عجیب و غریب جارج و اقتوام مختلتی جر ایت  جتا زنتد     
کیید، سبب شد که باید ما مجبور شویس که جوبتاره کابتل را تترک    

 .«کییس
جر قبتتوی عتتدم کفایتته ی سیاستتی و   انگتتاره ی افتختتارات کتتذایی 

جر  «تترک کابتل  »بوجنتد جر طوالتت   « نابلد و نا آشتیا » اعی که اجت
تریبون اهالی شر و فساج، نه ه انی ستت کته از بیتان عجتز، تصتور      

اییان عاجت جارند برای هر جو نیت، توجیه ی  ناکامی بروز می کید.
 ببافید.
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جر تیظتتیس بتتازاری ستتالیان جشتتوار کتته جر ستتوی مخالفتتان رژیتتس    
، ائتتلاف و معاملته ی   ک ونیست شیاخته می شتد، جغرافیتای تبتانی   

از جایی نبوج که حالا نیز کوچک است، اما اجعای  گروهک، بیو
را از ه ی  توهس، به ه ته جتا  تاجر متی     « افتخار آزاجی افغانستان»

 کیید. 
ستیزان، چه قدر خوب عبیداط بارکزی جر واکیو به اغراض افغان 

یتده بتوج.   ... نجیگعوج( جر کیدهار، ارزگان، پکتیا و)مسگفته بوج: او
 قشرمان آنان است.  و او جر پیجتیر جیگیده

 فشیس:
بوجیس، بسیار سخت بتوج  ]نتسته[ که عقب شیتته یطرف ما های»... 

ولی الح د اط جوباره جر نتیجته، اگتر چته متا جر      ،مقاومتی جوره 
های ختوج  جوران مقاومت بسیار تلفات جاجیس و بزرگتری  شخصیت

امتا از راه ختوج برنگتتتیس.     ،مانید آمر احب ششید، ششید جاجیس را
که ما انتخاب کرجه بوجیس، ای  راه، ای  یک  یخاطر ای  که راهه ب

متا بایتد علتس    ی کاروان است. اگتر یکتی متا شتشید شتدیس، جیگته       
ما علس برجاریس. به ختاطر  ی ما ششید شدیس، جیگه ی جیگه  .برجاریس

ای  که افغانستان وط  م  و ش است. مه به اوختاطر یک نق ه و ای 
کته بتاز آجم    کییتد گفتس که ه ی گپا را ثبت نته  براجر ک ره والا را

 .گ  خوجه گفته ن ی تواند
ن ستر  ت تام متتکلات افغانستتا     یک نکته را وطیدارا متوجه شتوید 

و که امتروز متا بتا آن مواجته هستتیس کته بعتد مت          چیست؟ اساس
جهس جر ارتباط به جنیا هس و و تعیت موجتوج افغانستتان    تو یا می

هتای ستای جر ایت     او ای  است که پتتونای افغانستان که ستای  ،هس
را کتور سرجار و باجار بوجند، اونا میگ  که سیاجت و سترجاری متا   

 ،ستقو بوجیتد   ،چوب شک  بوجید ،بپذیرید. ش ا مرجم غریب بوجید
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ب غصت ش ا ای  را مستحق نیستید و به زور گترفتی  و   ،کلییر بوجید
ما قبوی جاریس که ش ا سترجار    ویس براجراگکرجید. ما برای شان می

اما روز امتحان، ای  کتتور را شت ا تترک کرجیتد و      ،و سید بوجی 
گریختید. ما از ه ی غریبی که جاشتیس و ما قبوی جاریس کته غریتب   

گویس کته ملتل شت ا سترجار بتوجیس؟ متا غریتب        بوجیس و ما کی می
ستتیس کته جر   بوجیس و از ای  وط  جفاع کرجیس و حالا ما مستتحق ه 

ای  جا سیاجت و سرجاری کییس. بیاء ت ام نزاکتت و متتکلات کته    
طالب ظشور متی کیتد و گتاهی جر    ی  ، گاهی جر چشره یش ا میگ
   بتته ا تت لاح اشتترف غیتتی ظشتتور متتی کیتتد و گتتاهی جر ی چشتتره 
حک تیار ی جاکتر نجیب ظشور می کید و گاهی جر چشره  ی چشره

ت و طرف مقابل که ما و ظشور می کید. ا ل هدف یک هدف اس
 «.پیجتیری اًگویید، مخصو  قوم تاجیک را می اًش ا خصو 

جر جغرافیای جشاج بزرگ افغانان، ستشس ج عیتت و شتورای نظتار،     
خره و ه های قومی و تباری، بیو از چید پتتته، تپته،  ت   اگر جر پای

سیگلاج نبوج، ای  جرست کته طتوی آن بته نتام استلامی، حتتی بته        
جر  «پتتتون هتای فتراری   »ذیرفت  ایت  کته   رسید، اما پت کیدهار می 

عقب خویو، تیازع فی سبیل اط را برای کسانی رهتا کترجه باشتید    
سای اخیر، حتی با نیرو های خارجی، جرات ندارند پتتو  10که جر 

و پتتون را از نزجیک بتیاسید، بشتر استت بته براجرانتی ارجتاع جاج     
تقر جر پتاور، فقط یکتی  که از مج وعه ی هفت تیظیس جشاجی مس

آن از ظرفیتتت تبتتاری مستتعوج و ربتتانی، بتته نتتام یتتک اقلیتتت قتتومی 
 ن اییده گی می کرج.  

حافظه ی تاریخی املای مارشای های فرمایتی،  تعیی نبتوج. آنتان    
لفاظانی اند که می جانیتد جر ستایه ی جامعته ی ستیتی، عقتب نگته       
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چه ی ستقا(  )بجاشته شده و بابید عرف و عیعیه، روزی یک ک تری 
آگاهی جییی اش،  تد  »به راحتی جر جلد خدامی رون ایی شد که 

مت  جر تیقیتد تتاریخ معا تر     « ها مراتبه، ک تر از شاه امتان اط بتوج.  
استتت جوستتتان افغانستتتان، ایتت  تعبیتتر را بستتیار متتی پستتیدم. ختتوب 

)رهبران تیظتتیس هتتای جیگتتر( نیتتز بتتاب  نزجیتتک مارشتتای فرمایتتتی
زیرا جر رون ایی سید نالته و شتیون جوستتان    روشیگری را باز کیید؛ 

 شان، اجعا، اتشام و جورغ، موج می زند.
 فشیس:
وقتی که آمر ششید شد، فکا طوری آمد که امریکتا هتس  تربه    »... 

مت  ایت  بتوج کته آمتر  تاحب       ی محاستبه   ،هتای اوی  خورج. روز
ت  قه ک ای را به خرج جاجیتس و شتشاجت ازو را پُت   همه اوی  ،ششید

 ، قه هیر را بته خترج جاجیتس   ه گفتیس که زخ ی شده. ای کرجیس و 
 02کته   یختاطر ه  ی هیر الح د اط نتیجه اش ملبتت بتوج. بت   هولی 

امریکتا شتد. یتک بتار     ی ساعت بعد از ششاجت آمر  احب، قکیه 
تص یس گرفت باید علیه طالب  ،ذه  جنیا علیه طالب تغییر کرج. جنیا

و القاعده جیگ کیید. از ما تقا ا کرجند که ما می خواهیس جیتگ  
د از ای  زمییه استفاجه یبیای  جر جیگ هستیس کییس. ما گفتیس ما ع لاً

  «کیید
ییتد از ایت  زمییته استتفاجه     )بیاتلخی حقیقتت نشفتته جر ایت  جعوت   

بتتوج کتته    تتراحت تتتاریخ جر بتتاب روابتتط جستتته هتتایی    کییتتد (
استخبارات پاکستان از فراریان ظاهراً اخوانی جرست کترج و جیتری   

جرآورجند. جر میتان اییتان    نگذشت که از پی ان با اتحاجشوروی سر
وجیعه ای می شت ارند   افغان را کس نیستید که مصیبت وارجه به ملت

که جر میان آن، ع لیه ی زایو ختای  و متزجور، موفقانته  تورت     
 را مدیون تجاوز بیگانه می جانید.   سیاسی خوج حکورگرفت. آنان 
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 فشیس:
ما ه ه چیز را به خاطر ای  که نظام بسازیس، امانت مرجم را به مرجم »

افغانستان جاجیس. جیگ که جر جرون و جروازه های تیگ ش ا بتوج،  
که به خرج جاجه شده استت، بزرگتتری  ایت      یه و جیگ، با جرایت

جریان  ]کیدهار[که ه ونجه است که ه و جیگ، هتت سای است
 .جارج

مخابره چی ما بتوج اون وقتت. او میگته     .شاه آغا نام جارج ،یک بچه
وزارت جفاع استت. میگته وقتتی مته رفتتس، از      ی که معاون مخابره 
مخابره های قیدهار و اوجا ها را ه اهیگ متی   ،طرف وزارت جفاع

  دها  دای طالب برآمتد. متی گفتیتد او    .یک  دا کرجم .کرجم
کته متا را    یه ونتای  لگفت کُت   انس مانده نباشی  انس مانده نباشی

 «.جر تخار و ش الی می شیاختید، اونجا بوجند
طالبان، حق جارند معیی تیفر را به معیتی تتامی  ارتبتاط مستتقل، بته      

، جاستتان ستخیی بتازیگران    رفی حواله کیید که جر حکتور شتان  ط
 شد.« ت دن یک بار مصرف»ناکام، جزو سای های 

بزرگتری   تقابل ع دی، ه حجس مصایبی اشاره کرج که بامی توان ب
)پتتتتون هتا( را جر اجحتاف گستتترجه، جر   واقعیتت جامعته ی افغانی  

 کرجند.  قربانی زمییه ای از نار ایتی های گسترجه ی اجت اعی، 
به خوبی به ای  معیی می رسیس که جر ت ام حاک یتت کترزی، از   ما 

اح د  یاء مسعوج تا بازی های بقیه ی انج   بازی های خاییانه ی 
شر و فساج، کوشو برای تکعیی پتتون ها، به نتام طالتب، بتا ایت      
توهس توام می شد تا بتا ح ایتت بیگانته، طبیعتت افغانستتان، امتا بته        

 قی ت رویداج های خونی ، متحوی شوج.
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ت مخالفان مسلا، ناگفته های زیاج جارج که چته  گسترجه گی جبشا 
اغراض یک تجربته ی نیگتی  تاریخی)ج عیتت و شتورای      اگونه ب
جشواری های مرجم، از میظر ستیز مسلحانه، جام  گیتر جولتتی    نظار(
ارتبتاط فکتری و مرجمتی،     که طیی ه تباران متا جرمانتده انتد    شوج

 روی ثبات را برگرجاند.  
و، تیظی یتتان  تتاحب اثتتر و حامتتد کتترزی جر حلقتته ی حواریتتون 

ناگفته های نو، بابی جر فصل گرسیه گی رسوخ جاشت. جر ماجرای 
، بشتر استت ختوج پاستخ    ج او نیز آورجه اند. اگر جروغ باشدو احتیا

جهد. م  ن ی جانس ارزش غذایی گوشت، چه قدر باور های ختورج  
 و خوراک رییس ج شور قبلی را می ساخت؟

 فشیس:
مه اعاشه و نتان متی جاجم.    ،حتی آقای کرزی را یک و نیس سای»... 
اش گفته بوج که گوشت نیستت. گفتته بتوج چترا     روز جر خانهیک 

نیست؟ گفته بوج به خاطر ازی که حتالا جیگته نتان مربتوط ریتیس      
 :زنو گفته بوج. کرزی گفته  ج شور شده. تو رییس ج شور استی
جاج  شتد؟ ستابق کته فشتیس متی     رییس ج شور چه؟ سابق از کجا می

او امر کرجه که از  ،آب و نان ما را. حالا گفته رییس ج شور شدی
ریاست ج شوری جاجه شتوج. حتالا استتحقاق گوشتت ت تام شتده.       

پیسته   ،فشتیس ی مه ای کتار را ن تی کتیس. برویتد از خانته       ،نه :گفته
 .«دیبیاور

 میبع کامل سخیان ناشییده ی مح د قسیس فشیس:
https://www.facebook.com/asif.ashna/videos/1838970
272800109/ 

 شرح تصویر:
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)جومی  مارشای افغانستان( جر زمان کسب سواج از مح د قسیس فشیس
 کورس های سواجآموزی پیجتیر.
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 )نویسیده، پژوهتگر و روزنامه نگار(

 
 جر کابل. ش1962عقرب سای  2متولد  -
 .ش1908جر سای « لیسه ی عالی استقلای»فارغ از  -
ژورنتالیزم   پوهنځى « راجیو و تلویزیتون »بخو فارغ به سویه ی جیپلوم از  -

 .ش1982پوهیتون کابل جر سای 
از پتروژه هتای آموزشتی    « گزارشتگر انتخابتات  »جارنده ی گواهییامته ی   -

 .BBCشبکه ی جشانی 

 تجربیات کاری:
عکو شورای مرکزی، گزارشگر، خبرنگتار، روزنامته نگتار، متدیر مستووی نتتریه،       
ه کار قل ی، مصحا، نویسیده، تشیه کییده، کارگرجان، مستووی ارزیتابی نتترات،    

جر نشتاج هتا و   و ه کتار رستانه یتی    واحد فرهیگی مسووی  ،مسووی طرح و ارزیابی
اتحاجیتته ی ملتتی »، «اتحاجیتته ی ملتتی ژورنالیستتتان افغانستتتان »رستتانه هتتایی چتتون  

 ،«انج ت  شتاعران و نویستیده گتان افغانستتان     »، «ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان
بییتتان »فصتتلیامه ی  ،«بتتاختر»، راجیتتو و تلویزیتتون «1»، تلویزیتتون«قلتتس»هفتتته نامتته ی 

، مجلتته ی «ستترخط»روزنامتته ی  )میتتتتره جر ج شتتوری استتلامی ایتتران(،« اندیتتتی
روزنامه ی )میتتره جر آسترالیا(، « باختر»گاهیامه ی  ،«تحریک»، گاهیامه ی «اوربید»
جعتوت  »، وب ستایت  «ټهل افغانسواا »، وب سایت «افغان ټهل»وب سایت  ،«هیواج»

، وب سایت «حقیقت»، وب سایت «روهی»، وب سایت «تاند»، وب سایت «24میدیا 
، «نت  »، وب ستایت  «لر او بتر »، وب سایت «س سور»، وب سایت «جانتیامه ی افغان»

و تتیس انتخابتاتی    «آمو فلس»واحد تولید  ،«کتابتون»، وب سایت «ڼهخبرپا»وب سایت 
 .به رهبری مح د حییی ات ر«  لا و اعتدای»

 فرهیگی -آفرییو های کاری
 برنامه ها و فلس های مستید تلویزیونی:    

 14«: بتاختر »جر تلویزیتون  « یک سده فراز و نتیب»برنامه ی مستید تاریخی -1
 جقیقه یی. 24قس ت 

قست ت   18«: بتاختر »جر تلویزیون « آیییه ی تاریخ»برنامه ی مستید تاریخی  -2
 جقیقه یی. 24

 جقیقه یی.  24قس ت  21«: باختر»جر تلویزیون « نای»برنامه ی مستید اجبی  -9
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 جقیقه.   24«: باختر»جر تلویزیون « سرطان 26»فلس مستید  -4
)پیرامون زنده گی مرحتوم فقیتر فتروزی( جر    « پژواک کوهسار»فلس مستید  -0

 جقیقه. 41«: باختر»تلویزیون 
 تخلیقات:
 میتتر شده است. - حبت های مغاره نتییان )طیزی( -1
 میتتر شده است. -جت اعی(ا -افغانستان و بازار آزاج )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی(. -9
 میتتر شده است. -چشار یاجواره )معرفی چشار فرهیگی افغان( -4
 سخ  جر سخ  )معرفی کتاب ها(. -0
تتا   م1111یک قرن جر تاریخ و افسانه )تاریخ تحلیلی و شفاهی افغانستان از -6

 میتتر شده است. -(م2111
 میتتر شده است. -افغانیامه )متاهیر افغان( -0
 میتتر شده است.  -پتتون ها )تحلیلی( -8
 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی(. -1
 اجت اعی(. -جر هرج و مرج زیست  )سیاسی -11
 تاریخ ع یق )طیزی(. -11
اندیتتته جر بستتتر سیاستتت و اجت تتاع )مقتتالات میتتتتره جر روزنامتته ی      -12

 .میتتر شده است -سرخط(
 میتتر شده است. -تحلیلی( -با زبان جری )تحقیقی -19
 روزگار )نوستالژی(. -14
 پاسخ )واکیو ها(. -10
 تامل و تعامل فرهیگی )فرهیگی(. -16
 ارتجاع و مرتجع )انتقاجی(. -10
 سیر فرهیگی )فرهیگی(. -18
 پی آمد تصویر )فلس و سیی ا(. -11
 جر میظر بیگانه )تحلیلی(. -21
 ذهییت متیازع )ابراز نظر(. -21
 می  )مج وعه نوشته های میتتره جر مجله ی اوربید(.افغان ز -22
 جر محور بییان اندیتی )بازنگری و تدقیق تاریخ(.  -29

 جزوه ها:
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 به رنگ آبی )زنده گی ششید مییا(. -1
مرجی از سرزمی  آزاجه گان )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی مح د شفیق  -2

 گل آقا شیرزی(.
 انتخاباتی مح د ناجر نعیس(.)زنده گی و برنامه ی « نعیس»مح د ناجر  -9

 تالیفات:
تتتا  ش1920هیتتر جر ستتیی ای افغانتتان )فلتتس هیتتری ستتیی ایی افغانستتتان از  -1

 میتتر شده است. -امروز(
 جُر جری )پیتییه و مقای زبان جری(.  -2

 گرجآوری ها:
 میتتر شده است. -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )تیقید تاریخی( -1
 میتتر شده است. -حقیقت خورشید )پیرامون کل ات افغان و افغانستان( -2
 (. جر ایران جر جغرافیای جشان سوم )بررسی ستس ملی و ستیز قومی -9
 )اهل سیت جر ج شوری اسلامی ایران(. جر مت  مدعا -4
میتتتر شتده    -نگرش نو بر شاهیامه و فرجوسی )تیقید فرجوستی و شتاهیامه(   -0

 است.
 میتتر شده است. -)تیقید کوروش و سلسله ی هخامیتی(مُیحیی تاریخ  -6
 میتتر شده است. -آریاییسس )تیقید پدیده ی آریایی( -0
 میتتر شده است. -پور اخرج )معرفی زنده یاج استاج نا ر پورپیرار(  -8
 میتتر شده است. -زبان جری و ویژه گی های آن(پیرامون جری افغانی ) -1
میتتتر شتده    -شتی، مزجکی و مانوی(آیی  های سخیی )تیقید اجیان زرج -11

 است.
 کتاب م  )پیرامون زنده گی و کارنامه ی مص فی ع رزی(. -11
 پیدار ست ی )تیقید و بررسی پدیده ی معروف به ست ی(. -12
 میتتر شده است. -آرکاییسس )تیقید باستانگرایی( -19
 معیی )گزیده هایی از سخیان اندیت یدان(. -14
 محوطه ی سیاه )تبیی  و بررسی فارسیسس(. -10
 رسالت ملی )کارنامه ی مح د طارق بزگر(. -16
تصاویر افغانستان، افغان ها و انگلتیس  افغان ها و انگلیس ها )مج وعه ی  -10

 (.11ها جر قرن 
 رنسانس افغانستان )ع ران افغانستان جر سه سده ی پسی (. -18
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 ملت افغان(. افغان ها قبل  از جیگ )سی ای زنده گی مدنی -11
 لا و اعتدای )مج وعه ی نوشته ها و ترج ه های مص فی ع ترزی جر   -21

 تیس انتخاباتی  لا و اعتدای به رهبری مح د حییی ات ر(.
 فاجعه ی سقوی جوم )سی ای بدتری  تاریخ افغانستان(. -21
 اتحاج شوروی جر افغانستان )تجاوز، جیگ، جیایت و فرار(. -22
 یخ افغانستان جر کارتون ها(.قبرستان امپراتوری ها )تار -29
 چشره های سیاسی افغان )از میرویس هوتکی تا مح د اشرف غیی(. -24

 ترج ه ها:
میتتتر   -«یتون »تا حصار پیتاگون )سفرنامه ی واشتیگت (: مح تد است اعیل     -1

 شده است.
 میتتر شده است.  -«یون»رسانه های کیونی افغانی: مح د اس اعیل  -2
 میتتر شده است. -«یون»ساختار هیدسی شعر پتتو: مح د اس اعیل  -9
 -«یتون »انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان: مح تد است اعیل    -4

 میتتر شده است. 
 -«یون»تخت جهلی را فراموش می کیس )سفرنامه ی هید(: مح د اس اعیل  -0

 میتتر شده است.
 میتتر شده است. -«یون»اس اعیل  افغانستان جر پیش و خس سیاست: مح د -6
 میتتر شده است. -«یون»اگر جشانیان شکست بخورند؟: مح د اس اعیل  -0
 میتتر شده است. -«یون»جرست نویسی پتتو: مح د اس اعیل  -8
 میتتر شده است.   -«یون»فقر فرهیگی: مح د اس اعیل  -1
ده میتتتر شت   -«یون»جر قلب کرملی  )سفرنامه ی مسکو(: مح د اس اعیل  -11

 است. 
، «ج افغانستتان ملتی تحریتک   »جر اختیتار   -«تحریک ملی افغانستتان »متی  -11

 قرار جاجه شده است.
اختیتار رونتد ملتی جوانتان     »جر  -«رونتد ملتی جوانتان افغتان    »اساسیامه ی  -12

 ، قرار جاجه شده است. «افغان
جر اختیار ای  نشاج، قترار   -«انج   پیترفت و رفاه زنان افغان»اساسیامه ی  -19

 جاجه شده است.
جر اختیار ای  حزب، قترار   -«حزب حرکت مرجمی افغانستان»اساسیامه ی  -14

 جاجه شده است.
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جر اختیار ای  حزب، قترار   -«حزب حرکت مرجمی افغانستان»مرامیامه ی  -10
 جاجه شده است.

 «.یون»: مح د اس اعیل ناگفته های ارگ -16

 ه کاری های فرهیگی با جیگران جر تشیه ی کتاب ها، فلس ها و برنامه ها
 کتاب ها و نتریات: 

تحقیقتی پیرامتون ستوابق    »، )مج وعته ی جاستتان هتای جری(    «سایه بتان بتی ستایه   »
پتژواک؛ زنتده ی   »، «پتتونستتان »، «تاریخی و موقی حقوقی قرارجاج و خط جیورند

زنتده گتی امیتر    »، «حک یتت انگلتیس جر سیستتان   »، «میتار نجتات  »، «جاویدان است
و  )راجع به اح د یاسی  ستالک قتاجری(  « پیروزی» ،«جلد اوی -جوست مح د خان

 )مج وعه ی شعر جری(.« خانقاه عتق»
 فلس ها و برنامه های تلویزیونی:

« اعت اج مترجم بازتاب »، «ه تا»)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجت اعی « مستید باختر»
 )مستید زنده گی ششید عبدالحق(.« ششید ملت»)سلسله ی انتخاباتی( و 
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 ش.1986جر سای « مج ع  لا افغانستان»ستایتیامه ی  -
 ش.1919سای جر « شورای ژورنالیستان افغانستان»ستایتیامه ی  -
 ش.1916جر سای « مترانو جرگه ی افغانستان»ستایتیامه ی  -
 



 


